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این کتاب متن تد وین شد ة پژوهش نامة د انشگاهی شهید  والامقام قاسم سلیمانی است که 
د ر سال 1377 به عنوان  پایان نامه ارایه گرد ید ه و د ر سال  1390 د ر هیأت کتاب تنظیم و برای 
انتشار آماد ه شد ، ولی متأسفانه توفیق انتشار آن حاصل نگرد ید ، تا این که آن سـرد ار د ل ها 
د ر سال 1398 به د ست رئیس جمهور جنایتکار آمریکا به د رجة رفیع شهاد ت نایل گرد ید  و 
بنیاد  شهید  مجد د اً د ر سال 1399 برای انتشار تنها اثر قلمی آن شهید  عزیز اقد ام نمود ؛  باشد  

که به عنوان یکی از اسناد و آثار ارزشمند  آن سرباز بی نظیر اسلام ثبت و حفظ  شود .
لازم به توضیح است که این پایان نامه با توضیحات ذیل ارایه شد ه است:

پایان نامه ی تحصيلي کارشناسي علوم اجتماعي 
موضوع: 

پژوهشي د ر زند گي سرد ار شهيد  اسلام حاج  قاسم ميرحسيني 
قائم مقام فرماند هي لشگر 41 ثارالله 

د انشجو: قاسم سليماني 
زیر نظر استاد : زند  رضوي 

د انشكد ه ی علوم انساني د انشگاه شهيد  باهنر کرمان 
سال تحصيلي: تابستان 77 ـ 1376
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1- بر خود  فرض می د انم از زحمات و محبت هاي فراوان جناب زند  رضوي كه مرا د ر تهيه 
و نگارش اين د فتر »راهنما« بود ند ، سپاسگزاري نمايم. 

موفقيت روزافزون ايشان را مخصوصاً د ر پيشرفت هاي علمي كه اهتمام و د ل مشغولي آن 
استاد  فرزانه است، از د رگاه قاد ر متعال آرزو د ارم. 

2- از استاد  محترم جناب آقاي ناد رنژاد  كه زحمت مشاورت اين پژوهش را متقبل شد ند ، 
صميمانه تشكر مي كنم و همواره اخلاق كريمانه ی ايشان را فراموش نمي كنم. 

3- د وست عزيزم آقاي مهد ي محسني چه د ر د وران تحصيل و چه د ر تهيه و تد وين اين 
د فتر به گرد نم حق ويژه اي د ارد ، لذا از ايشان نيز تشكر مي كنم. 

4-  براد ران محترم آقايان شهسوار صاد قي، مسعود  گنج بخش و رضا ذوالفعلي د ر جمع آوري 
مطالب و تد وين اين مجموعه همكاري صاد قانه د اشته اند  و همچنين از مد يريت شركت پرد ازش كه 
د ر حروفچيني و صفحه آرايي اين مجموعه  ]پايان نامه[  همكاري نمود ه اند ، صميمانه سپاسگزارم. 
قاسم سليماني
1376/2/26
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آن گاه كه سرزمينی مورد  تهد يد  يا هجوم د شمنان قرار می گيرد ، آحاد  ملت به طور د اوطلبانه و 
نيروهای مسلح بنا به وظيفه و مأموريت خود  به پا می خيزند  و د ر مقابله با د شمن، خطرات و تهد يد ها 
را به جان می خرند  و حتی با نثار جان و بذل آن چه د ر اختيار د ارند ، از شرف، عزّت، هويت و كيان خود  

د فاع می نمايند  تا پهنه ی جغرافيايی و موجود يت ارزشمند  و يكپارچه ی خود  را حفظ نمايند .
اين مد افعان و سربازان جان بركف بی شک بايد  به عنوان نمونه و الگو د ر تاريخ هر سرزمين به 
ياد گار بمانند  و بسان قهرمانان ملی و نمونه های بارز انسانی و اجتماعی، همواره د ر نظرگاه نسل های 
مختلف بشری، هد ايت كنند ه ی آحاد  مختلف به شمار آيند  و فرهنگ ملت ها را سرشار از روحيه ی 

حماسی و د غد غه مند ی های ارزشی و آرمانی نمايند .
ايران اسلامی كه به عنوان نظام نوپای سياسی از بهمن ماه 13۵۷ متولد  شد ، د ر اولين سال های 
تأسيس خود  متأسفانه مورد  هجوم و تجاوز وحشيانه ی استكبار جهانی به عامليت د يكتاتور عراق - 
صد ام حسين -  قرار گرفت؛ گرچه طی اين فاصله نيز به كرّات توسط عوامل ستون پنجم و وابسته 
به آنها د ر د اخل كشور با تهد يد ها و چالش های متعد د ی مواجه بود  كه بحمد الله از همه ی اين حاد ثه ها 

و توطئه ها به سلامت عبور كرد .

 سخن ناشر
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هشت سال د فاع مقد س كارنامه ای از ايران اسلامی ساخت كه مظهر بيشترين شكوفايی و 
بروز و ظهور ظرفيت ها و استعد اد های شگرف جوانان اين سرزمين است و هر يک نشانه و نماد ی 
از يک انسان متعهد ، مؤمن، شجاع، صبور، ايثارگر و آگاه به زمان و مكان به حساب می آيند  و مسلماً 
د ر تاريخ پر فراز و نشيب اين سرزمين جاود انه خواهند  ماند . اما بايد  اذعان نمود  كه اين اتفاق عظيم 
با ايثارگری و شهاد ت عزيزانی همراه شد  كه اينک هر يک چون خورشيد ی د رخشان د ر آسمان 
اين د يار  حماسه خيز و پاک، نورافشانی می كنند  و نسل های گوناگون بشری را به راه كمال و عزّت 

انسانی رهنمون خواهند  بود .
حضرت امام خمينی)ره( د ر مورد  اين بزرگ مرد ان، ايثارگران و شهد ای والامقام می فرمايند :

يكی چون من عمری د ر ظلمات حصارها و حجاب ها ماند ه است و د ر 

خانه ی عمل و زند گی جز ورق و كتاب منيت نمی يابد  و د يگری د ر اول شب 

يلد ای زند گی، سينه ی سياه هوس ها را د ريد ه است و با سپيد ه ی سحرِ عشق 

عقد  وصال و شهاد ت بسته است. و حال من غافل كه هنوز از كَتم عد م ها به 

وجود  نيامد ه ام، چگونه از وصف قافله سالاران وجود  وصفی كنم؟ 

من و امثال من از اين قافله فقط بانگ جرسی می شنويم...1  

همچنين اشاره می فرمايند :
چه مژد ه ای برای شهيد ان د ر راه مرام حسين)ع(- كه همان سبيل الله است، 

از اين بالاتر كه د ر جنتی كه آن بزرگوار شهيد  فی سبيل الله وارد  می شود  و د ر 

ضيافتی كه آن حضرت حاضرند ، به اين شهيد ان اجازه ی د خول د هند ، كه آن 

غير از ضيافت های بهشتی است و آن چه د ر وهم من و تو و شما نيايد ، آن بوَُد . 

بحمد الله شهيد ان ما كه پيرو شهيد  عظيم الشأن اسلام)ع( هستند ، جمهوری 

اسلامی را بيمه كرد ند  و پيروزی بر د شمنان اسلام و ايران و ملت بزرگوار 
ايران و ساير ملت های مسلمان، بلكه مستضعفان جهان را تحفه آورد ند .2

1- صحيفه ی امام، ج 21، ص 2۷4
2-   صحيفه ی امام، ج 18، ص 326
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و د ر جای د يگر می فرمايند :
آن كه د ر پيشگاه حق تعالی ارزش د ارد  و هيچ بشری نمی تواند  آن را 

توصيف كند ، اين اخلاص و محبتی است كه شما د اريد . 

شما جان خود تان را فد ا می كنيد ، و بسيار اشخاص هم هستند  كه د ر 

راه های انحرافی باز هم اين كار را می كنند ؛ صورت عمل، يك صورت است، 

لكن معنی د و و محتوا د و است، ميزان محتوای عمل است، نه صورت عمل. 

شمشير علی بن ابي طالب)س( و فرود  آورد ن شمشير و به د شمن، آن شمشير 

را ضربه زد ن و او را كشتن، اين امری است كه د ر همه جا واقع می شود  و بسياری 

از اشخاص اين عمل را كرد ه اند  و می كنند . ارزش به اينها نيست، ارزش به آن 

است كه د ر قلب علی بن ابي طالب)ع( چه می گذشته است و مرتبه ی اخلاص 

او چه اند ازه بود ه است.

آن مرتبه ی اخلاص است كه يك ضربت را با عباد ت ثقلين، عباد ت جن 

و انس مقابل كرد ه است.

شما اين اخلاصتان و اين شهاد ت طلبی و اين ايثار برای خد است كه ارزش 

به شما د اد ه است، و ارزش او را هيچ معياری نمی تواند  اند ازه گيری كند . 

عزيزان من!

حفظ كنيد  اين نعمت را؛ خد اوند  به شما يك همچو نعمتی د اد ه است كه 

شما را با عنايت ذاتی خود ش، با د ست غيبی خود ش متحول كرد ه است به 

يك انسان های خالص برای خود ، و انسان هايی كه جان و هر چه د ارند ، د ر راه 

خد ا ايثار می كنند  و آن جنتی كه مشتری به شما عطا می كند ، با جنتی كه برای 
د يگران تحقق پيد ا می كند ، فرق د ارد . اميد وارم كه اين جنت، جنت لقا باشد .1

بنابراين آن چه د ر كلام امام)ره( مشاهد ه می شود ، تفاوت ميان شهد ای عظيم ما با قهرمانان 
و نمونه های عينی د يگر نظام ها و كشورها د ر راه د فاع از سرزمين خود  می باشد  و آن چه بايد  اذعان 

1- صحيفه ی امام، ج 16، ص 198
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نمود ، ريشه ی تفاوت د ر تبيين هد ف و تعريف ماهوی و شكلی اين مجاهد ت ها و تلاش هاست 
كه د ر آموزه های اعتقاد ی ما، انسان كامل »خليفه ی الهی« است و مظهر تجلی صفات خد اوند  به 
حساب می آيد  و اين همه د غد غه و حساسيت نيز برای ما از آن روست كه سير و سلوک و پيمود ن 

طريق الی الله و جهاد  فی سبيل الله و شهاد ت د ر اين راه، همگی برای خلق انسان كامل است.
بنابراين اگر مرد انی از جنس نور و ملكوت د ر عرصه ی د فاع مقد س و مقابله با د شمنان خد ا 
و د ين د ر اين نظام ظهور و بروز يافتند ، مسلماً از نسل شجاعانی خود  ساخته و مؤمن بود ند  كه با 
تكيه بر آموزه های د ينی و غيرت و حميّت مثال زد نی و خلوص كامل د ر اين صحنه ها و رخد اد ها، 
ايستاد گی و مقاومت كرد ند  و لحظه ای ترد يد  به خود  راه ند اد ه و مروّج اند يشـه و سيـره ی بزرگانی 
شد ند  كه د ر ركاب رسول الله)ص(، مولا علی)ع( و سيد  و سالار شهيد ان عالم امام حسين)ع(  از 

ارج و منزلت جهاد  و شهاد ت د ر راه خد ا برخورد ار شد ند .
ما نيز اينک بنا به ضرورت پاسد اشت آن مجاهد ت ها و رشاد ت ها و برای زند ه نگه د اشتن نام و 
ياد  آن عارفان سنگرنشين، لحظه ای نبايد  كوتاهی كنيم، و بنا به تكليف و مأموريت محوله د ر نشر و 

ترويج اين فرهنگ غنی و سازند ه تلاش نماييم و به فرمايش مقام معظم رهبری كه فرمود ند :
 توجه به خانواد ه ی شهد ا و سبك زند گی شهد ا يك »ضرورت استراتژيك« 

برای كشور محسوب می شود .

تمام همّ و غمّ خود  را د ر اين مسير به كار گيريم.
د ر اين مجال با امد اد  از ارواح طيبه ی شهد ا، كتاب ارزشمند  »خورشید‌‌زابل« كه بررسی 
شخصيت پهلوان زابل- شهید‌‌قاسم‌میرحسینی- به نگارش و تد وين شهید‌‌حاج‌قاسم‌سلیمانی 

است، به تمام رهروان راه حق و عظمت انسان و بشريت تقد يم می د اريم.
 باشد  كه اين اثر فاخر و ارزشمند  زيب د فتر شهيد ان تاريخ اسلام و حق خواهان و آزاد گان 

جهان قرار گيرد . ان شاالله
نشر شاهد 
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 مقام معظّم رهبری، حضرت آیت آلله خامنه ای: 

- شهيد  حاج قاسم ميرحسينی 

که از سرد اران لشکر 41 ثارالله می باشد ، 

اود ر ميد ان نبرد  در هنگام د فاع،

 از آن شخصيت های استثنایی و جالب است؛

 من مرد م سيستان را این جور شناختم.

)سخنرانی در جمع مردم سيستان-  ۱۳۸۱/۱۲/۱۱(
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آفتاب مُلک سلیمان

محمد‌قاسم‌فروغی‌جهرمی

تاریخ ملت ها اغلب از الگوهایی نام می برند  که د ر ابعاد  مختلف د ارای کارکرد های 
متنوع و تأثیرگذار باشند . این انسان های بزرگ معمولاً د ر آغاز راه نشان شگفت و 
ویژه ای از خود  بروز نمی د هند ، ولی به لحاظ ظرفیت های وجود ی و استعد اد های 
شگرفی که د ر مقابله با حواد ث روزگار و فراز و فرود های زند گی و وقایع متنوع 
از آنان بروز می کند ، رفته رفته د ر ظرف زمان و مکان از جایگاه ویژه ای برخورد ار 

می شوند  و د امنه ی فراگیری آنها در ابعاد مختلف نشر و توسعه می یابد .
هیچ الگوی جاود انه ای د ر تاریخ سراغ نداریم که به لحاظ اند ک تمایز با د یگران 
توانسته باشد د ر لابه لای تاریخ و قلب اجتماع خویش و آحاد  بشر از جایگاه و مرتبت 

ای د ر رخ تـو پيد ا انـوار پاد شـاهـی

د ر حکمت سليمان هر کس که شک نماید 

تيغی که آسمانش از فيض خود  د هد  آب

ای عنصر تو مخلوق از کيميای عـزّت

جایی که برق عصيان بر آد م صفی زد 

د ر فکـرت تو پنهان صد  حکمـت الهـی

بر عقل و د انش او، خند ند  مرغ و ماهی

تنهـا جهـان بگيرد  بی منت سپـاهـی

و ای د ولت تو ایمن از وصمـت تباهـی

ما را چگونه زیبد  د عـوی بی گناهـی
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فرازمانی و فرامکانی بهره مند  شود . عوامل و ساز و کارهای متعد د ی لازم است که 
انسان برتر و ممتاز شناخته شود  و بتواند  جامعه  و نسل هایی را به د نبال خود  بکشاند . 
لذا اسطوره شد ن و نقش انسان برتر را کسب نمود ن، کاری بس مشکل و د شوار است 
و اغلب شاید  ناممکن؛ زیرا سال ها و یا د هه ها و صد ه های زیادی باید  بگذرد  که انسان 
ذی وجوه و چند بعد ی با عملکرد  مناسب و منطبق با ضرورت های آن عصر و نیازهای 
واقعی جامعه ی جهانی پد ید آید ؛ گرچه صرف این تنوع و تعد د  فعل و عمل مناسب نیز 
د ر بسیاری از مواقع نتوانسته آن چهره ها را ماند گار نماید ؛ زیرا چنین چهره ای باید  از 
وجوه د یگری نیز د ر عرصه های معنوی، روحی، اخلاقی و عرفانی بهره مند  باشد  تا 

قلوب جامعه یا جوامعی را تسخیر کند . 
بد یهی است برای نمونه ی برتر شد ن د ر جهان انسا ن ها، مهم نفوذ د ر قلب ها و 

جان های شیفتگان فهیم و خواهان حقیقت و کمال انسانی است.
 بد ین لحاظ با مرور تاریخ بشر، د رمی یابیم که اسطوره ها و الگوهای بزرگ 
بشری اند ک اند  و چه بسا که اغلب ملت ها و اقوام و فرهنگ ها از این نمونه انسان های 
فراجغرافیایی فقیر و تهی باشند ، اما به عنوان یک مسلمان عزّتمند  باید  به خود  ببالیم 
که آموزه های د ینی و فرهنگ غنی اسلام توانسته با ایجاد  ظرفیت ها و رنسانس های 
د رونی- مطابق با زمان و مکان و توجه به نیازها و ضرورت ها - تنوعی از این 
نمونه های برتر و الگوهای راستین بشری را که د ر مسیر کمال انسانی و غایت الهی 

تلاش می کنند ، به وجود  آورد .
الگوهای اسلامی به د لیل بهره مند  شد ن از وجوه متعد د  و متنوعی همچون: 

- توحید  و خود سازی فکری، تأمل د ر هد ف آفرینش و زند گی اجتماعی، تعامل 
با جامعه ی هد ف، غور د ر زند گی بشر د ر طول تاریخ، توجه به مسؤولیت پذیری و 
تعهد  پاید ار د ر مقابل هستی و مرد م، اقد ام عملی مناسب و منطبق با نیازها بر اساس 
شرع و فطرت انسانی، تمرکز بر هد فمند  بود ن نظام هستی و غایت الهی، همراه 
شد ن با جامعه و د ر متن آن زند گی کرد ن، اعتقاد  به آرمان ها و ارزش های متعالی، 
توجه به سازماند هی و تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ی مبانی د ینی، ظلم ناپذیری 
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و عد م ستمگری، رأفت و مهربانی با تمام مخلوقات عالم، تسلیم نشد ن د ر برابر 
هجمه ها و تجاوزات د شمنان خد ا و د ین، تمرکز بر بسیج همه ی امکانات ماد ی و 
انسانی د ر جهت تحقق اهد اف عالیه، تعقل و د رایت بر اساس توصیه ها و سفارشات 
د ینی اولیای الهی، اطمینان از نتیجه ی کارها به د لیل انجام وظیفه و تکلیف الهی... و 
بسیاری د یگر از این نماد ها و مشخصه هاست که د ر کنار »اخلاص، تواضع، فروتنی، 
خود باوری، ایثار و عد م غرور« توانسته حیات نوین و پویایی را به جوامع مختلف 

د ر تاریخ و زند گی بشر ارزانی د ارد .
این نمونه های عینی که به حق از جانب د وست و د شمن تأیید  و تصد یق شد ه اند ، 
جای هیچ شک و ترد ید ی د ر تاریخ و باور جوامع و نخبگان هر عصر باقی نگذاشته 
است؛ از مولا علی)ع( که یک الگوی بی نظیر تاریخ بشری است تا امام حسین)ع( که 
سرور آزاد گان جهان و سید الشهد ا نام گرفته است، تا نام های د یگری که می توان د ر 
د وره های مختلف برشمرد ... و د ر سد ه های اخیر نیز نام هایی به یاد گار ماند ه که فراتر 
از عصر خود  بود ه اند . د ر زمان حاضر نیز خوشبختانه نمونه های متعد د ی د ر انقلاب 
اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پید اکرد ه اند  که یکی از آنان - که 
نام و آوازه اش مسلمأ د رتاریخ اسلام و زند گی بشری جاود انه خواهد ماند - سرد ار 

د ل ها – شهید  قاسم سلیمانی- است؛ و یا به تعبیر خود ش:
- "سرباز وطن"  یا "سرباز اسلام." 

ما د ر این مجال نه نیاز به مبالغه د اریم و نه اجازه د اریم که به ضرورت های 
موجود  د ر نفی و ناد ید ه انگاشتن این چهره ی فد اکار، مخلص، بی اد عا و ایثارگر کوتاهی 
کنیم و باید  که هر یک از آحاد  این نظام حد اقل د ر حـد  توان و متناسب با جایگاه آن 
عزیز تلاش نمود ه تا شاید  به قد ر میسور بتوان چهره ی سازند ه و تأثیـرگذار وی را 
برای تاریخ کشور، اسلام و جامعه ی جهانی حفظ و ثبت نمود  تا نسل های بشری از 

ره آورد  فعل و اند یشه ها ی والای آن شهید  والامقام بهره مند  شوند .
این عزیز د ل ها که خود  یک نمونه و الگوی راستین زمان ماست، د ر پژوهشی که 
د ر عرصه ی شهد ای معزّز د فاع مقد س به هنگام تحصیل د ر د انشگاه با هد ف تهیه ی 
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پایان نامه ی تحصیلی انجام د اد ه، چهره ای را به عنوان نمونه و الگـوی خود  معرفی 
می کند  و زند گی و خد مات او را ارزیابی می نماید ؛ سپس چنین اظهار می د ارد :

- اگر د ر اين د وران به لطف خد اوند  توفيقاتي د ر عمل د اشته ام، قطعاً بخش 
عمد ه ي آنها مرهون و مد يون خلاقيت، ابتكارات و پاي مرد ي هاي آن»رفيق 
شفيق و د رست پيمان« است؛ كه شبانه روز د ر تمام فراز و نشيب هاي جنگ به 

صورت همه جانبه و از سر اخلاص فقط براي رضاي خد ا مرا ياري د اد ه است.
وی »شهيد  قاسم ميرحسينی« را به عنوان نمـونه و چهـره ی برتر تاریخ د فاع 

مقد س معرفی می کند ، که از خطه ی پهلوان خیز "زابل" است و د ر جغرافیای سخت و 

کویری با نبود  امکانات رفاهی و... رشد  و نمو یافته و با سخت کوشی های بی نظیر و 
خود سازی د ر عرصه های د ینی، اجتماعی، انسانی و... به د رجه ای از کمال انسانی و 

مجاهد ت »فی سبیل الله« رسید ه که به زعم شهید  قاسم سلیمانی:
                           - " خود  یک لشکر" بود ه است.

ما د ر این فرصت، نمی خواهیم که این د و چهـره ی فرازمنـد  را تجزیه و تحلیل 
کنیم، چرا که به زعم و عقید ة آنان احترام می گذاریم و قضاوت را از حیطة شخصی 
خارج نمود ه تا زمان، جامعه و تاریخ نسبت به این موضوع د اوری کند ؛ اما به هر 
حال چون این اثر منتشرمی شود  و د ر اختیار عموم قرار خواهد  گرفت، ما بنا را بر 

امانت د اری می گذاریم و نقل قول آنان را پایه و اساس قرارمی د هیم.
این کتاب د ربرد اند ه ی ویژگـی های د و نمونه ی الگوی برتر است، از طرفی یک 
نمونه ی بارز از جانب شهید  قاسم سلیمانی با نام "شهيد  قاسم ميرحسينی" معرفی 
می شود  و از سوی د یگر نشان د هند ة تاملات، د قایق، حساسیت ها و د غد غه های 
''شهيد  قاسم سليمانی'' است که د ر فراز و نشیب های اجتماعی و ویژه، برای خود  

کسب نمود ه و از جانب مرد م سرزمین ما "سرد ار د ل ها " نام گرفته است.
این عنوان یک لقب و باور تصنعی یا تشریفاتی و د ولتی نیست، بلکه کاملًا برخاسته 
از روح رفتار بزرگوارانه و تأثیرگذار آن شهید  والامقام است و صد ق این اد عا، تشییع 
جنازه ای است که د ر ایران اسلامی د ر شهرهای مختلف برای ایشان انجام شد ؛ که 
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مسلماً د ر طول تاریخ زند گی بشر بی سابقه است.
بد یهی است که اسرار زند گی و وجوه رفتاری و اقد امات متعد د  و ویژة آن شهید  
هنوز بسیار مغفول و ناپید است، که مسلماً باید  فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مید انی 
متعد د ی برای وصول به نتیجه ی هد فمند  د ر این موضوع انجام پذیرد  و د انشگاه ها و 
مؤسسات فرهنگی و علمی د ر این موضوع ورود  کنند ، تا شاید  بارقه هایی از وجوه 
متنوع و متعد د  فکری، فرهنگی، ایمانی، نظامی، امنیتی، سیاسی و ... آن بزرگمرد  

فرازمانی و فرامکانی عصر حاضر حاصل آید .
همه می د انیم که آوازه ی این شهید  عزیز بیشتر به د لیل پرد اختن د شمن به حضور 
مؤثرش د ر جبهه های منطقه ای ضد استکباری و ضد صهیونیستی د ر منطقه و مقابله ی 
کارسازش با تحرکات و توسعه طلبی آنان حاصل شد ه و نظام ما و نهاد های مربوط 
د ر شهره شد ن و جهانی شد ن وی چند ان فعال نبود ه اند - که این سیاست د اخلی ما نیز 
کاملًا صحیح و به جا بود ه- اما اقد امات د شمن، به رغم میل آنان، از شهید  سلیمانی، 
شخصیتی فراملی و جهانی ساخت که قلب آحاد  بشر را د ر هد فمند ی صحیح اقد امات 
وی به تسخیر د رآورد ؛ زیرا وی فراتر از زمان و جغرافیای مرسوم می اند یشید  و 
د غد غه ها و آرمان هایش د ر هند سه ی معمول جهان امروز نمی گنجید  و باید  اذعان 
کرد  که حاصل فعالیت او د ر سطح جهان برای رهایی انسان ها از بند  ظالمین و حرکت 
د ر مسیر هد ایت الهی، به د ور از مرزهای سرزمینی و اعتباری، غیرقابل ترد ید  است 
و اینک  که نزد یک به یک سال از شهاد ت وی می گذرد ، تقریباً می توان تا اند ازه ای به 

عمق استراتژیک حرکت های وی پی برد .
این که شقی ترین عنصر ناپاک زمان و یا به قول رهبری:
                    - ''مسؤولين رذل، خائن و جنایتکار آمریکا''

د ر پی حذف وی برآمد ند ، صرفاً از تفکر د نیایی و ماد ی د نیاپرستان مستکبر جهانی 
که عاجز از فهم ماورایـی بـاورها، تصمیـم سـازی ها و اقد امات انسان های آگـاه، بصیـر 
و مؤمن هستند ، نشأت گرفته است که برای توسعه ی تجاوزها و غارتگری های خود  د ر 

منطقه ی ما به "تـرور" ناجوانمرد انه ی یک سـرد ار طالب شهاد ت د ست می زنند .
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محد ود   تفکر  این  رغم  به  می د هد ،  نشان  عاشورا  تاریخ  که  همچنان  البته 
د نیایی، همواره د ر هر عصری ما شاهد  فراگیر شد ن حرکت ها، بینش ها و اقد امات 
ظلم ستیزانه ی مستمر از جانب حق خواهان عالم بود ه ایم و همان گونه که هیچ عنصری 
د ر تاریخ نتوانسته از حرکت عظیم و زند ه ی عاشورا و شهاد ت سید الشهد ا)ع( د ر 
آگاهی بخشی و ظلم ستیزی جوامع جلوگیری کند ، ''شهاد ت سلیمانی'' نیز نهال 
جاود انه ای را د ر تاریخ برجای می گذارد  که با گذشت زمان ، هرروز عظیم تر و 

فرازمند تر خواهد شد .
این که ما باید  این الگوها، نمونه ها و شهید ان والامقام را ارج گذاریم و بر حفظ و 
استمرار راه آنان مجاهد ت کنیم، شکی نیست، اما خد اوند  قاد ر متعال و هستی بخش 
این مجـاهد ان و ایثارگـران مخلـص و فد اکـار، خود  حافظ راه و مسیر این نمونه ها و 
شایستگان د ر هر عصر زند گی بشری است و مسلماً شهید  سلیمانی که قد رتمند ترین 
چهـره ی نظامـی- سیاسـی- امنیتی- فرهنگـی منطقه ی ما د ر عصر حاضر است، 
آیند گان از ره آورد  شهاد تش بهره ها خواهند  برد ؛ همچنان که پس از چند  د هه از شهاد ت 
"قاسم میرحسینی "، نام و یاد  و راه او همچنان زنـد ه و سیـال و پر اثر د ر جـای جـای  
میهن اسلامی – خصوصاً منطقه ی سیستان و بلوچستان- می د رخشد  و جان هایی 

را حیات و تشنگانی را سیراب می کند .
به پای بوس تو د ست کسی رسيد  که او

چو آستانه بد ین د ر، هميشه سـر د ارد 

کسی کـه از ره تقـوا قـد م بـرون ننهاد 

به عـزم ميـکد ه اکنـون ره سفـر د ارد 

د ل شکسته ی حافظ به خاک خواهد  برد 

چو لالـه د اغ هـوایـی که بـر جگـر د ارد 
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پیش گفتار

عباس‌میرحسینی‌1

1- براد رِ شهيد قاسم ميرحسينی، نمايند ة د و د وره ی مجلس شورای اسلامی.

يكی از معجزات و موهبات د فاع مقد س، د وستی، براد ری، انس و الفت رزمند گان نسبت به هم بود . 
رزمند گانی كه از اقشار گوناگون جامعه و از نظر سنی متفاوت برای هد فی مقد س گرد  هم می آمد ند  و با 
زند گی گروهی، اهميت گذشت و ايثار را نسبت به هم، بيشتر لمس می كرد ند . د وستی هايی كه فقط به 
خاطر خد اوند  شكل می گرفت و صرفاً برای رضای خد ا استمرار می يافت. د وستی هايی كه به استناد  آيات، 
روايات و احاد يث د ينی و مذهبی، با صد اقت و اعمال صالح، به خير و نيكويی رهنمون و د ر آزمون های 

سخت، ثابت و آبد يد ه می شد  كه منجر به عقد  اخوت و براد ری بين آنان می  گرد يد . 
د وستی بر پايه ی محبت الهی و وطن د وستی رمز ماند گاری رزمند گان د ركنار هم بود ، آنان زند گی را 
برای هم لذت بخش و پرثمر می كرد ند  و د ر ايام مرخصی نيز د وری از هم برايشان سخت و طاقت فرسا 
می شد ، به طوری كه برای بازگشت به جبهه و د يد ن د وستان د ر آن فضای عاطفی لحظه شماری 

می كرد ند . از جمله ی اين د وستی ها و صميميت ها، رابطه ی محبت آميز و اخوت د‌و‌قاسم‌عزیز‌بود : 
- »سپهبد  شهيد  حاج قاسم سليمانی متولد  سال 133۵ از شهرستان رابر استان كرمان« و »سرلشكر 

شهيد  حاج قاسم ميرحسينی متولد  سال 1342 از شهرستان زابل د ر استان سيستان و بلوچستان«.
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اين د و لحظات شيرين و زيبايی از شب زند ه د اری ها و محافل نورانی د عا و توسل، تا صحنه های 
سخت رزمشان با د شمنان را د ر كنار هم تجربه كرد ه بود ند ، به نحوی كه د ور بود ن از هم برايشان مشكل 
بود . بعد  از هر عمليات كه ناگزير برای معالجه و د رمان جراحات جنگ و بد رقه ی همسنگران شهيد شان 
و انجام رسالت زينبی، سخنرانی، تبليغ، تشويق و ترغيب مرد م برای اعزام، به پشت جبهه می آمد ند ، 

نمی توانستند  د وری از هم را تحمل كنند  و بلافاصله به جبهه باز می گشتند . 
سرد ار سليمانی د ر طول د وران د فاع مقد س به د فعات به سيستان می آمد  و شب را د ر خانه ی 
روستايی پد رمان كه د ر فاصله ی 1۷ كيلومتری از مرز افغانستان قرار د ارد ، با نشاط و مهربانی د ر جمع 
خانواد ه و مرد م مشتاق روستا سپری می كرد ند ؛ كه قبل از رسيد ن سرد ار سليمانی به سيستان، سرد ار 
ميرحسينی به همراه خيل بسيجيان و مرد م منطقه بی تاب و پرتلاش برای استقبال از ايشان برنامه ريزی 

می كرد . انگار پس از سال ها د وری و فراق می خواهند  همد يگر را ببينند . 
پد رم نيز كه د ر طول هشت سال د فاع مقد س، د ر بازگشت هر يک از ما چهار براد ر، گاو يا گوسفند  
قربانی می كرد  و تمام د ارايی د ام خود  را صرف نذر و صد قه برای فرزند ان می نمود ، د ر تشريف فرمايی 
سرد ار سليمانی به سيستان، مثل استقبال از فرزند انش گاو و گوسفند  قربانی می كرد  و اين تعلق خاطر و 
انس و الفت بين ما و سرد ار سليمانی آن قد ر عميق شد  و شد ت گرفت كه زمانی د ر پرواز از تهران به 

زاهد ان براد ر عزيزم سرد ار سليمانی با زبان روزه فرمود : 
-"به والله العلی الاعظم" من خود م را براد ر و عضو خانواد ه ی شما می د انم؛
                                                                                     اگر شما مرا بپذیرید . 

بند ه عرض كرد م:
- د ل به د ل راه د ارد ، ما هم متقابلاً براد ری و عضویت شما را د ر خانواد ه ی خود ،

                                                                           مایه ی مباهات و افتخار می د انيم.

اين رابطه حتی بعد  از شهاد ت سرد ار شهيد  ميرحسينی هم به حد ی صميمی و واقعی بود  كه پد ر و 
ماد ر سوغات محلی نظير نان، كلوچه و گوشت محلی را كه به تهران می فرستاد ند ، برای هر د و نفر ما 

]من و شهيد  سليمانی[ مشتركاً تد ارک می د يد ند . 
ياد م هست، د ر سفری كه پد ر و ماد رم به تهران د اشتند ، به اصرار والد ين زنگ زد م به د فتر سرد ار 
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سليمانی، گفتند  مأموريت است و تا هفته ی آيند ه بر نمی گرد د . گفتم هر موقع تشريف آورد ند ، بفرماييد  
والد ين سرد اران شهيد  ميرحسينی تهران هستند  و مشتاق د يد ن شما.

صبح روز بعد  وقتی برای نماز بيد ار شد م، تلفن همراه بند ه زنگ خورد . برد اشتم. سرد ار سليمانی پشت 
خط بود . آن قد ر ذوق زد ه و خوشحال شد ه بود  كه قابل وصف نيست. از بند ه سؤال كرد :

- چه جوری راضی شان كرد ی كه بيايند  تهران؟ چون من هر كاری می كنم نمی توانم والد ين خود م 
را به تهران بياورم.

عرض كرد م د و بار رفتم و با حالت قهر برگشتم تهران تا راضی شد ند  بيايند ، الآن هم اصرار د ارند  
شما را ببينند ، كجا و كی بياييم؟ گفت نه، نه؛ اصلًا آنها را به زحمت نيند از، من شب با خانمم می آيم 
د يد نشان. شب كه با خانواد ه تشريف آورد ند ، خيلی ابراز خوشحالی و محبت كرد ند . د ست د ر گرد ن ماد رم 
اند اخته بود  و به خانمش می گفت، مثل ماد ر خود م د وستش د ارم و از ماد رم التماس د عا د اشت كه د عا 
كند  شهيد  شود . ماد رم گفت وقتی اين مملكت به وجود  شما نياز د ارد ، چرا شهيد  شوی؟ شما شهيد  زند ه 

هستيد ! د عا می كنم اجر شهد ا را د اشته باشيد .
د ر سفر د يگری كه سرد ار سليمانی ساعت 12 شب به زاهد ان رسيد ه بود ند ، زنگ زد ند  و فرمود ند : ما 
رسيد يم، زاهد ان، بمانيم يا بياييم زابل1. عرض كرد م جنابعالی فرماند ه هستيد ، هرطور تشخيص می د هيد  
عمل كنيد . ما بسيجی تحت امر و مطيع و منتظر قد وم مبارک شما هستيم. فرمود ند : می آيم شب پيش 

بابا باشم. 
ساعت د و شب رسيد ند . پد رم طبق معمول با قربانی گوسفند  و حضور صميمی مرد م، استقبال گرمی 
از ايشان به عمل آورد . پس از پذيرايی مختصر، گفتند  والد ه را ند يد م. عرض كرد م از هر د و چشم نابينا 
شد ند . فوری به اتفاق بند ه و پد رم به اتاق ماد رم آمد ند  كه خيلی فضای معنوی و روحانی خوبی به وجود  آمد  
و سرد ار و ماد ر و ساير حضار خيلی گريه كرد ند ؛ مخصوصاً كه ماد رم به سرد ار سليمانی گفت: بيا نزد يک تر 

كه بوی حاج قاسم خود م را احساس می كنم. د ست به گرد ن يكد يگر گذاشتند  و زار زار گريه كرد ند .
پرسيد ند  چرا د كتر نبرد يد ؟ گفتيم: آقای د كتر حسينعلی شهرياری كه از افتخارات چشم پزشكی ايران 
هستند ، گفته اند  چون از نظر جسمی خيلی ضعيف و نحيف هستند  و بايد  برای عمل، ايشان را بی هوش 

1- فاصله ی زاهد ان تا زابل د ويست كيلومتر و حد اقل د و ساعت راه است.
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كنيم، معلوم نيست چه خواهد  شد  و ممكن است از نعمت وجود  ايشان محروم شويم. ما هم از ترس اين 
موضوع از خير عمل گذشتيم. 

گفتند  پزشكی د يگر بياوريد . از مشهد  چشم پزشكی د عوت كرد يم و برای ويزيت به روستا آمد  كه به 
اصرار وی، عمل شد  و بهبود ی حاصل گرد يد  و به لطف الهی ماد ر بينايی خود  را به د ست آورد .

وقتی پد رم د ر بعد  از ظهر جمعه 24 مهرماه 1388 فوت كرد ند ، زنگ زد م و خبر فوت ايشان را به 
سرد ار سليمانی د اد م. فرمود ند : من فرد ا برای تشييع جنازه می آيم. من اصرار كرد م كه فرد ا تشريف نياوريد ، 
چون اگر پرواز نيم ساعت هم تأخير د اشته باشد ، به مراسم نمی رسيد  و چون ساعت مراسم را از رسانه ها 
اعلام كرد يم، امكان تأخير د ر برگزاری مراسم نيست و ما هم د رگير تشييع و تد فين هستيم و نمی توانيم 
حق ميزبانی را به جا بياوريم. د رخواست كرد م روز هفت فوت پد رم تشريف بياورند  كه سخنران مراسم هم 
باشند ، قبول كرد ند  و چون روز بعد  از تشييع، عمليات انتحاری د ر شهرستان سرباز باعث شهاد ت سرد ار 
بزرگ سپاه اسلام شهيد  نورعلی شوشتری فرماند ه ی قرارگاه قد س سيستان و بلوچستان و سرد ار شهيد  
محمد زاد ه  فرماند ه ی سپاه استان و هم رزمان شان شد ، شورای تأمين استان اصرار د اشتند  كه نبايد  سرد ار 
سليمانی بيايند ، چرا كه تأمين امنيت ايشان با توجه به شرايط پيش آمد ه، مقد ور نيست. آنان د ر طول هفته 
از من می خواستند  كه زنگ بزنم و برنامه ی سفر سرد ار سليمانی را لغو كنم. من تا سه ساعت قبل از پرواز 
تماس نگرفتم، ولی چون اكثر اعضای شورا تماس می گرفتند  و اصرار د اشتند ، ناگزير به سرد ار سليمانی 
زنگ زد م. ايشان فرمود ند : به من هم زياد  زنگ زد ند ، بعضی ها را تلفنی جواب د اد م و بعضی ها را جواب 

ند اد م و كتباً هم به د فتر آقا و حفاظت سپاه نوشتند  كه من به آن جا نيايم؛ ولی من گفتم: 
-" الآن هم اگر كشته شوم، ايشان پد رم هستند ، نمی توانم د ر مراسم پد رم نباشم و حتماً شركت 

می كنم."
 بند ه عرض كرد م: مگر پد ر شما نيستند  كه فوت كرد ند ؟ گفتند : هست. گفتم: خيلی خوب، مراسم 
تهران را شما برگزار كنيد . بفرماييد  پد رم به رحمت خد ا رفته، من هم شركت می كنم؛ كه ايشان قبول 

كرد ند .
البته اين تد بير را سرد ار شهيد  حسين پورجعفری كه از رابطه ی ما و سرد ار سليمانی اطلاع كامل د اشت، 
د ر پاسخ به تماس های مكرر اعضای شورای تأمين استان د اد ه بود  كه سرد ار سليمانی به شركت د ر مراسم 
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اصرار د ارد  و فقط فلانی )بند ه( می تواند  برنامه ی سفر ايشان را لغو كند ، به همين د ليل اعضای شورای تأمين 
استان د ر طول هفته با من تماس می گرفتند  كه به سرد ار زنگ بزنم و سفرش را لغو كنم.

برنامه ريزی مجلس ترحيم پد رم را د ر تهران سرد ار سليمانی انجام د اد ند  و تا آخر مراسم هم به عنوان 
صاحب عزا حضور د اشتند  و بعد  از مراسم، خانواد ه ی ما، سرد ار سليمانی را به عنوان فرزند  ارشد  تا خانه اش 
مشايعت كرد ند  و د ر منزل ايشان هم روضه خوانی و مد احی مفصلی انجام شد  و سرد ار سليمانی نيز خيلی 

حزين و عزاد ار  بود ند  و مد ام اشک می ريختند .
و بعد  د ر وصف پد ر و براد رانم سخنرانی كرد ند  و فرمود ند :

-"برای شناخت ابعاد  شخصيتی اعضای خانواد ه ی ميرحسينی اعم از پد ر و ماد ر، سرد ار شهيد  

حاج قاسم ميرحسينی و سرد ار شهيد  غلامحسن ميرحسينی و حتی خود  شما ]عباس[، باید  

همایش های جد اگانه ای برگزار شود ."

اين اند ک خاطرات، اشاره هايی بود  از خاطرات بسيار زياد  عاطفی، اجتماعی، اجرايی و سياسی با براد ر 
عزيز و بی نظيرم سپهبد  شهيد  سرد ار سليمانی،  برگ سبزی ست تقد يم به امام شهيد ان و شاهد ان شهيد ، 
آلاله های سرخ و شرف و كرامت انسانی - سرد اران رشيد  اسلام د وران د فاع مقد س و مد افعان خد اجوی 
حريم و حرم آل الله - فرزند ان موحد  و خد اجوی سرزمين آفتاب و حماسه، كه فقط با ميراث سلحشوری 
و ظلم ستيزی پد ران خود ، از لابه لای كمبود ها و كاستی ها د ر پرتو انوار الهی انقلاب اسلامی با تمسک 
به قرآن و عترت رسول الله)ص( و شمع وجود  سوزان خويش، جلوه ساز روحيه ی ولايی و اسطوره های 

تاريخی اين وطن شد ند .
اميد  آن كه معرفت، اخلاص، فد اكاری و ايمان بلند  و استقامت سترگ آن بزرگ مرد ان خد اجـو و 
كم نظير د رلابه لای تيرگی ها و ناملايمات و سياست بازی های مرسوم گم نشود  و برای هميشه ی تاريخ، 

گرمی بخش وجود  ره پـويان حـق و عاشقـان ولايت باشد . 
                                                     ان شاءالله.
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الََّذي خَلَقَ المَْوْتَ وَ الحَْياة ليَِبْلُوَكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا
 وَ هُوَ العَْزيزُ الغَْفُور1

اوست‌خد‌ايي‌كه‌مرگ‌و‌زند‌گي‌را‌آفريد‌‌تا‌شما‌را‌بيازمايد‌،
تا‌كد‌ام‌يك‌نيكوكارتر‌است؛‌
و‌او‌گرامی‌و‌بخشند‌ه‌است.

مجموعه اي كه د ر پيش رو د اريد  پژوهشي د ر زند گي سراسر افتخار شهيد  ميرحسيني 
سرد ار زابل و سيد الشهد اي لشگر 41 ثارالله است. بزرگ مرد ي كه از تمام افتخارات الهي 
سرافراز بيرون آمد . او زند گي را د ر عالي ترين سطح ممكن- با جهاد  - گذراند  و زيباترين 

مرگ يعني شهاد ت را برگزيد  و جزو نيكوكاران عالم گرد يد . 
انگيزه اي كه باعث شد  تا اين د فتر فراهم آيد ، علي الظاهر پاسخ گويي و انجام وظيفه 
د ر قبال مقـررات د انشگـاه بود ، ولي آن چـه د ر خصوص تد وين اين مطلب كه به عنوان 
پايان نامه ي تحصيلي است، و ممكن است براي علاقمند ان و مخاطبان محترم مطرح 

1- سوره ي ملک، آيه ي 2 



34

باشد ، آن كه چرا از ميان موضوعات فراوان، اين عنوان را برگزيد م؟ 

د ر پاسخ بايد  گفت اين امر به چند  د ليل صورت گرفت: 
1- اينجانب چند ين سال متوالي )6۵ ـ 60( د ر صحنه هاي نبرد  با شهيد  ميرحسيني 
همراه، همد ل، هم رأي و هم رزم بود م و اين ايام از بهترين اوقات عمرم محسوب مي شود .

 اگر د ر اين د وران به لطف خد اوند  توفيقاتي د ر عمل د اشته ام، قطعاً بخش عمد ه ي آنها 
مرهون و مد يون خلاقيت، ابتكارات و پاي مرد ي هاي آن»رفيق شفيق و د رست پيمان« 
است؛ كه شبانه روز د ر تمام فراز و نشيب هاي جنگ به صورت همه جانبه و از سر اخلاص 
فقط براي رضاي خد ا مرا ياري د اد ه است. بنابراين اميد وارم با تد وين اين د فتر گوشه اي 

از آن همه د يِن و حقي را كه به گرد نم د ارد ، اد ا كنم. 

2- د ر فرهنگ شيعه گراميد اشت ياد  و نام شهيد ان سابقه ي طولاني به قد مت تاريخ 
خون بار تشيع د ارد  و بنيان گذار اين سنت حسنه، امام شهيد ان حضرت علي)ع( است كه بارها 
 از شهد اي احد ، شهد اي انصار و مهاجر، و از شهاد ت حمزه ي سيد الشهد ا و جعفر بن ابي طالب

به نيكي ياد  كرد ه است و همچنين جان سوزترين سخنان را د ر خطبه ي 183 نهج البلاغه 
د ر فراق ساير يارانش د ارد . 

ريِقَ،  أيَْنَ إِخْوَانِی الذَِّينَ رَكِبُوا الطَّ
؟ وَ مَضَوْا عَلَی الحَْقِّ

ارٌ؟   أيَْنَ عَمَّ
وَ أيَْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ؟ 

هَاد تََيْنِ؟  وَ أيَْنَ ذُوالشَّ
وَ أيَْنَ نظَُرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الذَِّينَ تَعَاقَد وُا عَلَی المَْنِيَّه‌1

كجايند‌‌براد‌راني‌كه‌د‌ر‌خط‌رسالت‌و‌راه‌هد‌ايت‌استوار‌پيش‌رفتند‌،

1-  آن گاه امام)ع( د ست به محاسن شريف خود  زد  و مد ت طولانی گريست ...  
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و‌بر‌محور‌حق‌راه‌پيمود‌ند‌.‌‌
كجاست‌عمار؟‌

كجاست‌مالك‌بن‌تيهان؟‌
كجاست‌خزيمه‌بن‌ثابت؟

‌و‌كجايند‌‌هم‌رزمانشان‌كه‌بر‌مرگ‌سرخ‌هم‌پيمان‌شد‌ند‌‌و‌به‌شهاد‌ت‌رسيد‌ند‌.‌

ياد آوري و گراميد اشت ياد  و نام شهيد ان مسؤوليت ما را د ر برابر آرمان ها و اهد افشان 
چند ان مي كند  و تجليل از آنها تجد يد  عهد  و ميثاق مجد د ي است با همه ي شهيد ان 

خصوصاً سالار آنان، شهيـد  ميـرحسينـي!

3ـ‌د ر اين نوشتار هد ف آن است كه شهيد  ميـرحسيني به عنوان الگـو و اسوه ي 
حسنه براي سرمشق گرفتن نسل جوان و نسل هاي آتي معرفي شود .

این شهيد  بزرگوار به د ليل برخورد اري از فضایل والاي اخلاقي،

 و همچنين توفيق یافتن د ر تمام ابعاد  زند گي، 

شایستگي آن را د ارد  که سرمشق د یگران قرار گيرد ،

 و به عنوان یك قهرمان ملي و مذهبي معرفي شود .

تكيه بر قهرمانان ملي و مذهبي د ر مقابل تهاجمات فرهنگي د شمن ضروري ترين 
نياز جامعه ي كنوني ماست. باشد  كه اين مجموعه به اين هد ف مهم و اساسي كمک كند  
و بتواند  ضمن ارايه ي بخش كوچكي از سرمايه هاي معنوي و الگوي رفتاري، د ر جهت 
ارتقاي باورهاي اعتقاد ي و نمونه د هي از چهره هاي عيني انقلاب اسلامي و د فاع مقد س 

محسوب شد ه و همچنين نهايتاً مورد  رضاي خد اوند  متعال قرار گيرد . 

مطالب اين مجموعه گر چه مستند  به روايات، آيات و يا تئوري هاي د يگر مي باشد ، اما 
 ماهيتاً جنبه ی نظري د ارند . لذا  اين  حق  براي صاحب نظران محفوظ است كه به نقد  و بررسي

اين گفته ها بپرد ازند  و نگارند ه را از نظريات خود  بهره مند  سازند . 
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اعتذار‌از‌محضر‌شهید‌

آن چـه د ر اين د فتـر گـرد آوري شد ه، د ر واقع بخش كوچكي از زند گـي و مجاهد ت 
شهيد  د ر جبهه هاي نبرد  است، نه همه ي آنها. 

 هيچ كس و هيچ قلمي قاد ر نيست و نخواهد  بود  تمام ايثارها، گذشت ها و زواياي روحي
آن قهرمان بي همتاي عرصه هاي نبرد  را بنويسد  و يا به تصوير بكشد ، مگر اين كه شرح 

آنها را د ر صحنه هاي پربينند ه ي قيامت به حكم:
يَوْمَئِذٍتُحَد ِّثُ أخَْبارَها، 
بأَِنَّ رَبَّكَ أوَْحیَ لهَا1 

)‌آن‌روز‌است‌كه‌]زمين‌[‌خبرهاى‌خود‌‌را‌باز‌گويد‌.

‌]همان‌گونه‌[‌كه‌پرورد‌گارت‌بد‌ان‌وحی‌كرد‌ه‌است.‌(

از زبان »زمين« بشنويم، آن گاه كه سرزمين شلمچه، سوسنگرد ، مهران، خرمشهر، 
 بستان، فاو، پنجوين و مريوان و ... و ساحل خونين اروند  از جانب پرورد گار اذن سخن يابند ؛

كه د ر آن صورت خواهنـد  گفت كه:
- شهيد  ميرحسينـي و هزاران هزار شهيـد  بسيجـي بي نام و نشان،
کـه بود ند ،

 و چـه کرد ند ... 

اين مجال را با اين شعر زيباي شـاد روان »آرش بـاران پـور« شاعر بسيجي پايان 
مي برم، كه د ر واقع وصف حال اين د فتر و نگارند ه ي كمترين است. 

هرگز هيچ حماسه اي 
چند ان كه جوانمرد يِ اين قوم آوازه گشت،

كسي
           د ر تمام تاريخ نخواند ه است

1- سوره ي زلزال، آيات 4 و ۵ 
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آه...
           گاه گريه نيست

ور نه
        اين سينه ی پر ملال از غم ياران

                                                          تا انتهای جهان
                                                      خون می گريست 

مرگ، 
         بهاري بود  بي ريا 

و شهاد ت 
        آشناترين كلامي بود  كه ورد  زبان مرد م بود  

كه د رود  عشق، 
                          هزاران بار 

                                             به خاك مقد س و پاكش باشد .1
                                                           د وست مهجور او 
قاسم سليماني

1- بر مرگ اهريمنان برخاستند / مرد انی از تبار رنج/ كه سرتاسر ميهن/ از خيزش پرشكوهشان/ شاد مان شود / 
خرمشهر!/ خرمشهر!/ خرمشهر!/ از كجای اين سروش جاود انه سخن بگويم/ بی شک اگر شعری د ر اين سينه شكفته 
می شود / كوتاه ترين سخن است/ از عصمت اين قوم/ كه مرد انه جان بر كف نهاد ه/ و خشم جاود انه ی اين سياره ی سر افراز 
را/ بر تماشای جهانيان نهاد ند / هرگز هيچ حماسه ای/ چند ان كه جوانمرد ی اين قوم آوازه گشت/ كسی/ د ر تمام تاريخ 
نخواند ه است/ كه من اينک/ با زبان روستايی به شعر می    خوانم/ آه.../ گاه گريه نيست/ ورنه/ اين سينۀ پر ملال از غم ياران/ تا 
انتهای جهان/ خون می  گريست/ وقتی كه سربازی را با انگشتر نامزد ی  اش به گور می سپارند / يا ماد رانی كند ه موی و پريشان/ 
بی هراس مرگ/ با د ستان خالی خويش/ جان بر كف نهاد ه و به پاسد اری سرزمين خويش/ جوانمرد انه شهيد  می شوند / تو د ر 
كجای جهان اين گونه مرک باور د يد ه ای؟/  آه اين كشف جاود ان خونين شهر را/ با كد ام زبان بايد  سرود ؟/ بگذار جهان بد اند / 

بر اين قوم قهرمان چه گذشته است/ بر خرمشهر/ كه د رود  عشق، هزاران بار/ بر خاک مقد س و پاكش باد ...





تقد يم به روان پاك:

امام شهيد ان خميني كبير
و به ارواح تمامي شهيد ان اسلام
 به ويژه هشت هزار شهيد 

استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان 

تقد يم به روح پرفتوح سالار شهيد ان لشگرثارالله:

سرد ار شهيد  حاج قاسم ميرحسيني
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تعاريف جنگ 
جنگ چد ني]چالشی[ است مسلحانه بين د ولت ها که د ر آن حالت، تمامی 

روابط صلح آميز معلق شد ه باشد . 
جنگ  به  عنوان ابزار سياست  ملي، مجموعه اي از عمليات ها و اقد امات قهرآميز  
 مسلحانـه است  که د ر چهارچـوب مناسبات د و يا چند  کشـور روي مي د هد  و 
 موجب قواعد  خاصي د ر کل مناسبات آنها با يکد يگر، همچنين با کشورهاي ثالث 
مي شود  و د ر اين جهت حد اقل يکي از طرفين د عوا د رصد د  تحميل نقطه نظرهاي 

سياسي خويش بر د يگري است. 
بد ين ترتيب عمليات قهر آميز مسلحانه، وسيله يا هد ف اراد ه ي مهاجم است.1

جامعه شناسي و جنگ 
جنگ ماهيت و همچنين شکل جمعي د ارد  و آثار و تبعات زيان باري را بر ابعاد  

1- جنگ و حقوق بشر، انتشارات د انشگاه امام حسين)ع(، سال 13۷2،  ص ۷۵ و ۷6 

جنگ به  عنوان يك پد يد ه ي اجتماعي
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زند گـي بشر از خود  بر جـاي مي نهد  و موجب تغييرات و تحـولات بنياد ي مي شود . 
با اين اوصاف جامعه شناسي  به  عنوان »علم مطالعة پد يد ه هاي اجتماعي« نمي تواند  
نسبت به آن بي تفاوت باشد . بنابراين د انشمند ان اين رشته از معارف بشـري کم 
و بيش راجع به جنـگ اظهار نظر کرد ه اند ؛ که به نظـريات چند  تن از آنان اشـاره 

مي شود : 

1- سن سيمون1
از نظر سن  سيمون جنگ و صنعت د شمن يکد يگر، اما د ر اين نبرد  پيروزي 

از آن صنعت است.
به نظر سن  سيمون وقوع جنگ ناشي از ساختار جامعه مي باشد  و جنگ را 
مخصوص جوامع غيرصنعتي مي د اند . به  همين د ليل او معتقد  است با صنعتي 
 شد ن تمام جوامع، مبارزه و خصومت هاي مسلحانه بين انسان ها رخت بر مي بند د . 

2- اگوست کنت2
کنت به خاطر قانون مرحله اي اش شهرت د ارد . او د ر تحليل همة پد يد ه هاي 

اجتماعي از جمله جنگ، از همان قانون سود  مي جويد . 
از نظر کنت جوامع بشري 3مرحله را پشت سر نهاد ه و یا خواهند  نهاد . 

الف: د وره ي رباني 

ب: د وره ي فلسفي 

ج: د وره ي علمي و اثبات گرایي 

کنت قانون سه مرحله اي خود  د ر مورد  جنگ را چنين بيان مي کند : 
۲/۱- د وران جنگ براي جنگ 

اين د وره جوامع ابتد ايي را شامل مي شود  و جنـگ تنها ابزار برقـراري نظم 
1-فيلسوف و عالم اجتماعی فرانسوی و از پايه گذران نهضت سوسياليستی.)1۷60 - 182۵ ميلاد ی(

2- فيلسوف فرانسوی كه به عنوان واضع جامعه شناسی نوين شناخته شد ه است.)1۷98 - 18۵۷ ميلاد ی(
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اجتماعي است. 
۲/۲- جنگ وابسته به نظام صنعتي نوپا 

د ر اين د وره طبق نظريات کنت، جنگ وجود  د ارد ، اما با تلفات اند ك.
۲/۳- د وران پايان جنگ 

 اين د وره مخصوص د وراني است که کل جوامع فرآيند  صنعتي شد ن را طي 
 کرد ه اند . د ر چنين جوامعي صلح و آرامش بر بشريت حکم فرما خواهد  شد  و جنگ

پايان مي پذيرد . 

3- مارکس1 و مارکسيست ها 
 نقطه نظرات مارکس و پيروانش د رباره ی جنگ افراطي تر از د يگران است، چه

اين که آنها معتقد ند :
                            »تاریخ چيزي جز جنگ طبقات نيست.«

 به اعتقاد  آنها تاريخ عبارت است از: 
                     جنگ فقرا عليه ثروتمند ان. 

اسلام و جنگ 
اسلام به عنوان يك د ين الهي، از پد يد ه ي جنگ تعريف خاص خود  را د ارد . 
اين تعريف د ر قالب موضوع کلي و گسترد ه ي »جهاد « بيان مي شود . لذا به جاي 

تعريف جنگ بايد  به معرفي »جهاد « بپرد ازيم. 

1- تعریف جهاد  
 واژه ي »جهاد « از ماد ه ی جهد  به معني تلاش و کوشش همراه با تحمل مشقت

براي رسيد ن به هد ف است و تمام مشتقات آن از جمله: اجتهاد ، مجتهد ، و... 
همين معنا را د ربرد ارد . 

1-كارل ماركس، فيلسوف، اقتصاد د ان، تاريخ نگار، جامعه شناس و... آلمانی.)1818 - 1883 ميلاد ی(
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جهاد  د ر اصطلاح فقها عبارت است از: 

- فعاليت، تلاش و کوشش با مال و جان د ر راه مبارزه با د شمنان حق براي 
اعتلاي»کلمه الله« - آيين حق - و از بين برد ن شيطان.

توجه به اين نکته ضروري است که:
- جهاد  حقيقي همان است که د ر راه اعتـلاي د ین حق و گسترش ارزش هاي 

توحيد ي باشد .

 لذا مبارزه براي کسب غنايـم و کشورگشايـي به هيچ وجه مورد  نظر اسلام 
نيست.

لفظ»في  سبيل الله« که با قتـال و جهـاد  د ر قـرآن همراه است، خود  بيانگـر 
جهت گيري اسلام نسبت به جنگ و جهاد  مي باشد . 

2- انواع جهاد  
د ر کتب فقهي، جهاد  به د و د سته ی کلي تقسيم مي شود :1

۲/۱- جهاد  ابتد ايي 
۲/۲- جهاد  د فاعي 

د ر جهاد  ابتد ايي مسلمانان موظف هستند  که مشرکان، کافران و مخالفان 
آيين حق را به  سوي اسلام فراخوانند . چنان چه پذيرفتند  که هيچ، و گر نه بايد  

به جهاد  و مبارزه با آنها برخيزند . 
البته اين گونه جهاد  د اراي قيود  و شرايطي است، از جمله شرايط مهم آن 
اين است که جهاد  ابتد ايي مي بايست به د ستور پيامبر)ص( و يا امام معصوم)ع( 

انجام شود . 
اما جهاد  د فاعي وقتي واجب مي شود  که مخالفان اسلام بر مسلمانان هجوم 
آورند  و ترس آن باشد  که بر کشور و سرزمين مسلمين استيلا يابند . د ر چنين 

1- امام خميني، سيد  روح الله، تحريرالوسيله، ج اول، مبحث د فاع، ص 48۵ 
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شرايطي بر همه ي مسلمانان بد ون قيد  و شرط واجب است که از وسايل ممکن 
استفاد ه کرد ه و او را د رهم بشکنند . 

همچنين اگر فـرد  يا گروهـي بر مسلمانـي حمله آورد  و بخواهد  او را بکشد ، 
يا اموالش را بگيرد  و يا بستگانش را اسيـر نمايد ، د ر اين جا نيز جهـاد  د فاعـي بر 

مسلمانان واجب مي شود  تا از خود  د فـاع نمايند . 
د ر همين جا بايد  افزود :

اگر حمله به مسلمانان حمله ي نظامي نبود ، بلکه حرکت آنان براي استيلاي 
بر مسلمانان از طريق سياسي، اقتصاد ي، فرهنگي و يا... بود ، د ر اين جا نيز بر 
همة مسلمانـان واجـب است با هر وسيله ي ممکن به د فـاع برخـاسته، د شمن 

را د رهم بشکنند .1

3- جنگ د ر صد ر اسلام 
د ر سال د وم هجرت مسلمانان اجازه يافتند  که با د شمنان خود  بجنگند .

د ر سوره ي حج چنين آمد ه است:
أذُِنَ للَِّذينَ يُقاتَلُونَ بأَِنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی  نصَْرِهِمْ لقََد ير.

الَّذينَ أخُْرِجُوا مِنْ د يِارِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ 
إِلاَّ أنَْ يَقُولوُا رَبُّنَا اللهُ 

وَ لوَْ لا د فَْعُ اللهِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَُد ِّمَتْ صَوامِعُ 
وَ بيَِعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِد ُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللهِ كَثيراً 

وَ ليََنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لقََوِيٌّ عَزيز2ٌ
)رخصت جنگ با د شمن به جنگجويان اسلام د اد ه شد ، 

زيرا آنها از د شمن سخت ستم کشيد ند  و خد اوند  بر ياري آنها قاد ر است. 

1- امام خميني، تحريرالوسيله، ج اول، بحث د فاع، ص 48۵ 
2- سوره ي حج، آيات 39 و 40 
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آن مؤمناني که به ناحق از خانه هاي شان آواره شد ند  
و هيچ جرمي ند اشتند ، جز اين که مي گفتند :

 پرورد گار ما خد است.
اگر خد اوند  د فع شر بعضي از مرد م را به  وسيله ي برخي د يگر از مرد م نکند ،

همانا صومعه ها و د ير و کنشت ها و مساجد ي که د ر آن نماز و ذکر خد ا بسيار مي شود ، 
همه خراب و ويران مي شد .

هر کس که خد ا را ياري کند ،
 خد اوند  او را ياري خواهد  کرد  و خد اوند  د ر اوج قد رت و اقتد ار است.(

با نازل شد ن آيات مبارزه، فصل جد يد ي د ر تاريخ اسلام گشود ه شد . 
پيامبـر اسـلام)ص( د ر مد ت 8 سال قريب به80 جنگ را عليه د شمنان 
د اخلي و خارجي خـود  سازماند هي و رهبري کرد  که د ر اغلب آنها پيـروزي از 

آن مسلمانان بود . 
 د ر صد ر اسلام گروه خاصي از مرد م که به  عنوان نظامي آماد ه ي د فاع و ايجاد 

امنيت و جهاد  باشد ، وجود  ند اشت؛ بلکه همه ي مسلمين مرد ماني جنگجو و مبارز 
 بود ند  که د ر مواقع لزوم براي جهاد  و يا د فاع با فرمان پيامبر اسلام)ص( آماد ه ي 

نبرد  مي شد ند  و پس از پايان جنگ به کارهاي معمولي خود  مي پرد اختند .
 

4- تأکيد  بر تقویت بنيه ي د فاعي د ر نظام اسلامي 
د ر اين اصل مهم هيچ گونه ترد يد ي نيست که بقا و د وام يك جامعه مد يون 

و مرهون نيروهاي رزمي و د فاعي آن است. 
برعکس هر ملتي که از نيـروي د فاعي و نظامي قـوي برخورد ار نباشد ، امنيت 
نخواهد  د اشت و به هـر نسبت که نيـروهاي نظامـي جامعه اي ضعيف تر باشند ، 

به همان نسبت آن ملت آسيب پذيرتر خواهد  شد . 
اسلام از اين نظر که مي بايست د ر برابر ظالمان و طغيانگران بايستد ، مسلماً 
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 بايد  د اراي نيروي مسلح سازمان يافته و قوي باشد ؛ تا هم آيين خد ا را تبليغ نمايد 
و هم از ميهن اسلامي د فاع کند . 

 د ر اين که لازم است حکومت اسلامي د اراي سپاهياني منظم و متشکل باشد ،
آيات و روايات فراوان وجود  د ارد  که به د و مورد  آنها اکتفا مي شود : 

الف: قرآن مجيد  
هٍ  ُّوا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وَ أعَِد 

كُمْ  اللهِ وَ عَد وَُّ وَ مِنْ رِباطِ الخَْيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَد وَُّ
الله يَعْلَمُهُمْ  وَ آخَرينَ مِنْ د وُنِهِمْ لا تَعْلَمُونهَُمُ 

وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ في  سَبيلِ اللهِ يُوَفَّ إِليَْكُمْ 
 
وَ أنَْتُمْ لا تُظْلَمُون1

)د ر برابر آنها- د شمنان- آن چه توانايي د اريد  از نيرو - و همچنين- 
اسب هاي ورزيد ه - براي ميد ان نبرد  - آماد ه سازيد ،

تا به  وسيله ي آن، د شمنان خد ا و د شمن خويش را بترسانيد ،
و - همچنين - گروه د يگري غير از اينها را که شما نمي شناسيد ،

و خد ا بر آنها آگاه است و هر چه د ر راه خد ا - و تقويت بنيه ي د فاعي اسلام -
 انفاق کنيد ، به شما بازگرد اند ه مي شود ،

و به شما ستم نخواهد  شد .(

ب: امام خميني رحمت الله عليه د ر توضيح اين آيه مي فرمايند : 
يعني:

آماد ه كنيد  سـاز و بـرگ جنـگ را بر ضد  د شمنان به هر قد ر می توانيد ؛ 

1- سوره ي انفال، آيه ي 60 
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چه از نيروهای بد نی و تعليمات نظامـی و چه از ساز و برگ های جنگـی و 

سازمان های مناسب آن و چه نيروهای سرحد ی برای نگه د اری سرحد ات، به 

طوری بايد  د ر اين ساز و برگ و نظام مهيا شويد  كه د شمن های خد ا و د شمنان 

شما و هر كس د ر جهان هست ـ بشناسيد  او را يا نشناسيد  ـ از نيروهای با 

عظمت شما بترسند  و آن چه د ر راه خد ا ـ كه حفظ كشور اسلامی و آماد ه 

كرد ن مسائل جنگی تهيه ی ساز و برگ و نيروهای نظامی است ـ خرج كنيد ، 

خد ا به كيل تمام به شما عوض می د هد  و شما با اين آماد ه بود ن، 

               مورد  طمع د يگران و ستمكاری آنان نخواهيد  شد . 

آن گاه اضافه مي کنند :
يكي از ماد ه هايي كه از اين آيه مي فهميم، آن است كه د ولت اسلامي به 

هر قد ر مي تواند  و بود جه ي مملكت اقتضا د ارد ، براي حفظ كشور و ترساند ن 

اجانب بايد  هم د ر سرحد ات و هم د ر غير آن نيروهاي نظامي و ساز و برگ 

جنگ و نيروهاي با سازماند هي تهيه كند ... 
و بايد  ساز و برگ و زند گاني نظامي را به  طور خرد مند انه تهيه كرد .1

ج: د ر عهد نامه ي حضرت علي)ع( به مالك اشتر آمد ه است: 
عِيَّةِ  فَالجُْنُود ُ باِِذْنِ اللهِ حُصُونُ الرَّ

وَ زَيْنُ الوُلاة 
وَ عِزُّ الد ينِ 

 
2
عِيَةُ الِّا بِهِمْ  وَ سُبُل الْاَمْنِ وَ ليَْسَ تَقُومُ الرَّ

)سپاهيان با اذن پرورد گار حافظ و پناهگاه رعيت، 
زينت زمامد اران، 

1- ت ج زيه  و ت ح ليل  ن ظامی،  م ج م وع ه ی  خ طب ه ه ا، ن ام ه ه ا، ك ل م ات  ق ص ار و س ف ارش ات  اميرال م ؤمنين  ع لی)ع(  د ر م ورد  
نيروه ای  م س ل ح، سال 1383، ن ش ر ه ف ت، ام ي ر م ع ص ومی، س ورن ا كيانی، تهران.

2- نهج البلاغه ، نامه ي ۵3 
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عزت و شوکت د ين،
و راه هاي امنيت اند ،

قوام رعيت جز به  وسيله ي اينان ممکن نيست.(

5- ویژگي هاي فرماند هي از نظر اسلام 
اين صفات را د ر فرمان هاي اميرالمؤمنين علي)ع( به فرمـاند هان و اميـران 
سپاهش و نيز به فرماند اران و يا به مرد مي که فرماند هي را بر آنها مي گماشته، 

به روشني مي  توان د يد  که به تعد اد ي از اين ويژگي ها اشاره مي شود :

5/۱- ايمان به خد ا
فرماند ه ي نيروهاي اسلام د ر وهله ي نخست بايد  مؤمن به خد اوند  باشد ، 

بلکه عشق و ايمان به خد اوند  بايد  سراسر وجود  او را فراگيرد . 
حضـرت علـي)ع( طي نامه اي به مـرد م مصـر، آن گاه که مالـك  اشتـر را به 
 عنوان حاکم و فرمانـد ه ي نيـروهاي  مسلـح آن  سرزمين  گسيل  د اشته  بود ،  چنين 

مي نويسد :
       - اما بعد ..

من يكي از بند گان خد ا را به سوي شما فرستاد م كه به هنگام خوف، 

خواب، به چشم راه نمي د هد  و د ر ساعات ترس و وحشت از د شمن هراس 

نخواهد  د اشت.

- و چند  صفت د يگر...
حضرت علي)ع( د ر عهد نامه ي خود  به مالـك اشتـر صفات د يگـري نيز جز 
آن چه د ر بالا اشاره شد ، آورد ه است که ما د ر اين جا نخست ترجمه ي سخن آن 

حضرت را مي آوريم و سپس به توضيح مختصر آن مي پرد ازيم: 
فرماند ه ي سپاهت را كسي قرار بد ه كه د ر پيش تو نسبت به خد ا و پيامبر 
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و امامت خيرخواه تر از همه و پاكد ل تر و عاقل تر باشد ، 

كساني كه د ير خشم مي گيرند  و زود  عذر پذيرند .

  نسبت به ضعفا رئوف  و مهربان و د ر مقابل زورمند ان قوي و پرقد رت، 

         كساني كه مشكلات، آنها را از جاي به د ر نمي برد  و ضعف همراهان، او 

را به زانو د رنمي آورد .

5/۲- ناصح و خيرخواه رهبر بود ن 
به نظر علي)ع( فرماند ه بايد  خيرخواه و ناصح رهبر باشد ، چنين فرماند هاني 
قطعاً امين رهبر خواهند  شد  و لياقت آن را پيد ا مي کنند  که همه ي اسرار نظامي 
را د ر اختيار بگيرند  و از طرف د يگر مورد  مشورت واقع شوند  و هر چه را به خير 

و صلاح رهبر و امت بد انند ، بيان نمايند . 

5/۳- عاقل ترين افراد  
د ر سخن امام آمد ه است که:

- فرماند ه بايد  عاقل ترين افراد  باشد  تا بتواند  د ر مواقع مختلف موضع گيري 
صحيح و اصولي د اشته باشد .

اساساً د ر جنگ آن چه بيش از هر چيز د يگر اهميت د ارد ، همانا تصميمات 
و موضع گيري هاي فرماند هان است.

بقا و فناي ملت ها د ر گرو د وراند يشي  و يا سوءتد بير مراکز تصميم گيري 
است. 

 بد يهي است افراد  عاقل با تصميمات خود  بقاي یك ملت را تضمين مي کنند 
و افراد  کم مایه فناي آن را تسهيل. 

علي)ع(  د وري از خشم و غضـب را بعد  از ويژگيِ »عاقـل ترين«، براي فرماند ه 
مي آورد ، که گويي حضرت مي خواهد  يك واقعيت مهم را متذکر گرد د ، که:

- خشم و غضب با عقل قابل جمع نيستند . 
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حضرت د ر سخني د يگر مي فرمايند : 
- خشم و غضب، عقل ها را فاسد  و انسان را از راه صحيح د ور مي كند .1

به  نظر حضرت علي)ع( افـراد ي کـه زود  خشمگيـن مي شـوند ، نمي تـوانند  
تصميمات عقلاني بگيرند ، پس شایستـه ي منصب مهم فرماند هي نيستند ؛ چون 

بهره ي آنها از عقل که شرط اساسي است، د ر اثر خشم و غضب کم مي شود . 

5/4- عذرپذيري 
فرماند ه ي عاقل مي د اند  که افراد  زير د ست او نيز انسان هايی از جنس بقيه ی 
انسان ها هستند  و امکـان اشتباه و فراموش کاري د ر آنها وجود  د ارد . لذا عذرهاي 
موجه  آنها را مي پذيرد  و پيش از شنيد ن سخنان افراد ، هرگز به سرزنش نيروي 

تحت امرش نمي پرد ازد . 

5/5- مهربان نسبت به ضعفا 
فرماند ه ي عاقل و آگاه نسبت به نيروهاي ضعيف تحت فرماند هـي رئوف و 
مهربان است و نيز د ر برابر گرد ن کشان و ستم گران قاطع و سرسخت، اين از صفات 

يك مسلمان است؛ همچنان که قرآن د رباره ي پيروان پيامبر)ص( مي فرمايند :
د ٌ رَسُولُ الِله  مُحَمَّ

وَ الَّذينَ مَعَهُ 
َّاءُ عَلَی الكُْفَّارِ رُحَماءُ بيَْنَهُم 2 أشَِد 

مؤمنان نسبت به کافران سخت گير و نسبت به خود  رئوف و مهربان اند . 

5/6- پراستقامت د ر برابر مسؤوليت 
 فرماند ه ي لايق د ر اسلام بايد  د ر برابر مشکلات، سخت استوار باشد  و د ر مقام

1- غررالحكم ، ص 49 )لغضب يفسد  الأللباب و يبعد  من الصّواب( 
2- سوره ي فتح، آيه ي 29 
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پرمسؤوليت فرماند هی، صخره وار ايستاد گي کند  و همه ي مشکلات را به  جان 
بخرد  و از طرفي سستي و پراکند گي نيروها نتواند  او را از پاي د رآورد ، 
بلکه بايد  همواره با سرپنجه ي تد بير و تفكر، 
مشكلات را حل کند . 

5/7- استقامت
از د يگر صفات فرماند ه، د اشتن روح شجاعت و شهامت است. زيرا فرماند ه 
اگر د اراي چنين روحيه اي نباشد ، د ر برابر حرکت تند  د شمن خود  را مي بازد  و 

توان تصميم گيري را از د ست مي د هد .
او بايد  چنان باشد  که اگر همه ي نيروها به او حمله کنند ، از ميد ان خارج نگرد د .

اميرالمؤمنين علي)ع( د رباره ي پيامبر)ص( مي گويد : 
هنگامي كه آتش جنگ سخت شعله ور مي شد ، 

                                    ما به او پناه مي برد يم،

        و هيچ كس از او به د شمن نزد يك تر نبود .1 

6-  منزلت مجاهد ان و شهد ای اسلام 
6/۱- مقام و منزلت مجاهد ان د ر قرآن 

قرآن مجيد  براي آن د سته از افراد ي که د ر راه خد ا جهاد  مي کنند ، ارزش 
معنوي و پاد اش اخروي فوق العاد ه اي را ترسيم کرد ه است که به ذکر برخي از 

آيات د ر اين خصوص اشاره مي شود : 
مجاهد ان چهره هاي محبوب خد اوند ؛ 

ا  إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلُونَ في  سَبيلِهِ صَفًّ

1- طبرسی، حسن بن فضل، مكارم الاخلاق، قم، شريف رضی، سال 1412، ص 18.  
و عنه ]علي [ )ع( قال: 

''كنا إذا احمر البأس و لقي القوم القوم إتقينا برسول الله فما يكون أحد  أقرب إلی العد و منه.''
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كَأَنَّهُمْ بنُْيانٌ مَرْصُوص1ٌ

)خد اوند  آنان را که چون سد ي آهنين با کفار مبارزه مي کنند ، 
د وست د ارد .(

6/۲- مجاهد ان و اجر عظيم 
رَرِ  لا يَسْتَوِي القْاعِد وُنَ مِنَ المُْؤْمِنينَ غَيْرُ أوُليِ الضَّ

وَ المُْجاهِد وُنَ في  سَبيلِ اللهِ بأَِمْوالهِِمْ وَ أنَْفُسِهِمْ 
لَ اللهُ المُْجاهِد ينَ بأَِمْوالهِِمْ وَ أنَْفُسِهِمْ عَلَی القْاعِد ينَ د رََجَةً  فَضَّ

وَ كُلاًّ وَعَد َ اللهُ الحُْسْنی  
لَ اللهُ المُْجاهِد ينَ عَلَی القْاعِد ينَ أجَْراً عَظيماً وَ فَضَّ

د رََجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كانَ اللهُ غَفُوراً رَحيماً 2
)هرگز مؤمناني که بي هيچ عذري از کار جهاد  باز نشينند ، 

با آنان که با مال و جان کوشش کنند ، يکسان نخواهند  بود . 
خد اوند  مجاهد ان فد اکار با جان و مال را بر نشستگان، 

بلند ي و برتري بخشيد ه است، 
و همانا اهل ايمان را وعد ه ي نيکو فرمود ه،

و همانا مجاهد ان را بر نشستگان به اجر و ثوابي بزرگ برتري د اد ه است. 
اين بخشايش و رحمت است، و اوست خد اي مهربان.(

 
7-  سيماي مجاهد ان و نظاميان اسلامي د ر نهج البلاغه 

حضرت علي)ع( خود  پيشواي مجاهـد ان اسـلام است و د ر کتاب شريف 
نهج البلاغه به کرات پيرامون جهاد  و نقش و فضيلت مجاهد ان سخن راند ه است.

د ر نگاه آن امـامِ همـام، د ر سلسله   مراتب فضيلت ها بالاترين جايگـاه از آن 
1- سوره ي صف، آيه ي 4

2- سوره ي نسا، آيات 9۵ و 96 
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مجاهد ان بود ه و اساساً خـد اوند  متعال براي ورود  به بهشـت د ري را مخصوص 
آنان گشود ه است:

إِنَّ الجِهاد َ بابٌ مِن أبَوابِ الجَنَّةِ 
ةِ أوَليائهِِ فَتَحَهُ الله ُ لخِاصَّ
 وَ هُوَ لبِاسُ التَّقوى 
وَد رِعُ الله ِ الحَصينَةِ 

 
وَجُنَّتُةُ الوَثيقَة1ُ

)جهاد  د ري از د رهاي بهشت است که خد اوند  آن را فقط 
به روي بند گان مخصوص و برگزيد ه اش گشود ه است. 

جهاد  پوشش پرهيزگاري و زره محکم و مقاوم خد ايي و سپر قابل اطمينان خد است.( 

7/۱- ذلت و خواري براي فراريان از جنگ
آن حضرت ضمن تعريف و تمجيد  از مجاهد ان، به نکوهش و مذمت آن 

د سته از افراد  فراري از جهاد  مي پرد ازد : 
لِّ وَ شَمْلَةَ البَْلاءِ،  فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ الَبَْسَةُ اللهُ ثَوْبَ الذُّ
غارِ وَالقَْماءَةِ، وَ ضُرِبَ عَلی قَلْبِهِ باِلْاِسْهابِ،  ثَ باِلصَّ وَ د يُِّ

وَ ادُ يلَ الحَْقُّ مِنْهُ بتَِضْييعِ الجِْهاد ِ، 
 
صْفَ.2 وَ سيمَ الخَْسْفَ، وَ مُنِعَ النِّ

)هر کس آن را ]جهاد [ از باب بی اعتنايی ترك کند ،
خد اوند  بر او جامه ي ذلت بپوشاند ، و غرق بلا نمايد ،

و به ذلتّ و خواری و پستی گرفتار آيد ؛
  بر د لش پرد ه های بی عقلی زد ه شود ، 

1- نهج البلاغه، خطبه ي 2۷ 
 2- نهج البلاغه، خطبه ي 2۷
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و د ر برابر ضايع کرد ن جهاد ْ، 
حق از او گرفته شود ،

و محکوم به ذلت و خواری و محروم از انصاف گرد د .(

8- شهيد  و شهاد ت د ر اسلام 
۸/۱- تعريف شهيد  

شهيـد  د ر لغت به معنـاي گـواه، حاضـر و گواهـي د هنـد ه آمد ه و د ر معناي 
مصطلح آن، به کشته شد گان د ر راه خد اوند  اطلاق مي گرد د .

يکي از علماي اسلامي اين مفهوم مصطلح را چنين شرح مي د هد : 
 شهيـد  گواه و شاهـد ي است كه وجـود ش تجسـم عينـي حقيقتي است 

كه بر آن گواه مي طلبد  و نيز الگو و نمونه ي كاملي از يك حقيقت؛

                                                        و همچنين انساني كه:

 با حضور آگاهانه اش د ر صحنه ي پيكار و مبارزه ي حق عليه باطل، جان 
خود  را از د ست مي د هد .1

۸/۲- منزلت شهيد ان د ر اسلام 
د ين اسلام براي آن د سته از افراد ي که از روي اختيار و اراد ه و يا نيت الهي 
د ر صحنه ي نبرد  به شهاد ت برسند ، ارزش و اهميت فوق العاد ه اي قايل است و 

اين موضوع د ر آيات و روايات فراوان بيان شد ه است.
اينك به برخي از آنها اشاره مي شود : 

الف: شهاد ت حيات حقيقي؛ 
 
هِمْ يُرْزَقُون2 وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في  سَبيلِ اللهِ أمَْواتاً بلَْ أحَْياءٌ عِنْد َ رَبِّ

1- عميد  زنجاني، عباسعلي، جهاد  از د يد گاه امام علي)ع(، انتشارات وزارت ارشاد ، ص 126 
2- سوره ي آل عمران، آيه ي 169 
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)و البته مپند اريد  که شهيد ان د ر راه خد ا مرد ه اند ،
بلکه زند ه اند  و نزد  پرورد گارشان متنعم اند ]روزي مي خورند [.(

ب: شهاد ت فوز عظيم؛ 
 د ر منطق اسلام بالاترين مرحله ي کمال انسان همانا نايل شد ن به فوز شهاد ت

است و قرآن مجيد  که آن را فوز عظيم مي د اند ، مي گويد : 
إِنَّ اللهَ اشْتَرى  مِنَ المُْؤْمِنينَ أنَْفُسَهُمْ وَ أمَْوالهَُمْ بأَِنَّ لهَُمُ الجَْنَّةَ 

يُقاتِلُونَ في  سَبيلِ الِله 
فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ 

ا فِي التَّوْراةِ وَ الِْنْجيلِ وَ القُْرْآنِ  وَعْد اً عَلَيْهِ حَقًّ
وَ مَنْ أوَْفی  بعَِهْد هِِ مِنَ الِله 

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذي بايَعْتُمْ بِهِ 
 
وَ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظيم1ُ

)خد اوند  جان و مال مؤمنين را به بهاي بهشت خريد اري کرد ه، 
جان و مال کساني را که د ر راه خد ا جهاد  مي کنند ،

 تا د شمنان د ين خد ا را بکشند  و يا خود  کشته شوند ، 
و اين وعد ه ي حتمي خد اوند  است که د ر تورات و انجيل و قرآن به آن ياد  شد ه، 

و از خد اوند  با وفاتر به عهد  کيست؟ 
و اي اهل ايمان شما به خود  د ر اين معامله بشارت د هيد ، 

که اين معامله با خد ا به حقيقت سعاد ت و پيروزي بزرگي است.(

9- شهد ا هم طراز پيامبران 
 طبق برخي از روايات اسلامي شهد ا مانند  انبيا مي توانند  د ر صحراي محشر

به شفاعت د يگران بپرد ازند  و جالب تر اين که از قول علي)ع( مي خوانيم: 
1- سوره ي توبه، آيه ي 111 
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خد اوند  شهد ا را با عظمت و جلالي خاص وارد  صحنه ی محشر مي كند ،

كه اگر انبيا از مقابل شهد ا سواره بگذرند ، 
به احترام شهد ا پياد ه خواهند  شد . 1

شهاد ت بالاترين كمال انسان؛
د ر روايت د يگري از رسول گرامي اسلام )ص( آمد ه است: 
جُلُ فِی سَبِيلِ الِله فَوْقَ كُلِّ ذِى بِرٍّ بِرٌّ حَتَّی يُقْتَلَ الرَّ

 فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِيلِ الَلهِّ 
2
فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ

)بالاتر از هر کار خيری، خير و نيکی د يگری است،
تا آن که فرد ی د ر راه خد ا کشته شود ، 

و بالاتر از کشته شد ن د ر راه خد ا، خير و نيکی نيست.(

10- امام خميني)ره( آموزگار بزرگ شهاد ت 
امام خميني)ره( همچون پيشوا و مقتد اي خود ، حسين بن علي)ع( با راهبرد  
 »پيروزي خون بر شمشير« وارد  صحنه ي مبارزه و قيام شد  و با سـلاح شهـاد ت

 توانست رژيم شاهنشاهي را ساقط نمايد  و همچنين پيروزي آن بزرگوار د ر جنگ 
تحميلي نيز مرهون فـرهنـگ جهـاد  و شهـاد ت است. 

اساساً حيات و زند گاني امام خميني)ره( تفسير آيات جهاد  و شهاد ت است 
و اگر از جهاد  و شهاد ت سخن مي گفت، تا اعماق وجود  انسان هاي مستعد  نفوذ 
مي کرد  و همين نفوذ کـلام و صـد اقت د ر گفتـار بود  که خيل بي کران انسان ها 

را به سوي جبهه ها روانه مي کرد . 

1- بحار الانوار، ج 100، ص 13
2- مطهري، مرتضي، جهاد  و شهاد ت، انتشارات صد را، ص 8۷
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د ر اين قسمت چند  نمونه از سخنان گهربار آن امـام شهيـد ان جهت تبرك 
و تيمن، زينت بخش نوشتار خود  مي کنيم: 

ملت ايران هيچ ند اشت و ايمان د اشت و ايمان او بر همه ي قد رت ها غلبه 

د ارد  و مسلمان هاي همه ي كشورها، د ولت هايشان همه چيز د ارند ، لكن ايمان 

ند ارند . 

آن چه كه كشور ما را پيروز كرد ، ايمان به خد ا و عشق به شهاد ت بود ، 

عشق به شهاد ت د ر مقابل كفر، 

                       د ر مقابل نفاق، 
                       براي حفظ اسلام، براي حفظ قرآن كريم.۱

 

ما باكي از اين ند اريم كه خون هاي طيب جوان هاي ما د ر راه اسلام ريخته 

شد ه است، 

باكي از اين ند اريم كه شهاد ت نصيب عزيزان ما شد ه است.

اين يك شيوه ي مرضيـه اي است كه د ر شيعه ي اميرالمؤمنين)ع( از اول 
پيد ايش اسلام تاكنون بود ه است.۲

 وقتي شمـا جـوان ها را مي بينيم كه با صـد اقت و با سـلامت روح براي

 اسلام فعاليت مي كنيد  و خود تان را د ر معرض مرگ قرار مي د هيد ، مباهات

مي كنم، افتخار مي كنم د ر ميان مسلمان ها يك همچـون جوان هاي رشيد  و 

متعهد   هست. 

از اين جهت ما نبايد  از قد رتمند  هايي كه اتكال به خد اوند  ند ارند  و  اتكال 

به مسلسل د ارند ، بترسيم.

1- صحيفه ي امام، ج 16، ص 324 -  23 خرد اد  20/1361 شعبان1402
2- صحيفه ي امام، ج 6، ص360 - 18 اسفند  13۵۷/ 10 ربيع الثانی 1399
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ترس ما از اين است كه براي ما شهاد ت حاضر نباشد . 

د ر روايتي است كه حضرت علي بن  الحسين)ع(  د ر كـربلا كه بود ند  به 

پد رشان گفتند  كه- قريب به اين معنا- كه به آنها گفته بود ند  كه شما كشته 

می شويد . 

عرض كرد  به سيد الشهد ا كه مگر ما به حق نيستيم؟

فرمود  چرا. 

گفت د يگر مبالات از مرد ن ند اريم.1كسی كه به  حق است و كسی كه 

قايل است به اين كه اين عالم تمام يك مد بر د ارد  و او خد است، و عالم طبيعت 

پايين ترين عوالم است- د ر قرآن از او به د نيا تعبير شد ه، د نيا اين پايين- وقتی 

بنا باشد  كه شهيد  منزلش د ر ملأ اعلی  باشد ، اين چه خوفی د ارد ؟ 

خوف را بايد  امثال كارترها د اشته باشند  كه اعتقاد  به اين مسائل ند ارند .

اينهايی كه همه ي مقصد شان اين است كه د ر اين جا چند  روزی به يك 

قد رتمند ی برسند  يا به يك جنايتكاری برسند ، آنها بايد  بترسند . اما جوان های 

ما كه اعتقاد  به ماورای طبيعت د ارند ، و شهاد ت را برای خود شان يك فوزی 
می د انند ، اينها ترس ند ارند .۲

شهاد ت چراغ هد ايت ملت ها؛ 
 شهـاد ت د ر راه خـد اوند  زند گی افتخارآميز ابد ی و چراغ هـد ايت برای

ملت هاست. 

ملت های مسلمان بايد  از فد اكاری مجاهد ين ما د ر راه استقلال و آزاد ی 
و اهد اف مقد سه ی اسلام بزرگ الگو بگيرند .3

1- بحار الانوار، ج 44، ص 36۷
2- صحيفه ي امام، ج 12، ص 26۷ - 12 ارد يبهشت 13۵9/ 16جماد ی الثانی1400 

3- صحيفه ي امام، ج 10، ص420 - 11 آبان 13۵8/ 11ذی  الحجه 1399 
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شهاد ت مرگ سرخ؛ 
ولی چاره چيست كه:

                            كوه مصيبت ها د ر مقابل حيثيت اسلامی- ايرانی ما،

                                                                          چون كاهی است،

 و مرد م ما بايد  خود  را آماد ه ي اين د رگيـری حسينـی،

                                  تا پيـروزی كـامل بنمايند ، كه:

مرگ سرخ،

 به مراتب بهتر از زند گی سياه است.

و ما امروز به انتظار شهاد ت نشسته ايم تا فرد ا فرزند انمان د ر مقابل كفر 

جهانی با سرافرازی بايستند  و بار مسؤوليت استقلال واقعی را د ر تمامی ابعاد ش 

به د وش كشند  و با افتخار پيام رهايی مستضعفين را د ر جهان سر د هند .1 

 
شهاد ت از د يد گاه برخي جامعه شناسان 

جهاد  و شهاد ت که تا کنون د رباره ي آنها بحث شد ، د ر حقيقت از عناصر مهم 
 و مقد س نظام ارزشي اسلام هستند  و اين اصطلاحات د ر چهارچوب جهان بيني

توحيد ي اسلام معني و مفهوم واقعي خود  را پيد ا مي کند ، لذا تفکرات علمي و 
پوزيتيويستي از شرح و توضيح آنها عاجز مي باشد .

به قول »پاسکال«:
- د ل هم براي خود  د لايلي د ارد  كه عقل از فهم آنها عاجز است.

  با اين وصف قصد  آن نيست که د ر اين مجـال امـر جهـاد  و شهـاد ت را با 
د يد گاه هاي جامعـه شناسي منطبق سازيم، بلکه هـد ف ما صرفاً آن است که 
با طرح نظريات مختلف، چشم اند از د يگري د ر عرصه ي تحقيق و پژوهش- به 

اشاره و اجمال- د ر مقابل محققين بگشاييم؛ همين و بس. 

1- صحيفه ي امام، ج 14، ص406 - 16 خرد اد  1360/ 3 شعبان 1401 
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1- نظریه ي ماکس وبر1 
ماکس وبر جامعه شناس پرآوازه ي آلمان آن گاه که کنش هاي اجتماعي را 
بر اساس مـلاك و معيـار خود  تقسيم بند ي مي کند ، يکي از آنها را واکنش هاي 

عقلايي معطوف به ارزش مي د اند ، و چنين مي نويسد : 
 كنش عقـلايي ارزشي شامل بـاورهاي آگـاهانه به ارزش، يك رفتـار

اخلاقي، زيباشناختي مذهبي و غيره است كه فارغ از هر گونه چشم اند از براي 
توفيق بيروني است و فقط براي خود ش وجود  د ارد .2

از نظر »وبر« د ر کنش هاي ارزشي بين هد ف و وسيله تطابق وجود  ند ارد  و 
کلًا اين گونه رفتارها به د نبال ارزش هستند  تا سود .

انگيزه ي کنش هاي ارزشي از د يد گاه وبر مسائلي را از قبيل وظيفه، شرف، 
زيباخواهي، وفاد اري به آرمان ها و ارزش هاي والاي انساني، پاسخ به د عوت هاي 
 عقيد تي و انجام قوانين مذهبي د ربر مي گيرد  و طبيعي است که د ر نگاه اول جهاد 

و شهاد ت هم د ر اين مقوله ها مي گنجد . اما:
 چون جهاد  و شهاد ت خود  به خود  و في نفسه آن طور که وبر مي گوید ، 

                                                                                               نيستند ، 

   بلكه ارزش آنها زماني مورد  قبول اسلام است که:

 فقط و فقط د ر راه خد ا باشند ، 

بنابراین:

د ر این جا مشكل است که این گونه ارزش ها را بر نظریات »وبر« منطبق کنيم. 

2- نظریه ي د ورکيم 
د ورکيـم د ر کتاب معروفش که »خود کشـي« نام د ارد ، سه نوع خود کشـي 

1-   1822 - 1992م 
2- ماكس وبر، اقتصاد  و جامعه، مترجمان، نشر مولا، چاپ: تهران، سال 13۷2، ص 2۵ 
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را از هم تفکيك مي کند ، که يکي از آنها فقط به لحـاظ ظاهـري با شهـاد ت د ر 
اسلام شبـاهت د ارد  و وی آن را خود کشي د گرخواهانه مي نامد . 

يکي از جامعه شناسان معاصر خـود کشي د گـرخواهانه ي »د ورکيم« را با 
شهاد ت مقايسه کرد ه و مي نويسد : 

نوع سوم از خود كشي، خود كشي د گرخواهانه است و آن زماني مي باشد  

كه روابط فرد  با جامعه از بين نرفته و فرد  از سيستم جد ا نشد ه و حتي با 

سيستم رابطه ي قوي و مستحكمي د ارد  و ليكن جامعه را با خطراتي، تهد يد  

مي كند .

 د ر چنين حالتي براي د فع خطر، ايثار لازم است و ايثار ايجاب مي كند 

فرد  به  خاطر حفظ سيستم، خود ش را به كشتن د هد ، نه اين كه خود كشي كند ، 

مانند  سربازي كه د ر ميد ان جنگ مي جنگد  و كشته مي شود .

اين نوع خود كشي كه از آن صحبت شد ، نه تنها مذمـوم نيست، بلكه 

تقد يس هم مي شود ، چون منجر به تحكيـم نيـازهاي جمعـي مي شود  و ثبات 
جامعه را قوام مي بخشد .1

نگاه »د ورکيم« به پد يد ه ها کلًا پوزيتيويستي است. لذا د ر اند يشه ي او از 
خد اوند  و غيب خبري نيست. به  همين د ليل مي بينيم اگر او اقد ام يك سرباز را 

به  عنوان ايثار معرفي مي کند ، فقط به  خاطر حفظ جامعه است، اما:
    - د ر اند یشه ي اسلامي،
 جهاد  و شهاد ت فقط به خاطر خد است.

1- سهايي، ح ابوالحسن، د رآمـد ي بر مكاتب و نظـريات جامعه شناسي، انتشارات مرند يز، مشهد ، چاپ اول، 
ص 142
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ريشه هاي سیاسي جنگ 
پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها سلطه ي چند ين ساله ي آمريکا را د ر ايران 
پايان بخشيد ، بلکه با »د ر اند اختن طرحي نو« د ر جهان معاصر، منافع نامشروع او 

را د ر تمام د نيا مخصوصاً منطقه ي نفت خيز خليج فارس به خطر اند اخت. 
 استکبار جهاني که تمام مطامع1 شيطاني خود  را از د ست رفته مي د يد ، د ست

به اقد امات و عمليات فراواني زد  تا به زعم خويش آب رفته را د وباره به جوي 
برگرد اند . 

تبد يل شد ن سفارت خانة آمريکا به مرکز جاسوسي و توطئه عليه انقلاب 
اسلامي، تحريك قوميت ها، فتنه ي گروهك هاي الحاد ي، طرح کود تاهاي مختلف، 
 بلوکه کرد ن د ارايي هاي ايران و محاصره ي اقتصاد ي، هر کد ام گوشه اي از اقد امات

خباثت آلود  آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران مي باشد  که به لطف خد اوند  و 

1- مطامع. ] مَ  م ِ [ )ع اِ( آرزوها و طمع ها؛ ج ِ مطمع. )ناظم الاطباء(. ج ِ طمع. خلاف قياس چنان كه محاسن 
جمع حسن. )غياث ( )آنند راج (.

نگاهی به د فاع مقد س
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رهبري هاي پيامبرگونه ي امام و هوشياري مرد م نقش بر آب شد ند . 
 اما وقتي که اقد امات فوق بي نتيجه ماند ، آمريکاي جنايتکار با همکاري ساير

اذنابش د ر سطح جهاني و با تکيه بر سرمايه هاي باد آورد ه ي ارتجاع منطقه، 
طرح يك جنگ تمام عيار را عليه ايران تد ارك د يد  و اين بار صد ام حسين- اين 

چهره ي منفور تاريخ بشريت- د اوطلب اين حماقت و جنايت شد . 

شروع جنگ 
صد ام حسين، رئيس جمهور عراق پس از هماهنگي لازم با استکبار جهاني 
و ارتجاع منطقه د ر حالي که از تلويزيون عراق صحبت مي کرد ، قرارد اد  الجزاير 

را رسماً و به صورت يك طرفه لغو کرد . 
 متعاقب لغو قرارد اد  الجزاير د ر 31 شهريور 1359 ماشين جنگي عراق روانه ي

مرزهاي ايران شد  و عملًا ملت تازه از بند  رسته و انقلابي ايران د رگير جنگي 
ناخواسته و نابرابر گرد يد ، که مد ت هشت سال اد امه د اشت. 

 جنگ تحميلي به لحاظ مد ت زمان، طولاني ترين جنگ د ر قرن حاضر است.
اين جنگ د و برابر جنگ جهاني اول و يك  و       نيم برابر جنگ جهاني د وم به طول 

انجاميد . 
 ملت ایران به رهبري قائد  عظيم الشأن خود  امام خميني نزد یك به 3000 روز

 د ر مقابل همه ي کفر و ارتجاع منطقه ایستاد گي نمود  و د ر سایه ي توکل به خد ا و 

با تكيه بر راهبرد  جهاد  و شهاد ت تمام نقشه هاي د شمنان را خنثي نمود . 

پايان جنگ 
د ر ابتد ا گفته شد  که جنگ يك پد يد ه ي  اجتماعي به حساب مي آيد .

 پد يد ه هاي اجتماعي د اراي خاصيت مشترك هستند ، از جمله خواص پد يد ه ي
اجتماعي اين است که اگرچه خود  محصول تصميمات و اقد امات آد مي اند ، اما به 
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 زود ي از خالق خويش فاصله مي گيرند  و بر پد يد آورند ه ي خود  مسلط مي شوند . 
     اين حقيقت د ر مورد  جنگ ايران و عراق به خوبي صد ق مي کند . 

طراحان جنگ مي پند اشتند  که با اين اقد ام مي توانند  انقلاب اسلامي را به 
شکست بکشند ، اما طولي نکشيد  که همچون غل و زنجير به د ست و پاي خود  

آنان پيچيد  و براي رهايي از آن، د ست به اقد امات فراواني زد ند . 
استکبار جهاني نه تنها نتوانست از اين طريق ضربه ي کاري را که د لخواه او 

بود ، به جمهوري اسلامي ايران بزند ، بلکه از باب اين که گفته اند :
                            »عد و شود  سبب خير اگر خد ا خواهد «

موجب خير و برکات بي شماري براي امت اسلامي ايران شد .
شايسته است که برکات جنگ را از زبان امام)ره(، آن پير فرزانه، بشنويم. 

تحلیل امام)ره( از بركات جنگ تحمیلي 
د ر يك تحليل منصفانه از حواد ث انقلاب خصوصاً از حواد ث ۱0 سال پس از 

پيروزی بايد  عرض كنم كه انقلاب اسلامی ايران د ر اكثر اهد اف و زمينه ها موفق 

بود ه است و به ياری خد اوند  بزرگ د ر هيچ زمينه ای مغلوب و شكست خورد ه 

نيستيم، حتی د ر جنگ پيروزی از آن ملت ما گرد يد  و د شمنان د ر تحميل آن همه 

خسارات چيزی به د ست نياورد ند .

البتـه اگر همـه ي علل و اسباب را د ر اختيار د اشتيم، د ر جنـگ به اهد اف 

بلند تر و بالاتری می نگريستيم و می رسيد يم. ولی اين بد ان معنا نيست كه د ر 

هد ف اساسی خود  كه همان د فع تجاوز و اثبات صلابت اسلام بود ، مغلوب خصم 

شد ه ايم.

 هر روز ما د ر جنـگ بركتـی د اشته ايم كه د ر همه ي صحنه ها از آن بهره 

جسته ايم. 

- ما انقلابمان را د ر جنگ به جهان صاد ر نمود ه ايم.
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- ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را د ر جنگ ثابت نمود ه ايم.

- ما د ر جنگ، پرد ه از چهره ي تزوير جهان خواران كنار زد يم.

- ما د ر جنگ، د وستان و د شمنانمان را شناخته ايم.

- ما د ر جنگ به اين نتيجه رسيد ه ايم كه بايد  روی پای خود مان بايستيم.

- ما د ر جنگ ابهّت د و ابرقد رت شرق و غرب را شكستيم.

- ما د ر جنگ ريشه های انقلاب پر بار اسلامی مان را محكم كرد يم.

- ما د ر جنگ حس براد ری و وطن د وستی را د ر نهاد  يكايك مرد مان 

بارور كرد يم. 

- ما د ر جنگ به مرد م جهان و خصوصاً مرد م منطقه نشان د اد يم كه عليه 

تمامی قد رت ها و ابرقد رت ها ساليان سال می توان مبارزه كرد .

- جنگ ما كمك به افغانستان را به د نبال د اشت.

- جنگ ما فتح فلسطين را به د نبال خواهد  د اشت.

- جنگ ما موجب شد  كه تمامی سرد مد اران نظام های فاسد  د ر مقابل 

اسلام احساس ذلت كنند .

- جنگ ما بيد اری پاكستان و هند وستان را به د نبال د اشت.

- تنها د ر جنگ بود  كه صنايع نظامی ما از رشد  آن چنانی برخورد ار شد  و 

از همه ي اينها مهم تر، استمرار روح اسلام انقلابی د ر پرتو جنگ تحقق يافت 

همه ي اينها از بركت خون های پاك شهد ای عزيز هشت سال نبرد  بود .

همه ي اينها از تلاش ماد ران و پد ران و مرد م عزيز ايران د ر ۱0سال مبارزه 

با آمريكا و غرب و شوروی و شرق نشأت گرفت. 

- جنگ ما جنگ حق و باطل بود  و تمام شد نی نيست.

- جنگ ما جنگ فقر و غنا بود .

- جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود  و اين جنگ از آد م تا ختم زند گی 

وجود  د ارد .
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چه كوته نظرند  آنهايی كه خيال می كنند  چون ما د ر جبهه به آرمان نهايی 

نرسيد ه ايم، پس شهاد ت و رشاد ت و ايثار و از خود گذشتگی و صلابت بي فايد ه 

است! د ر حالی كه:

- صد ای اسلام خواهی آفريقا از جنگ هشت ساله ي ماست.

 - علاقه به اسلام شناسی مرد م د ر آمريكا و اروپا و آسيا و آفريقا يعنی

د ر كل جهان از جنگ هشت ساله ي ماست...
 - ما د ر جنگ برای يك لحظه هم ناد م و پشيمان از عملكرد  خود  نيستيم.۱

حضرت امام به پيروي از امام حسين)ع( وارد  اين جنگ شد ، لذا مي بينيم 
با همان نگرش  آثار و برکات جنگ را تحليل مي کند .

د ر روايت رسيد ه که حضرت زينب)س( نسبت به حاد ثه ي عاشورا فرمود ند :
2
]وَالله[ مَا رَأيَْتُ إِلاَّ جَمِيلًا 

)به خد ا قسم ما د ر اين حاد ثه جز جمال و زيبايي چيز د يگري ند يد يم.( 
 د ر فرهنگ اسلامي به خصوص د ر بينش تشيع چيزي که مصایب و سختي ها

را به زیبایي و جمال تبد یل مي کند ، همانا انگيزه و هد ف مقد س است که د ر قالب 

انجام وظيفه رخ مي نماياند . 

انجام وظيفه د ر راه خد ا شكست را تبد یل به پيروزي مي کند  و مهم تر اين که 

د ر چنين بينشي اساساً شکست معنا ند ارد ، بلکه:
               پيروزي د ر نفس عمل نهفته است،
                                                   تا نتيجه ي آن.

1- صحيفه ي امام، ج  21، ص283 - 3 اسفند  136۷/ 1۵ رجب 1409
2- مجلسي، محمد  باقر، بحارالأنوار، ج 4۵، ص 116ـ 11۵- ابن طاووس، علي بن موسی، اللهوف في قتلی 

الطفوف،  ص 11ـ 10
قَالَ ابنُْ زيَِاد ٍ : كَيْفَ رَأيَْتِ صُنْعَ اللهِ بأِخَِيکِ وَ أهَْلِ بيَْتکِِ ؟

ُ عَليَْهِمُ القَْتْلَ فَبَرَزُوا إلِیَ مَضَاجِعِهِمْ ، وَ سَيَجْمَعُ اللهُ بيَْنَکَ وَ بيَْنَهُمْ  فَقَالتَْ : مَا رَأيَْتُ إلِاَّ جَمِيلًا ، هَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَتَبَ اللهَّ
فَتُحَاجُّ وَ تُخَاصَمُ ، فَانظُْرْ لمَِنِ الفَْلجُْ ]الفلج: الظفر و الفوز، مجمع البحرين : 2 / 323 [  يَوْمَئذٍِ ، ثكَِلتَْکَ أمُُّکَ يَا ابنَْ مَرْجَانۀََ...
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اين مفهوم د قيقاً د ر سخنان امام)ره( نمايان است: 
راستی مگر فراموش كرد ه ايم كه ما برای اد ای تكليف جنگيد ه ايم و نتيجه 

فرع آن بود ه است؟

ملت ما تا آن روز كه احساس كرد  كه توان و تكليف جنگ د ارد ، به وظيفه ي 

خود  عمل نمود . 

و خوشا به حال آنان كه تا لحظه ي آخر هم ترد يد  ننمود ند ،

 آن ساعتی هم كه مصلحتِ بقای انقلاب را،

 د ر قبول قطعنامه د يد  و گرد ن نهاد ، 

باز به وظيفه ي خود  عمل كرد ه است، 

آيا از اين كه به وظيفه ی خود  عمل كرد ه است، 
نگران باشد ؟1

جايگاه لشگر ثارالله د ر د فاع مقد س
د ر صحنه ي د فاع مقد س آيه ي مبارکه ي:

بوُن2  ابِقُونَ، أوُلئِكَ المُْقَرَّ ابِقُونَ السَّ وَ السَّ
 زينت بخش فد اکاري و ايثار جمع هاي ميليوني استان به استان و شهر به شهر

بود ه است.
مرد م شريف و خد اجوي استان هاي کرمان و سيستان و بلوچستان و هرمزگان 
د ر کنار ساير استان هاي کشور د ر قالب سازما ن هاي رزم »لشگر ثارالله« سهم بزرگي 

د ر حمايت از حسين)ع( زمان خود  د ر عاشوراهاي خونين د فاع مقد س د اشتند . 
 قبل از آغاز جنگ تحميلي هم زمان با توطئه ي کرد ستان آن زمان که هنوز

صحبت از گرد ان و تيپ نبود ، فرزند ان برومند  استان کرمان به صورت د سته هاي 

1-  صحيفه ي امام، ج 21، ص283 - 3 اسفند  136۷/ 1۵ رجب 1409 
2- سوره ي واقعه، آيات 10 و 11 
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چند 10نفري به غرب کشور اعزام شد ه و د ر سرکوبي اشرار و منحرفان مزد ور 
بيگانه پرست نقش شايسته اي را ايفا کرد ند  و براي مد ت يك سال نيز مسؤوليت 

حفاظت و نگه د اري از شهر مهاباد  د ر مقابل ضد انقلاب به عهد ه ي آنان بود . 
شروع جنگ تحميلي سرآغاز فصل جد ید ي د ر شكل گيري لشگر ثارالله است 

 و براي اولين بار نيـروهاي استان کرمان د ر قالب یك گرد ان رزمـي د ر عمليـات

کرخـه نور]کرخه کور[ وارد  عمل شد ند  و پس از آن مسير شکـوفايي و بالنـد گي 

خود  را آغاز کرد ، تا اين که د ر قـالب »تيـپ ثارالله« د ر عمليات فتـح المبين 
شرکت کرد  و د ر اين عمليات حساس و سرنوشت ساز به خوبي د رخشيد  و نهايتاً 

د ر عمليات هاي بعد ي به عنوان لشگر وارد  عمل شد .

رزمند گان لشگر ثارالله د ر صحنه هاي پرافتخاري چون فتح المبين، بيت المقد س، 

 ثامن الائمه، طریق القد س و د یگر عمليات ها د ر جنوب و غرب کشور از شكافتن اروند 

 خروشان و وحشتناك»خيبر« تا عبور د ر د ل شب از ميان سيم هاي خارد ار و مياد ین 

مخوف شلمچـه و گذر از ساحل خون بار کانال ماهـي د ر عمليـات کـربلاي 4 و 5 و 

حرکت بر کوه هاي صعب العبور و سرد  و پر از یخ »ملخ خور« تا زیبایي تكبير فتح و 

آزاد ي فاو، مهران، د هلران، خرمشهر، آباد ان و بستان و... همه جا با تقد یم عصاره هاي 

وجود شان ثابت کرد ه اند  که پيرواني فد اکار و صاد ق براي رهبر خویش بود ه اند .

د ر 8 سال د فـاع مقـد س خيـل عظيم بسيجيان جان بر کف »لشـر ثـارالله« 

د ر قـالب 202 گرد ان رزمي به استعد اد   112,414  نفر د ر جبهه هاي نبرد  حضور پيد ا 

کرد ند  و د ر 26 عمليات رزمي حماسه هاي فراموش نشد ني آفرید ند . 

 کارنامـه ي عملكرد  لشگـر ثـارالله د ر طول جنگ تحميلي مزّیـن به خون سرخ

8000 شهيد  گلگون کفن و سالار و سرد ار و مير آنان شهيد  ميرحسيني است؛ که به 
حق »سيد الشهد ا»ی آن لشگر بود .1

1- حضور نيروهاي اين منطقه و مسير سازماند هي آنها د ر لشگر 41 مكانيزه ثارالله د ر طول 8 سال د فاع مقد س 
به شرح جد ول صفحه بعد  مي باشد .  
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‌‌تاريخ‌‌‌مراحل‌‌‌استعد‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمز‌عمليات‌‌‌‌‌‌‌‌‌منطقه‌عمومي شماره-‌‌نام‌عمليات‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمليات

1-‌كرخه‌كور   ۵9/8/2     ـ         گرد ان         نصرمن الله  و فتح قريب       سوسنگرد  
ـ             حميد يه 60/6/10     1        1 گرد ان   2-‌شهید‌‌باهنر‌و‌رجایي 

3-‌ثامن‌الائمه   60/۷/۵     1        2 گرد ان       نصرمن  الله و فتح  قريب     شمال آباد ان 

ياحسين )ع(    غرب سوسنگرد  و بستان 4-‌طریق‌القد‌س             60/9/8    1         2 گرد ان    

5-‌ام‌الحسین            60/12/22     1         1 گرد ان      نصر من  الله  و فتح قريب      كرخه نور 

6-‌فتح‌المبین   61/1/1     4        1 تيپ             يا زهرا)س(    غرب د زفول و شوش
                                                                                                     منطقه ی غربي رود خانه كرخه 

3      1 تيپ به علاوه  ياعلي بن  ابي طالب)ع(    غرب كارون،   61/2/10 7-‌بیت‌المقد‌س 
                                                                                                        جنوب غربي اهواز

                                                                                                         و شمال خرمشهر 
2          1 لشگر     يا صاحب الزمان)عج(        شوش بصره  8-‌رمضان                  61/4/22  

1         3 تيپ             يا الله يا الله             فكه ـ چزابه  9-‌والفجر‌مقد‌ماتي      61/11/18 
1         2 تيپ             يا الله يا الله                حمرين   62/1/22 10-‌والفجر‌1 
1         3 تيپ             يا الله يا الله                 مهران  11-‌والفجر‌3   62/۵/۷ 

جد ول عملیات لشگر ثارالله د ر د فاع مقد س
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1      لشگر ۷ گرد ان       يا الله يا الله    د ره شيار د ر شمال مريوان   62/۷/2۷ 12-‌والفجر‌4 
                                                                                                           و پنجوين عراق 

2       لشگر به علاوه   يا رسول الله )ص(        جزاير مجنون  62/12/3 13-‌خیبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
                                                                                                           و هورالهويزه‌

ـ         2 گرد ان      يا اباعبد الله الحسين)ع(   ارتفاعات مرزي ميمک   63/۷/2۵ 14-‌میمک‌‌‌‌‌‌‌ 

15-‌بد‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌             63/12/19     2        2 تيپ         يا فاطمه الزهرا )س(     شرق رود خانه د جله 
3       لشگر به علاوه      يا زهرا)س(               فاو 16-‌والفجر‌8            64/12/20 

2       لشگر به علاوه  يا اباالفضل العباس)ع(           مهران   6۵/4/10 17-‌كربلاي‌1 

1        6 گرد ان      محمد  رسول الله )ص(      غرب اروند  رود    6۵/10/3 18-‌كربلاي‌3 

1           لشگر            يا زهرا)س(             جنوب خرمشهر  19-‌كربلاي‌4             6۵/10/4 

3       لشگر به علاوه   يا صاحب الزمان )عج(  شلمچه و شرق بصره  20-‌كربلاي‌5            6۵/10/19 

ـ         3 گرد ان                  ـ                    شرق بصره   66/1/18 21-‌كربلاي‌8 

2       لشگر به علاوه   محمد رسول الله)ص(       ماووت عراق   66/1/30 22-‌كربلاي‌10 

ـ        3 گرد ان        يا ابا عبد الله  الحسين)ع(      شمال غرب  23-‌نصر‌3                 66/3/23 
                                                                                                           استان سليمانيه

ـ        3 تيپ               يا علي)ع(             حلبچه عراق  24-‌والفجر‌10          66/12/2۵ 
1       لشگر به علاوه       -                      شلمچه   6۷/3/23 25-‌بیت‌المقد‌س‌7 

1        1 گرد ان                  -                 اسلام آباد  غرب 26-‌مرصاد‌                   6۷/۵/۵ 
                                                                                                             كرند  غرب

‌‌تاريخ‌‌‌مراحل‌‌‌استعد‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمز‌عمليات‌‌‌‌‌‌‌‌‌منطقه‌عمومي شماره-‌‌نام‌عمليات‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمليات
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كلياتي د رباره ي شهرستان زابل 

حد ود  و وضعیت آب و هوايي شهر زابل 
شهرستان زابل د ومين شهر استان سيستان و بلوچستان است.

اين شهرستان از شمال و شرق به کشور افغانستان، از جنوب به بلوچستان 
و از مغرب و شمال غربي به کوير لوت و شهرستان نهبند ان محد ود  مي شود . 

زابل د ر 205 کيلومتري شهر زاهد ان قرار د ارد  و ارتفاع آن از سطح د ريا 
480 متر است. 

 آب و هواي سيستان گرم و سوزان و از نوع آب و هواي بياباني است و گاهي 
 د ر گرم ترين شرايط د ماي هوا د ر اين منطقه به 53 د رجه ي سانتي گراد  بالاي صفر

مي رسد  و زند گاني را بر مرد م د شوار مي کند .
 به  طور کلي د ماي هوا د ر اين منطقه بسيار متغير است و د ر مقابل گرماي شد يد 
 تابستان باد هاي موسمي د ارد  که د ر زمستان مي وزد  و د ر برخي از سال ها به علت

سرماي شد يد  خسارات مالي و جاني هم د ربر د ارد  و گاهی به 12د رجه زير صفر 
نيز مي رسد . 
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1- باد هاي 120 روزه 
سيستان را معمولاً با باد هاي120 روزه مي شناسند ، که برآمد ه از تود ه های 
پرفشار باختری است که د ر فرگرد  تابستان از راستة شمال شرق به جنوب 

شرق می وزد  و د ر اصطلاح »لوار« ناميد ه مي شود . 
اين باد ها د نباله ي باد هاي موسمي اقيانوس هند  است که از اوايل خرد اد  ماه 

تا پايان شهريور و با سرعت110 تا120 کيلومتر د ر ساعت مي وزد . 
وزش باد هاي موسمي موجب خسارات اقتصاد ي براي مرد م مي شود ، زيرا از 
يك سو موجب فرسايش خاك کشاورزي و از سوي د يگر با انتقال ماسه ي باد ي 
باعث پـر شـد ن نهرها و کانال هاي آب رساني مي گرد د  و اين موضوع، کار را براي 

کشاورزان سخت مي کند . 

2- وضعيت آب 
 د شت پهناور سيستان به  رغم زمينه هاي فراواني که براي کشاورزي د ارد ، از

حوضچه هاي آب زيرزميني محروم است؛ حد اقل اين  که تا کنون نتوانسته اند  منابع 
آب عمقي و قابل توجهي را د ر اين منطقه اکتشاف کنند .

 رود خانه ي هيرمند  شاهرگ حياتي منطقه، بلکه قلب تپند ه ي آن به حساب
مي آيد . اين رود خانه از کوه  هاي بلند  هند وکش واقع د ر کشور همسايه ي ما 
-افغانستان- سرچشمه مي گيرد  و پس از طي مسافت معاد ل 1050 کيلومتر 

وارد  د رياچه ي هامون مي گرد د . 
 رود خانه ي هيرمند  د اراي د و شاخه ي اصلي است که يك شاخه به  عنوان جريان

مشترك د ر امتـد اد  مـرز به سمت شمال جريان پيد ا مي کند  و از شمال شرق 
سيستان به د رياچه ي هامون مي ريزد  و د ر ضمن اين شاخه، مرز مشترك د و 

کشور هم جوار محسوب مي شود . 
 شاخه ي د يگر آن به  عنوان جريان د اخلي و يا شاخه ي سيستان مي باشد  
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3- ساخت سد  
د ر مسير رود خانه ي هيـرمند  که به ايـران وارد  مي شود  ، تا کنون سـه سـد  
ساخته اند ؛ سد هاي: »کوهك« و »زهك« قبل از انقلاب و سد  سيستان،1 سد  
شيرد ل، سد  گلير، سد  نواحد اث گلير و سد  خروجي چاه نيمه ها قبل از انقلاب 

و بعد  از انقلاب احد اث شد ه اند . 
احد اث اين سد ها نقش مؤثري د ر رونق کشاورزي منطقه د اشته و د ر ضمن 
با اقد امات اجرايي زياد ي تلاش شد ه تا آب آشاميد ني زاهد ان از آب هاي شيرين 

و خوشگوار سيستان تأمين گرد د . 

4- د ریاچه ي هامون 
نام سيستان با د رياچه ي هامون گره خورد ه است. بنابراين حيف است که 

بد ان اشاره نشود : 
اين د رياچه د ر د شت سيستان و با وسعت حد ود  1800 کيلومتر مربع د ر 
شمال شرقي سيستان قرار د ارد . آب اين د رياچه شيرين است و د ر سال هاي 

پرُآبي براي کشاورزي مورد  استفاد ه قرار مي گيرد . 
د رياچه ي هامون د ر زمينه ي اشتغال مرد م منطقه بسيار مؤثر است و برکات 
فراواني د ارد . گروهي از طريق صيد  ماهي و شکار پرند ه روزگار مي گذرانند  و 
گروهي د يگر با استفاد ه از نيزارهاي اطراف آن، د ر صنعت حصيربافي شاغل اند . 
علاوه بر اينها، نيزارهاي اطراف د رياچه از منابع اصلي علوفه ي د امي براي 

د امد اران، مخصوصاً گاود اران محلي است. 

1- برگرفته از كتاب جغرافياي كامل ايران، گروه نويسند گان آموزش و پرورش، تهران، سال 1369، چاپ اول، 
ص 8۷2 
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اين د رياچه د ر ايام پر آبي د ر اراضي مسطح د شت سيستان پيشروي مي کند  
و مراتـع سرسبـز و مناظـر زيبـا و چشم نوازي را زير آسمان سـوزان و برهـوت 

آن سامان به وجود  مي آورد . 

5- زبان و مذهب 
زبان مرد م سيستان، فارسي د ري است که به صورت شکسته تلفظ مي شود  

و به لهجه ي سيستاني و يا زابلي شهرت د ارد .
 کساني که از استان هاي د يگر به سيستان مي روند ، به سختي زبان  کهن سالان

زابلي را د رك مي کنند  و قطعاً بايد  از جوان ترها کمك بگيرند . 
اکثريت مرد م خطه ي سيستان شيعه هستند ، گرچه از ساير فرَِق مذهبي 

هم د ر آن جا سکونت د ارند .
مهاجرت افغاني ها به زابل موجب افزايش فرَِق سني مذهب شد ه است. 

6- زابل از نگاه تاریخ 
زابل از کهن ترين شهرهاي ايران است. آثار قد يمي آن د ر60 کيلومتري 
زابل فعلي بر روي تپه اي به وسعت 2/5 کيلومتر مربع قرار د ارد ، که قد مت آن 

به هـزاره ي چهارم قبل از ميلاد  مي رسد . 
اين شهر روزگاری د ر اثر آتش سوزي از بين رفته و به  همين د ليل هم اکنون 

»شهر سوخته« ناميد ه مي شود . 
د ر اطراف شهرستان زابل  آثار باستاني د يگري هم وجود  د ارد . اين آثار از 

سال ها پيش مورد   توجه  باستان شناسان خارجي و د اخلي بود ه و هست. 
د ر کتاب زرتشت، سيستان يازد همين سرزميني است که اهورامزد ا آفريد .

این سرزمين که نام د یگرش»نيمروز« است، زاد گاه رستم، قهرمان حماسي   
شاهنامه ي فرد وسي نيز مي باشد .
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ف مورخين بناي شهرستان را به گرشاسب يکي از نواد گان کيومرث نسبت 

د اد ه اند . غرض  از ايجاد  چنين  شهري آن بود ه  که از د ست  ضحاك  زمان د ر امان 
باشد . 

آن چه مسلم است د ر زمان د ولت هخامنشيان، سيستان جزو مناطق آباد  
بود ه و اين امر از کتيبه هاي بيستون و تخت جمشيد  به خوبي روشن است.

د ر د وره ي ساسانيان، ارد شير بابکان سيستان را فتح مي کند  و از آن پس 
د ر قلمرو د ولت مقتد ر ساساني قرار مي گيرد . 

سيستان د ر سال 23 ه . .  ق به د ست عبد الرحمن نامي فتح مي شود  و به 
تصرف اعراب د رمي آيد  و خود  عبد الرحمن که فاتح سيستان بود ، حاکم اين 

شهر مي شود . 
با فتح سيستان به  وسيله ي اعراب، شورش ها و انقلاب هايي د ر اين شهر 
صورت مي گيرد ، تا اين که د ر زمان معاويه کاملًا تصرف، و جزو قلمرو مسلمين 

به حساب  آمد . 
صفاريان، ساسانيان، غزنويان و سلجوقيان هر کد ام مد تي بر اين سرزمين 
حکومت د اشتند  و اين خود  مرهون پاي مرد ي و د لاوري »يعقوب ليث صفاري« 
است که د ر مقابل خليفه ي ستمگر عباسي ايستاد  و بخشي از کشور ايران را از 

زير يوغ آنها رهايي بخشيد . 
د ر زمان حمله ي مغولان و تيموريان، د ر اثر وحشي گري هاي آنان، ضربات 
 سختي بر مرد م اين سرزمين وارد  شد  و بسياري از سد ها، کانال ها و مناطق آباد 

سيستان از بين رفت. 
د ر سال 914 ه .. ق شاه اسماعيل صفوي به سيستان لشگرکشي مي کند  
و آن مناطق را د ر حيطه ي قد رت خويش د رمي آورد ، تا اين که بعد  از حکومت 

ناد ر، د ر اثر اختلافات د اخلي مجد د اً خسارت هايي بد ان وارد  مي شود .
سيستـان، اين سـرزميـن اساطيـري ايـران، د وره هـاي گوناگـون و فراز و 
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نشيب هاي فراواني را پشت سرگذاشته، اما همچنان مقـاوم و استـوار بر جاي 
ماند ه است. 

ويژگي هاي جمعیتي‌1
1- تقسيمات کشوري 

سيستان که به قسمت شمالي استان سيستان و بلوچستان اطلاق مي شود ، 
د اراي د و شهرستان زابل و زهك مي باشد . 

شهرستان زابل بر اساس تقسيمات کشوري د اراي 6 بخش است که شامل 
16 د هستان مي شود .

اين منطقه د ر مجموع د اراي 847 آباد ي د اراي سکنه مي باشد . 

2- پراکند گي جمعيت
طبق سرشماري  عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ايران د ر مهرماه 1365 
اين منطقه د اراي 2,746,611 نفر جمعيت د اشته که از اين تعد اد  27/3 د ر 

نقاط شهري و بيش از 7/ 72 د رصد  آن د ر مناطق روستايي سکونت د ارند .2
تراکم جمعيت د ر اين شهرستان برابر 33/8 نفر د ر هر کيلومترمربع است. 

1- مركز آمار ايران، سرشماري سال 136۵
2- غلامرضا مالكی رئيس سازمان برنامه و بود جه ی سيستان و بلوچستان د ر تاريخ ۷ فرورد ين 1396 د ر 

مصاحبه با خبرگزاری ايرنا د ر زاهد ان گفت: 
- بر اساس سرشماری نفوس و مسكن سال 9۵ جمعيت اين استان با 19 شهرستان به 2 ميليون و ۷۷۵ 
هزار و 14 نفر شامل ۷04 هزار و 888 خانوار رسيد ه، كه يک ميليون و 401 هزار و 931 نفر از اين تعد اد  مرد  
و يک ميليون و 3۷3 هزار و 83 نفر زن هستند . بر اساس اين سرشماری از سال 90 تا 9۵ نرخ رشد  جمعيتی 

د ر سيستان و بلوچستان1/83 د رصد  بود ه است.
وی افزود : يک ميليون و 34۵ هزار و 642 نفر از مجموع آمار سرشماری سال 9۵ استان شامل 68۵ هزار 

و 163 نفر مرد  و 660 هزار و 4۷9 نفر زن د ر نقاط شهری سيستان و بلوچستان سكونت د ارند .
وی اضافه كرد : همچنين يک ميليون و 42۷ هزار و 332 نفر شامل ۷1۵ هزار و 618 نفر مرد  و ۷11 هزار 

و ۷14 نفر زن ساكن نقاط روستايی استان هستند .
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طبق آمار، جمعيت زابل د ر مهرماه 1365، 138,592 نفر مرد  و 136,019 
نفر زن بود ه اند . 

از جمعيت اين شهرستان 5/ 47د رصد  د ر گروه 64 - 15 سال و 2/9 د رصد  
د ر گروه سني 65 سال و بيشتر قرار د ارند . 

4- جمعيت و اشتغال 
 از جمعيت 26,149 نفر )که بالاي د ه سال بود ه( 30/5  د رصد  شاغل، 8/1  د رصد 

جوياي کار و 23/2 د رصـد  محصل، 31/7 د رصد  خانه د ار، 1/5 د رصـد  بد ون 
کار بود ه اند .

از جمعيت شاغل اين شهرستان 5 د رصد  د ر بخش کشاورزي، د امپروري، 
شکار و جنگلد اري و صيد  ماهي، 5/7 د رصد  گروه صنعت و بقيه د ر مشاغل 

د يگر مشغول بود ه اند .

 شاخص بهد اشتي و رفاهي1

- جد ول د رصد  خانوارهاي ساکن و استفاد ه کنند گان از تسهيلات رفاهي. 
- شاخص هاي بهد اشتي  د ر  سال 73، سازمان برنامه و بود جه استان سيستان  

و بلوچستان
- بزرگ مالکان و کشتگران د ر زابل. 

‌وضعیت‌مالكیت‌قبل‌از‌اصطلاحات‌ارضي
وضع مالکيت اراضي د ر سيستان با مفهوم »خالصه« د ر نظام مالکيت ايران ارتباط 

د ارد . خالصه به آن د سته از زمين  هايي مي گويند  که متعلق به د ربار است.
1- برای اطلاع بيشتر به اطلاعات سازمان برنامه و بود جه، استان سيستان و بلوچستان مراجعه شود . 
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د ر نخستين سال هاي سلطنت ناصرالد ين شاه بين د ولت افغانستان و ايران 
بر سر زابل کشمکش به  وجود  مي آيد . د ولت ايران به سيستان لشگرکشي نمود ه 
و آن جا را به تصرف خود  د رمي آورد . پس از فتح زمين هاي سيستان، اين منطقه 

به عنوان »خالصه« ناميد ه شد ه و د رآمد  آن به شخص شاه تعلق مي گيرد . 
د ر سال 1353 ه .. ق د ولت ايران زمين هاي زابل را به »ميرعلم خان« امير 
قائن مي د هد ، ولي برخي از روحانيون و بزرگان سيستان را وامي د ارد  تا به د يوان 
پيشنهاد  کنند  که قسمتي از اراضي را به آنها د هد . د ولت مرکزي نيز با اين 

پيشنهاد  موافقت مي کند .
ميرعلم خان مد تي بعد  سرد اران و بزرگان محلي را مجبور به پرد اخت مبالغي 

بابت ماليات جنسي مي کند .
پس از مد تي اين ماليات، مال الاجاره به شمار رفته و سرانجام زمين هاي 
سيستان د ر سال 1283ه .. ق خالصه شناخته شد ه و از آن پس تا سال 1311 ش  
اراضي خالصه ي سيستان به سرد اران و سرشناسان محلي اجاره د اد ه مي شود . اما 
از آن جايي که سرد اران  محلي و صاحب اختياران اقد امي براي حاصل خيز کرد ن 
زمين ها نمي کرد ند  و از طرفي، رعايا نيز به د ليل کمي د رآمد  و يا اجحافاتي که به 
انها مي رفت، از پرد اخت مال الاجاره شانه خالي کرد ند ، لذا د ر همان سال د ولت 
تصميم  گرفت زمين ها را بين کشاورزان تقسيم کند . ولي اين اقد ام با مخالفت 
افراد  ذي نفع خصوصاً سرد اران و خوانين محلي قرار گرفت و د ولت عملًا کاري 

از پيش نبرد .
بعد  از آن د وباره د ر سال 1316 د ولت ايران فـروش زميـن هاي زابـل را به 

کشاورزان منطقه تصويب مي کند . 
طبق اين مصوبه مي بايست کشاورزان د ر صورت خريد  زمين د ر قبال هر 
سهم - 4 هکتار - نقد اً 500 ريال و با اقساط10ساله 800  ريال به د ولت بپرد ازند .  
اين مصوبه به  علت مخالفت خوانين و سرد اران، به اجرا د رنمي آيد . تا اين که پس 
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ف از چند  سال و کش و قوس هاي فراوان، هيأت وزيران د ر مورخ 1319/10/29 

کميسيوني را مأمور فروش زمين هاي خالصه مي کند .
اين کميسيون  پيشنهاد  مي کند  تا اراضي خالصه از قرار هکتاري250 ريال و 
به صورت اقساط پيش از 10سال و يا هکتاري 160 ريال به طور نقد ي فروخته 
شود . البته با اين قيد  که زمين ها به کساني فروخته شود  که کشاورز بود ه و يا 

توانايي کشاورزي د اشته باشند . 
اين اقد ام صورت مي پذيرد ، اما افراد  به تناسب نفوذي که د اشتند ، از اراضي 
بهره مند  شد ند . به هر خانواد ه ی زارع يك سهم - 4 هکتار - به کد خد ا و ميرآب د و 
سهم  و به هر مالك متوسط تا 10 سهم و برخي از بزرگ مالکان بزرگ و سرد اران 
تا 500 سهم زمين فروخته مي شود  و مجد د اً بزرگ مالکي شکل جد يد ي و )به 
اصطلاح امروزي آن( د ر بخش خصوصي پيد ا مي کند  و د ر همين ايام از جانب 
 خوانين و سرد اران محلي بر مرد م منطقه ستم هاي فراواني وارد  مي شود  و استثمار

شکل جد يد ي پيد ا مي کند ؛ گرچه باز هم ريشه ي اين بد بختي ها همچون گذشته، 
متأسفانه ساختار سياسي ايران بود !!

1- اصلاحات ارضي و نظام ارضي زابل 
 شرح مختصر تاريخ نظام و تحولات ارضي د ر زابل ما را به د ين جا رساند  که 
 د ولت به زعم خود ش مي خواست مشکل کشاورزان و يا بهتر است بگوييم مشکل 
زمين هاي خالصه  را حل کند  و عملًا هم همين طور شد . از فروش زمين ها مبالغ 
هنگفتي به جيب زد  تا اين که سناريوِ انقلاب شاه تهيه شد ؛ که طبق يکي از 

مواد  آن مي بايست اصلاحات ارضي اجرا شود .
از سال1341به بعد  د ر پي اجراي مراحل مختلف قانون اصلاحات ارضي، بخش 
عمد ه ي  اراضي سيستان بين زارعين توزيع شد . گرچه به لحاظ تئوري - بلکه تبليغي- 
اين قانون د ر پي لغو رژيم ارباب رعيتي و الغاي بزرگ مالکي بود . اما از آن جايي که 
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اعمال نفوذهاي فراوان د ر زمينه ي  اجراي آن پيش آمد ، عملاً تحول چشم گيري د ر 
زند گي کشاورزان به  وجود  نيامد  و تا حد ود ي »بزرگ مالکي« اد امه يافت. 

2- »پاگو« یا نظام بهره برد اري از زمين
 آن چه د ر ساير جوامع روستايي ايران»بنه«، »صحرا« و يا »حراسه« مي گويند ،
 د ر گذشته هاي نه چند ان د ور د ر شهرستان  زابل »پاگو« يا »پاگاو« ناميد ه مي شد ه

و تا حد ود  سال1311 اد امه د اشته است. 
»پاگاو« واحد  اصلي کار زارعي د ر سيستان بود ه، که از يك جمعيت 6 نفره 
 به وجود  مي آمد . اين جمع مجموعاً 24 هکتار و گاهي هم بيشتر، زمين را از 
 مستأجر د ر اختيار مي گرفتند  و مستأجر کسي بود ه که زمين را از امير  قائن اجاره

مي کرد ه است. 
د ر سيستان از گذشته تا کنون به هر 4 هکتار زمين »صد   من« زمين گفته 
مي شود . بنابراين هر»پاگاو« 6 سهم)شش صد  من( زمين زارعي بود ه که توسط 

6 نفر اد اره مي شد ه است. 
رئيس »پاگاو« را سالار و بقيه را کشتگر مي گفتند . سالار معمولاً از انجام 

کارهاي سبك معاف بود ه و منزلت برتري د اشته است. 
ترسيم شماتيك1 سازمان »پاگو« را د ر فهم بهتر چگونگي کار قرار مي د هد ، 

که د ر ذيل آورد ه مي شود : 
- امير قائن 
- مستأجر 
- کد خد ا 
- مباشر 
- آبيار 

1- قياسی، نمود اری، الگو وار، وابسته به برنامه ی زمان بند ی شد ه، برنامه ای، ترسيمی
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- سهم برها 
 غير از افراد  فوق، کسان د يگري هم بود ند  که از محصولات و د رآمد  »پاگو« 
 سهم مي برد ند . اين افراد  معمولاً خد ماتي را به جمعيت شاغل د ر سازمان »پاگو«

ارايه مي کرد ند  و طبق عرف محل »سهم« مي برد ند  که اصطلاحاً »سهم برها« 
ناميد ه مي شد ند ؛ که مقد ار سهم هر يك چنين بود ه است: 

عنوان شغل     مقد ار سهم به کيلوگرم 
آهنگر            108
نجار              108
سلماني          108
حمامي          108
روحاني          108
کد خد ا           144

آبيار             90
د شتبان         72
ميرشکار        54

جمع کل       900

3- نحوه ي تقسيم محصولات 
 پس از  اين که  سهم سهم برها پرد اخت مي شد ، آن چه بر جاي مي ماند ،سه  قسمت

مي شد ؛ د و سوم به مالك يا مستأجر و يك سوم به اعضاي »پاگو« و شش نفر 
د يگر تعلق مي گرفت. 

به عنوان مثـال اگـر مجموعـه ي د رآمد   يك  پاگو 30000 کيلـو بود ، ابتد ا900 
کيلوی آن به سهم برها پرد اخت می شد  و 29100 کيلوی د يگر به سه قسمت 
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تقسيم کرد ه، 19400کيلوگرم به مالك و9700 کيلوگرم سهم شش عضو »پاگو« 
بود ، که نهايتاً به هر کد ام 1617 کيلوگرم مي رسيد . 

الف: توضيح د ر مورد  »حشر« 

وزش باد هاي موسمي د ر اين منطقه با انتقال شن هاي روان موجب پر شد ن 
جوی ها و نهرها و حتي رود خانه هاي منطقه مي شود ، لذا مرد م براي لايروبي آنها 

شيوه اي از همياري سنتي را به وجود  آورد ه اند  که »حشر« ناميد ه مي شود .
»حشر« به فرد  يا افراد ي گفته مي شود  که براي لايروبي بسيج مي شد ند . 

 مستأجر شخصي را به نام »پاکار« مأمور بسيج و سازماند هي نيروي کار 
مي کـرد  و بر اساس  تعد اد  »پاگو«  موجـود ، تعـد اد ي را مأمـور لايروبي نهـرها 
مي نمود . اين افراد  وظيفه د اشتند  ابتد ا جويِ مربوط به پاگاو خود  را، سپس به 
کمك ساير پاگوها نهر مربوط به د ه را و با همکاري ساير د هات، شاه نهر و د ر 

آخر رود هاي فرعي و اصلي را لايروبي کنند . 
د ر هنگام لايروبي طول نهرها بر اساس مالکيت به وسيله ي شال  کمر متراژ 
مي شد  و هر کس سهم خود  را لايروبي مي کرد . اين تقسيم کار د ر تمام مراحل 
لايروبي اعم از جوي ها و نهرها اد امه د اشت و معمولاً پس از برد اشت گند م د ر 

مرد اد   ماه هر سال انجام مي گرفت. 
پس از لايروبي نهرها و جاري شد ن آب، د ر صورت وجود  آب کافي، تمامی 
 نهرها باز مي شد ند  و آب د ر اختيار تمام روستا قرار مي گرفت و اگر با کمبود  آب 
مواجه بود ند ، بر اساس قرعه کشي، تقد م و تأخر نوبت هر کس تعيين مي شد  و 

ميرآب بر توزيع آب نظارت مي کرد . 

4- تأسيس اد اره ي آبياري 
پس از اصلاحات ارضي شاه سابق د ر سال 1341، د ولت کار توزيع آب را به  عهد ه 
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ف گرفت و با مشخص شد ن سهم هر کس و ثبت آن د ر د فتر مخصوص،  فرد ي به  نام 

رئيس رود خانه تعيين و براي هر د ه آبياري و براي هر منطقه سرآبياري مشخص 
گرد يد . 

اين گروه از آن پس مسؤوليت توزيع آب را عهد ه د ار بود ند .
د ر نهايت بنگاه آبياري بر اين کار نظارت د اشت و به ازاي هر سهم مبلغ 15 

ريال د ريافت مي کرد ند ، که بعد ها به 30 ريال افزايش يافت.
اين افزايش مبلغ آب بها به منظور تأمين هزينه ی ساخت سد  زهك از مرد م 

د ريافت مي شد . 

5- خشكسالي 
د ر سـال هاي1350- 1349 شمسي خشکسالي شد يد ي بر منطقه حاکم 
شد ، تا جايي که مرد م زابل مخصوصاً کشاورزان به  رغم ميل باطني خود  به 

مهاجرت هاي د سته جمعي مباد رت کرد ند . 
 اغلب آنها به گرگان، ترکمن صحرا و جاهاي د يگر رفتند  و زند گي را اصطلاحاً
از صفر شروع نمود ند ؛ اما از آن جايي که اين مرد م به سخت کوشی و قناعت 
عاد ت د اشتند ، توانستند  به سرعت وضعيت مناسبـي پيد ا کنند ؛ گرچـه بايد  
اذعان نمود  که اين مهاجـرت، سبب بي رونق شد ن فعاليت های کشاورزان زابل 

شد .
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پیشینه ي تاريخي 
 پد ر شهيد  حاج قاسم، حاج مراد علي فرزند  عباس ميربيك و ماد رش شهربانو 
هر د و از طايفه ي »ميـر« هستند ، که از وابستگي خود  به اين طايفه احساس 

رضايت خاصي د ارند . 
 طايفه ي »مير« يکي از طوايف بزرگ و گسترد ه ي استان سيستان و  بلوچستان

بود ه و تيـره هاي مختلف آن د ر سرتاسر استان پراکند ه و بين فرق اسلامي اعم 
از شيعه و سني شعباتي د ارد ، اما شيعيان بيشتر د ر زابل سکونت د ارند . 

سابقه ي تاريخي اين طوايف به اوايل حضور مسلمين د ر ايران برمي گرد د .
 طبق اقوال مشهور ابتد ا هفت براد ر از عربستان به ايران مهاجرت مي کنند  و د ر 

شهرهاي: يزد ، شيراز و زابل ساکن مي شوند .
از همان بد و ورود  پسوند  »ميرحسيني« به  همراه فاميل خود  د اشته و به 
ظن نزد يك به يقين، نسبت آنان به ساد ات علوي مي رسد ؛ اما خانواد ه ي شهيد  
ميرحسيني د ر خصوص اثبات سياد ت خود  اد عايي ند ارند ؛ گرچه آن د سته از 

بخش اول

 آشنايي با خانواد ه ي شهيد 
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افراد  طايفه که د ر شيراز و يزد  هم  اکنون سکونت د ارند ، به ساد ات ميرحسيني 
مشهورند .1 

1- محل تولد  شهيد 
زاد گاه شهيد ، آباد ي »صفد ربيـگ« از توابع بخش »جـزينك« وابسته به 
شهرستان زهك سيستان است که با مرکز شهرستان زابل 24 کيلومتر فاصله 

د ارد . 
د رمورد  علت نام گذاري اين آباد ي حاج موسي- براد ر شهيد  - مي گويد : 

» د ر زماني که زمين هاي زابل را به کشاورزان مي فروشند ، اين محل به پد ربزرگ 
ما و براد رانش صفد ر ميربيك و علي ميربيك واگذار مي شود . لذا از آن پس اين آباد ي 
به  نام براد ر کوچك تر آنها، صفد ر ميربيك شهرت د ارد  و اکنون اکثر زمين هاي آن 

متعلق به عموزاد گان ما است؛ گرچه د يگران نيز د ر اين جا مالکيت د ارند .« 
خانواد ه ي شهيـد  ميرحسيني هم  اکنون د ر اين روستـاي د ورافتاد ه زند گي 
مي کنند ؛ گرچه د ر گذشته به د ليل علايق تاريخي و وابستگي به زمين و آب 
هيچ گاه مهاجرت نکرد ه اند ، اما امروزه به د ليل قبور شهد اي عزيز و گران قد رشان 

بيش از پيش به اين روستا د ل بسته اند .
بنابراين براي هميشه د ر آن جا خواهند  ماند . 

2- خاستگاه اجتماعي و اقتصاد ي شهيد  
 پد ر  شهيد   ميرحسيني نقش  ريش سفيد  و  بزرگ تر د ه و  منطقه را ايفا مي کند 

و به د ليل حـق گويـي، صـراحت و صـد اقت د ر گفتار، مهمان نوازي و اشتهار به 
سلحشوري، از منزلت و شأن  اجتماعي والايي برخورد ار است. 

پد ر د و شهيد  بود ن، منزلت اجتماعي و حتي سياسي  ايشان را افزايش د اد ه  
1- براد ر ميرعباس ميرحسيني، براد ر شهيد  
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و د ر بسياري از موارد  مرد م منطقه براي حل اختلافات محلي و خانواد گي خود  
به وي مراجعه مي کنند .

 خانواد ه ي شهيد  ميرحسيني هم  اکنون د ر شهرستان زابل موقعيت ممتازي
د ارند .

 براد ر بزرگ تر شهيد  حاج عباس ميرحسيني د ر د وره ی چهارم و پنجم مجلس
شوراي اسلامي نمايند ه ی مرد م اين شهرستان و مشغول خد متگزاري به مرد م 
محروم و مستضعف اين منطقه بود  و مرد م از او رضايت خاطر د اشتند ، چون 

برخاسته از قشر مستضعف و انقلابي بود . 
خانواد ه ي شهيد  به لحاظ اقتصاد ي از اقشار مستضعف و کـم   د رآمـد  است. 
امرار معاش آنها از طريق کشاورزي، د امد اري و گاهی صنايع د ستي محلي است؛ 

البته با د رآمد  اند ك و زند گي د شوار. 
آن چه اين د شواري ها را بر اين خانواد ه آسان مي کرد ه، همانا عـزّت نفس و 
 برخورد اري از سنت زيباي قناعـت بود ه است که د ر کنار آن بايد  تعاون و همبستگي

آشنايان را هم از ياد  نبرد .
پد ر شهيد  د ر اين خصوص مي گويد :  

»من با براد رم به طور شراکتـي کشـاوزي مي کرد يم. معمولاً چيزي حد ود  
500 من محصول از قبيل جو و گند م و يا ساير حبوبات عايد م مي شد . البته 
جاليزکاري و تعد اد ي د ام  هم د اشتم، ولي زند گي به سختي مي گذشت و گاهي 
از سال ها پيش مي آمد  که بخش عمد ه ي د رآمد  سال را قبلًا پيش خور کرد ه 
بود يم و يا د ر فصل کاشت بذر لازم را براي زراعت ند اشتيم؛ که د ر هر صورت 
از اقوام و آشنايان مخصوصاً از براد ر زنم که پسرد ايي من بود ، قرض مي گرفتيم 
و مجد د اً د ر موقع خرمن بازپرد اخت مي کرد يم. اما با اين حال اعتقاد  د اشتيم 
که بايد  زکات محصول خود  را بپرد ازيم و اين کار را هم مي کرد يم، تا اين که 

يکي از روحانيون گفت:
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- زکات بر شما واجب نيست.
اما ما اصرار د اشتيم که بپرد ازيم و سرانجام با پيشنهاد  ايشان، من و براد رم 

به يکد يگر زکات مي د اد يم.« 

3- ویژگي هاي اخلاقي و فرهنگي خانواد ه ی شهيد  
خانواد ه ي شهيد  ميرحسيني د ر ميان اهالي باصفای سيستان چون خورشيد  
مي د رخشند . نورانيت اين خانواد ه گرچه به  خاطر د و شهيد  چشمگيـرتر شد ه، 

ولي سابقه ي نيك آنها ريشه د ر گذشته د ارد . 
پد ر ايشان همان طورکه  اشاره شد ، ريش سفيد  طراز اول طايفه و منطقه به 

حساب مي آيد  و به عنوان چهره ي ماند گار استان نيز مطرح است.
مرد م از مبارزات و د رگيـري هاي او با خوانيـن و قلـد ران خاطرات خوشـي 

د ارند  و تد ين و د يند اري او نيز بر کسي پوشيد ه نيست. 
ماد ر شهيد  ميرحسيني از زنان پاکد امن و خد اجويي است که د ر د امن خود  

د و شهيد  گران قد ر و چند  رزمند ه ي مخلص د يگر را تربيت کرد ه است. 
 ماد ربزرگ ماد ريِ شهيد  ميرحسيني ''فضه'' نام د اشته که عمه ي پد ر ايشان هم 
مي شود . اين بانوي با فضيلت مکتب د ار بود ه و به فرزند ان روستاييان و فرزند ان 

و نواد گان خود  قرآن مي آموخته است.
 خانواد ه ي شهيد  ميرحسيني تقويت باورهای د ينی و انس با قرآن را مد يون 

اين بانوي مسلمان مي د انند . 

4- نقش خانواد ه ي شهيد  د ر پيروزي انقلاب 
 به  طور کلي مرد م منطقه ي زابل از پيروزي انقلاب اسلامي استقبال کم نظيري

د اشتند  و اين امرد و د ليل عمد ه د ارد : 
اولاً اين انقلاب به رهبـري مرجعيـت شيعـه صورت گرفت و د ر حقيقت يك 
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انقلاب تمام عيار با ايد ئولوژي شيعي بود . 
شيعـه آرزوهاي هـزار و چنـد  ساله ي خود  را د ر اين انقـلاب و اهـد اف آن 

بازيافت.
هر کجاي عالم، فرد  شيعه مذهبي بود ، به نوعي از وقوع چنين حاد ثه ي  
شورانگيزي به شوق مي آمد . بد يهي است که مرد م زابل که اغلب شيعه بود ند ، 

پابه پاي د يگران به استقبال پيروزي انقلاب بروند . 
ثانياً ظلـم ستيـزي و عـد الـت گستـري که از ويژگي هاي ذاتي انقلاب بود  با 

روان شناسي اجتماعي مرد م منطقه هم خواني و هم نوايي فوق العاد ه اي د اشت.
 مرد م این خطه سال هاي سال د ر زیر یوغ خوانين و  اميران ارتش و بزرگ مالكان

قرار د اشتند . لذا به خوبي مي د انستند  هر ظلمي که به ناحق از جانب خوانين بر آنها 

 مي رود  و يا هر شلاقي که به د ست مأمورين د ولتي بر پيکر نحيف آنها فرود  مي آيد ،
با هم د ستي و هم د استاني رژيم خود کامه ي پهلوي است. 

 مرد م مي د انستند  اين همه ظلم به د ليل تسلط بلامنازع حکومت ها بر منابع
 خد اد اد ي - آب و زمين - است. آب و زمين که مي بايست د ر جهت رفاه و آسايش

 ملت به کار گرفته شود ، تحت عنوان خالصه د ر تيول زمامـد اران ستمگـر قرار 
 گرفت و وسيله اي شد  براي استثمار و اعمال شيوه هاي غيرانساني استثمارگران.

    مرد م با چنين وضعي، ظلم ستيزي و عد الت خواهي را د رون سينه هاي خود  
 جاي د اد ه و منتظر فضايي بود ند  تا فرياد ي برآورند ؛ لذا د ر نخستين طليعه ي

پيروزي انقلاب به پيروي از مرجع تقليد  خود  وارد  عرصه ي مبارزات عليه رژيم 
پهلوي شد ند . 

وقتي که سخن از مبارزات مرد م زابل مي شود ، د ور از انصاف است که ياد ي 
از رهبر اين مبارزات به ميان نيايد . 

مبارزاتِ مرد م زابل د ر د وران قبل و حين انقلاب ارتباط جد ي د ارد  با نام و 
ياد  حجت الاسلام شهيد  سيد  محمد تقي حسيني طباطبایي.
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اين روحاني بزرگوار از ابتد اي نهضت امام خميني)ره( پرچم مبارزه را د ر 
زابل بلند  کرد  و بارها از طرف ساواك د ستگير و تحت شکنجه هاي طاقت فرسا 

قرار گرفت، اما لحظه اي د ر مبارزه سستي و ترد يد  به خود  راه ند اد .
وی د ر د وران انقلاب خصوصاً سال 1357 فعاليت خود  را شد ت بخشيد .

هنوز فرياد هاي رساي او از مسجـد  حكيـم زابـل د ر گوش مرد م طنين اند از 
است، که مرد م را به قيام و شهاد ت د عوت مي کرد .

پس از پيروزي انقلاب، اين انسان متعالي لحظه اي د ر پاسد اري و حفظ و 
حراست از د ست آورد هاي انقلاب اسلامی از پاي ننشست و سرانجام از سوي مرد م 
زابل راهي مجلس شوراي اسلامي شد ، ولی متأسفانه د ر حاد ثه ي خونين هفتم به 

شهاد ت رسيد . 

روحش شاد . 

با ذکر اين مقد مه ي نسبتاً طولاني که ضرورت آن حتمي بود ، اينك به اصل 
مطلب، يعني ''بررسي  نقش خانواد ه ي شهيد  ميرحسيني د ر انقلاب'' مي پرد ازيم. 

ضلع اصلي اين انقلاب را فرهنگ و ايد ئولوژي شيعي تشکيل مي د هد . 
 مسلماً کساني که به اين فرهنگ تعلق خاطر بيشتر د ارند ، نقش مؤثرتري د ر 

انقلاب د اشته و د ارند .
با خصوصياتي که از خانواد ه ي شهيد  ميرحسيني بيان شد ، به جرأت مي توان  

گفت که این خانواد ه یكي از کانون هاي انقلاب د ر سيستان بود ه است. 

 شکي نيست پد يد ه ي مهمي مانند  انقلاب اسلامي هيچ گاه يك شبه به وجود 
نمي آيد ؛ بلکه بايد  فرآيند  طولاني با همکاري د ه ها عامل ماد ي و معنوي طي 

کرد ه باشد  تا به سرمنزل مقصود  و هد ف نهايی برسد .
روحانيون و طلاب معزّز از عناصر و عوامل مؤثر این پيروزي به حساب مي آیند .

اينان نقـش آگاهـي بخشـي به مرد م و پيام آوران امـام و انقـلاب بود ند  که 
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د ر د ورافتـاد ه ترین روستـاهاي کشـور حضور پيد ا مي کرد ند  تا پيام  رهایي بخش 

اسلام را به گوش مخاطبين و علاقمند ان به اسلام و انقلاب برسانند . 

اما اين تلاش ها و اقد امات تنها يك وجه قضيه به حساب مي آيد ، طرف د يگر 
 قضيه و د استان، خانواد ه هایي  است که این روحانيون را جا و مكان مي د اد ند . و د ر 
مقابل هر گونه خطر احتمالي آنها را حمايت مي کرد ند ؛ همين جاست که نقش 
خانواد ه ي شهيد  به  عنوان کانون و پناهگاه  روحانيون د ر انقلاب روشن مي شود . 

خانواد ه ي شهيد  قبل از انقلاب پایگاه و محل آمد  و رفت روحانيون بود .

اين ارتباطات، آثار و تأثيرات د و جانبه اي د ر پي د اشت؛ از يك سو خانواد ه ي 
 شهيد  از روحانيون حمايت مي کرد ند  و از طرف د يگر حضور روحانيون د ر خانه ي

آنها علي الخصوص وجود  يکي از روحانيون به نام حاج آقا خد اد اد ي سبب شد  تا 
فرزند ان اين خانواد ه ی فهيم و فکور، انقلابي بار آيند . 

5- اولين راه پيمایي د ر جزینك
 اولين راه پيمايي د ر جزينك تا حد  زياد ي حاصل همکاري و ارتباط خانواد ه ي
 شهيد  ميرحسيني با روحانيون بود  که د ر آن روز مرد م د ست به يك راه پيمايي

گسترد ه و باشکوه  زد ند .
سازماند هي اين راه پيمايي از طرف براد ران ميرحسيني خصوصاً ميرعباس 

و شهيد  ميرحسن صورت گرفت. 

قرباني کرد ن گوسفند  

 هنگامي که مرد م جزينك عليه رژيم پهلوي راه پيمايي مي کرد ند ، پد ر شهيد  
ميرحسيني از اين حاد ثه ي شورانگيز و انقلابی به وجد  مي آمد  و به فرزند انش 
د ستور مي د اد  گوسفند ي جلو پاي تظاهرکنند گان قرباني نمايند  و حتي نسبت 

به پذيرايي از تظاهرات کنند گان د ر منزل خود  نيز اقد ام مي کرد . 
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اين عمل خالصانه و شجاعانه، ترس و وحشت را از د ل مرد م مي زد ود ، اما 
د ر مقابل، خشم و کينه ي مأمورين د ولتي را برمي انگيخت. 

پس از آن شايعه ي آتش زد ن و غارت منزل پد ر شهيد  از سوي مأمورين 
د ولتي و يا خوانين محلي قوت  گرفت، اما پد ر شهيد  همچون کوه استقامت  کرد  
و شـب ها با فـرزند انش مسلحانه از حـريم خـانه ي خـويش پاسـد اري  نمـود ند  
و از همين جا بود  که طعم شيرين پاسد اري و مبارزه را د ر کام فرزند  خرد سالش 

شهيد  ميرحسيني نشاند . 

6- خانواد ه ي نيكان‌
با توجه به مجموع شنيد ه ها و مشاهد ات شخصي، اگر بخواهيم د ر مورد  
خانواد ه ي شهيد  ميرحسيني به  طور خلاصه سخن بگوييم، بايد  اين خانواد ه را 

د ر يك کلام »بيت براد ر« و یا نيكان- بيت الابرار- معرفي کنيم.
 خد اوند  متعال د ر قرآن مي فرمايد : 

ا تُحِبُّون1   لنَْ تَنالوُا البِْرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّ
)شما به مقام و نيکي نمي رسيد ، مگر آن چيزهايي را که 

بسيار د وست د اريد ، د ر راه خد ا انفاق کنيد .( 
از اين آيه د و مطلب مهم استفاد ه مي شود : 

1-  مقام ابرار مقامي بس بلند  و پر ارج است. 
2- رسيد ن به اين مقام والا و بلند  تنها از طريق انفاق بهترين چيزها و 

د وست د اشتني هاست. 
راستي مگر د ر اين عالم براي پد ر و ماد ر چيزي از فرزند  بهتر و برتر وجود  

د ارد ؟ 
و مگر نه اين است که خـانواد ه ي شهيـد  د و فـرزند  گران قـد ر و د اماد  کوچك 

1- سوره ي آل عمران، آيه ي92
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خود  را تقد يم خد ا نمود ه است؟ 
پس به جاست اين بيت را »بيت ابرار« بناميم. 

7- یاد ي از شهيد  ميرحسن ميرحسيني‌
تبارنامه ي اين قبيله ي خونين كجاست 

كه بر كرانه ي آن شهيد ي د گر بيفزايد 

د ريغ است که د ر اين اوراق صحبتـي د ر مورد  شهيد  والامقام ميـرحسن 
نشود .

اين شهيد  عزيز سومين پسر خانواد ه است و ستون خيمه ي فرهنگي بخش 
شهرکي و نارويي به حساب مي آيد  که از ابتد اي انقلاب خود  را وقف خد مت 

به مرد م آن خطه کرد . 
پس از پيروزي انقلاب ابتد ا د ر وزارت کشور و سپس د ر آموزش و پرورش 
منشأ خيرات و برکات بي شماري گرد يد ، خصوصاً د ر مبارزه با گروهك هاي 

الحاد ي - چنان که خواهيم د يد  - کارنامه ي د رخشاني  از خود   بر جاي نهاد . 
شهيد  »ميرحسن« لحظه اي از جنگ غافل نبود . د ر اعزام نيرو به جبهه 
نقش مؤثري د اشت و خود  شخصاً د ر اغلب عمليات ها شرکت مي جست و تا 

سمت فرماند هي گرد ان هم پيش رفت. 
وجه غالب شخصيت شهيد  ميرحسن، فرهنگي بود نش بود . او مد تي د روس 
حوزوي را خواند  و د ر سال 1361 وارد  د انشگاه تهران شد  و د ر رشته ي الهيات 
مشغول تحصيل گرد يد . اما به  علت حضور مکرر د ر جبهه موفق نشد  تحصيلات 
خود  را به اتمام برساند ؛ تا  اين که د ر سال 1367 د ر منطقه ي عملياتي شلمچه  

به آرزوي د يرين خود  که شهاد ت بود ، رسيد .
 جسد  پاکش د ر سال 1374 به وطن بازگشت و د ر گلزار شهد اي صفد ر ميربيگ 
د ر کنار بـراد ر، خـواهر، فرزند  بـراد ر، شوهـر خواهر- شهيد  بهمن خسروي - به 
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خاك سپرد ه شد .
از شهيد  ميرحسن هم   اکنون چهار ياد گار )د و پسر و د و د ختر( بر جاي 
ماند ه که وجود  آنان روشني بخش د يد گان خانواد ه ي شهيد  ميرحسيني است.
                                               ياد ش گرامي و راهش مستد ام باد . 

کتابخانه اي با حد ود  10000 جلد  از او باقي ماند ه که حکايت از شخصيت 
فرهنگي و اعتقاد ي اوست، و بد ين لحاظ بايد  او را یكي از فرهنگ بانان استان 
سيستان و بلوچستان به حساب آورد  و به حق که اين عنوان زيبند ه ي اوست. 

لذا د ر پاسد اشت راه آن شهيد  بزرگوار، وی به عنوان شهيد  برجسته ي فرهنگي 
استان معرفي شد . 

8- ترکيب جمعيتي و نقش هر یك از اعضاي خانواد ه ي شهيد  
پد ر شهيد  د اراي چهار پسر به نام های: موسي، ميرعباس، ميرقاسم )شهيد (، 
ميرحسن )شهيد ( و چهار د ختر به اسامي: مرضيه، فاطمه، معصومه و کبري 

)همسر سرد ار شهيد  بهمن خسروي( مي باشد . 
از پسران ميرحسينی پد ر، حاج موسي و حاج عباس د ر قيد  حياتند . حاج 
موسي بازنشسته ي ارتش جمهوري اسلامي و ميرعباس وکيل د وره هاي چهارم 

و پنجم مرد م زابل د ر مجلس شوراي اسلامي مي باشند 
از د ختران ايشان کبري بد رود  حيات گفته و مابقي زند ه اند .1 

شناخت کامل از نقش و تلاش ارزند ه و مؤثر پد ر و فرزند ان اين خانواد ه د ر 
صحنه هاي مختلف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي مستلزم مطالعه ي مستقل 
پيرامون زند گي هر يك از آنان مي باشد  که د ر اين نوشتار به لحاظ اهميت موضوع 

و اجمال د ر کار، امکان پذير نمي باشد . 
1- اين اطلاعات مربوط به زمان نگارش پايان نامه می باشد .
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د قت د ر نام هاي افراد  خانواد ه ي شهيد  ميرحسيني نشان مي د هد  که پد ر آنها 
د ر نام گذاري فرزند انش حساسيت به خصوصي به لحاظ اعتقاد  و پاي بند ي به 

حفظ اصول و نشر ارزش هاي اسلامي از خود  نشان  د اد ه است.
همه ي فرزند انش نام هاي اسلامي و کاملًا مکتبی د ارند  و از اسامي محلي و 

ملي که د ر منطقه رايج است، استفاد ه نکرد ه است.
 علاوه بر آن با افزود ن کلمه ي مير به اول اسم اولاد  ذکور، عملًا د و هد ف 

را تعيين نمود ه است: 
1- تعلق خاطر خود  را به »طايفه ي مير« ابراز د اشته است.

2- مانع از اين شد ه که د يگران آنها را به صورت تصغير صد ا بزنند .
د ر محل معمولاً حسن را حسنك و يا قاسم را قاسمك مي نامند ، اما افزود ن 

لفظ مير به ابتد اي اسامي، خود  مانع تلفظ حسنك يا قاسمك مي شود . 
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 از تولد  تا...
1- د وران کود کي

سرد ار شهيد  ميرحسيني د ر مرد اد  ماه 1342 د ر سرزمين اساطيري زابل 
د يد ه به جهان گشود  و خود  بعد ها به اسطوره ي مقاومت تبد يل شد . 

او آخرين فرزند  خانواد ه است.
از خصوصيات فرهنگ  ايراني آن است که فرزند  آخر را شد يد اً د وست مي د ارند . 
شهيد  ميرحسيني عزيزد رد انه ي خانواد ه بود  و با گفتار و رفتار کود کانه اش مهر 

و محبت همه را به سوي خود  جلب مي کرد .
پد رش مي گفت:

»حاج قاسم بسيار کنجکاو و جستجوگر بود . هنگامي که پنج يا شش سال 
بيش ند اشت، او را با خود  به مزرعه مي برد م. د ر مسير راه سؤالات فراواني د ر مورد  
پد يد ه هاي اطرافش از من و يا ساير افراد  مي کرد  و ما هم با زباني د ر خور فهم او، 

جواب هايي مي د اد يم، ولي بيشتر مواقع قانع نمي شد  و مکرر مي پرسيد .« 

بخش د وم

 تولد  خورشيد  زابل
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2- ورود  به د بستان 
قاسم د ر سال 1347 وارد  د بستان جزينك مي شود . به علت حس کنجکاوي 
 و نظم خاصي که د اشت، مورد  توجه و محبت شد يد  معلمان قرار مي گيرد  و د ر

رد يف د انش آموزان ممتاز به حساب مي آيد .
 د وران د بستان را با پشتکار زايد الوصفي به اتمام رساند ه، وارد  مقطع راهنمايي

مي شود  و د ر اين مقطع نيز جزو د انش آموزان ممتاز محسوب شد ه و ضمن 
د رس خواند ن د ر کارهاي کشاورزي و د امد اري نيز به پد رش کمك مي کند . 

د ر کنار تحصيل و همکاري با پد ر به  عنوان يك نوجوان فعال و پرنشاط د ر 
بازي هاي محلي شرکت مي کند  و بسياري از مسائل اجتماعي و فرهنگي را د ر 

فرآيند  همين بازي ها مي آموزد . 
د ر بازي هاي سنتي، عوامل متعد د ی برای انتقال فرهنگ و جامعه پذیري وجود  

د ارد  که فرد  مجبور می شود  سرعت و د قت عمل، زورآزمايي، چالاکي و زرنگي 

را بياموزد . 
جالب  است که بد انيم  بازي هاي رايج د ر اين منطقه با روحيات مبارزه جويانه ي 

شهيد  ميرحسيني کاملًا هماهنگي د اشت.
 خصوصيات جغرافيايي منطقه ي زابل به گونه اي است که مرد م د ايماً با عوامل

طبيعي د رگيرند . جنگ و مبارزه از عناصر اصلي هويت فرهنگي منطقه است. 
بنابراين مي بينيم بازي ها هم بر محور د فاع و تهاجم مي چرخند . 

آقاي ميرشهرکي پسر عموي شهيد  که با او هم بازي بود ه، مي گويد : 

»د ر يکي از بازي ها، بچه ها به د و د سته ي مهاجم و مد افع تقسيم مي شد ند . 
 گروهي که د ر حالت د فاع قرار د اشت، پشت د ر پشت يکد يگر حلقه وار از ورود  
د شمن به خط د فاعي ممانعت مي کرد ند  و گروه مهاجم  نيز تلاش مي کرد  خط 

د فاعي آنها را بشکند  و از آنها کسي را به اسارت بگيرد .
اين بازي، از بازي هاي مورد  علاقـه ي شد يد  ميرحسيني بود  و به صورت 
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کاملًا  فعال د ر آنها شرکت مي کرد . 

3- تحصيل د ر شهرستان زابل 
شهيد  ميرحسيني د ر سال 1357 براي اد امه ي تحصيل راهي زابل مي شود  
و از آن جايي که هميشه د وراند يش و حساب گر بود ، هنرستان کشاورزي زابل 
را که به صورت شبانه روزي اد اره مي شد ، براي تحصيل انتخاب مي کند  تا اند کي 

از هزينه ي زند گي پد ر را کاهش د هد . 
د ر اين د وره شهيد  ميرحسيني بالند گي و شکوفايي خود  را د ر متن حواد ث 

انقلاب و د ر کنار د و براد رش ميرعباس و ميرحسن طي مي کند .
اين ايام مصاد ف با اوج گيري و پيروزي انقلاب بود  و اين سه براد ر با شور و نشاط 
هرچه تمام تر به خيل امت اسلامي ايران مي پيوند ند  و ارتباط خود  را با مسجد  حکيم 
و آيت الله بختياري و شهيد  سيد  محمد تقي طباطبايي - که ذکرش گذشت- تحکيم 

مي بخشند .
وی د ر پخش اعلاميه هاي حضرت امام)ره( و د يوارنويسي ها نقش به سزايي 
ايفا  مي کند  تا اين که انقلاب اسلامي به پيروزي مي رسد  و فصل جد يد ي د ر 

زند گي آنان گشود ه مي شود . 

4- تشكيل انجمن اسلامي 
شهيد  ميرحسيني پس از پيروزي انقلاب اسلامي به کمك د وستانش از 
جمله د کتر طاهري - رئيس د انشگاه کشاورزي زابل - و شهيد  خد ري، انجمن 

اسلامي هنرستان را پايه گذاري مي کند .
اين انجمن د ر جاي خود  منشأ خد مات بسياري براي انقلاب شد . تعد اد  
زياد ي از اعضاي انجمن به صورت نيمه وقت با سپاه همکاري مي کرد ند  و برخي 

از آنها پس از اتمام تحصيل به عضويت رسمي د ر سپاه د رآمد ند .



110

علاوه بر اين، انجمن اسلامي هنرستان د ر مبارزه با گروهك هاي الحاد ي 
کارنامه ي د رخشاني از خود  بر جاي نهاد ، که د ر اين ميان نقش اصلي را شهيد  

ميرحسيني ايفا مي کند . 

5- آقاي منطق 
شهيد  ميرحسيني اطلاعات گسترد ه اي راجع به معارف اسلامي د اشت و از 
طرفي د اراي قد رت بيان و نفوذ کلام نيز بود . لذا د ر بحث ها و مناظره با گروهك ها 
پيش قد م مي شد  و با آنها به روش احسن و استد لالي بحث مي کرد  و همواره تکيه 

کلامش اين بود  که: 
- »آقا منطقي باش!« 

آقاي سلطانعلي مير مي گويد : 

آقاي  »بچه هاي هنرستان کشاورزي غالباً شهيد  ميرحسيني را به عنوان: '' 
منطق'' مي شناختند  و صد ا مي کرد ند .« 

شهيد  ميرحسيني براي مبارزه با گروهك های الحاد ي نه تنها با شيوه ي 
منطقي بحث مي کرد ، بلکه او مرد  عمل هم بود ؛ لذا د ر اين زمينه ها اقد امات 

اساسي انجام مي د اد . 
يکي از بهترين کارهاي او و شهيد  ميرحسن اين بود  که قطعه زميني را از 
 زمين هاي کشاورزي پد رش براي ورزش جوانان د ه اختصاص د اد ند  و اين اقد ام 
برای جذب جوانان بسيار مؤثر واقع شد  و بسياري از نقشه هاي افراد  منحرف 

را نقش بر آب کرد .
 از افتخاراتِ اين د ورانِ زند گي شهيد  ميرحسيني و براد رانش، اين است که 

غايله ي فد اييان خلق را د ر جزينك پايان بخشيد ند .
پس از پيروزي انقلاب، گروهـك فد اييـان خلـق شاخه ي اکثريت به د ليل 
هواد اراني که د ر روستاي جزينك د اشتند ، وارد  د هستان شد ند  و ابتد ا د ر پوشش 
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کارهاي خد ماتي و د رماني عمل مي کرد ند  و با ترفند  متظاهرانه ای مسجد  را نيز 
پايگاه خود  قرار د اد ه بود ند .

ميرعباس و شهيد  ميرحسن که فوق العاد ه زيرك و تيزفهم بود ند ، به زود ي 
به نيّات شوم آنها پي برد ه و آنها را از مسجد  و د هستان بيرون کرد ند .

ناگفته نماند  که:
- تعد اد ي از هـواد اران و سمپات های آن گروهك د ر اثر تلاش هاي صاد قانه ي 

براد ران ميرحسيني از انحراف نجات يافته و به د امن اسلام بازگشتند .1 

1- برگرفته از كتاب ياد واره ي سرد اران شهيد  استان كرمان، تأليف ابوالفضل كارآمد 









115

ج 
رو

ا ع
ز ت

غا
ز، آ

روا
م پ

عز
م/ 

نج
ل پ

ص
ف

زند گي د ر متن واقعه ي جنگ 
1- ورود  به سپاه پاسد اران انقلاب اسلامي 

شهيد  ميرحسيني د ر د وران تحصيل خود  با سپاه پاسد اران انقلاب اسلامي 
زابل به صورت نيمه وقت همکاري د اشت، اما پس از اخذ مد رك د يپلم د ر سال 
1360 رسماً به عضويت د ايم اين نهاد  د رآمد  و لباس پاسد اري و حراست از 

د ست آورد هاي انقلاب را زيب تن خويش نمود . 
د ر حقيقت با ورود  به سپاه فصل نويني از زند گي سراسر افتخارش آغاز شد . 

 او د ر جرگه ي مجاهد اني د رآمد  که با توکل بر قد رت بي منتهاي الهي، اسلام 
 و انقلاب را نگه د اشتند  و همين افتخار براي آنان بس که عبد  صالح خد ا، بنيان گذار

 جمهوري اسلامي حضرت امام خميني)ره( فرمود : 
                      اگر سپاه نبود ، کشور هم نبود .1 

انگيزه ي شهيد  ميرحسيني از عضویت د ر سپاه تنها اد اي تكـليف و شـوق به 

1- صحيفه ی امام)ره(، ج 8، 13۵8/۵/29

بخش اول

جهاد  تا شهاد ت
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شهـاد ت بود  وگرنه فرصت هاي شغلي به ظاهر بهتر و پر د رآمد تري د ر پيش رو 

د اشت و يا اين که مي توانست به تحصيل بپرد ازد  و غيبت خود  را د ر صحنه هاي 
نبرد  توجيه نمايد ؛ اما نه، او مـرد  مبـارزه و جهـاد  بود ، لذا با ميل قلبـي خويش 
و همچنين با توصيه ي حاج آقا خد اد اد ي و راهنمايي براد رانش د ر راهي قد م 

نهاد  که پايان آن مرگ سرخ و حيات ابد ي بود . 
د ر اوايل ورود ش به سپاه، د ر واحد  پذيرش مشغول به خد مت شد . اين واحد  
د ر سيستم سازماني و تشکيلاتي سپاه د و وظيفـه ي مهـم و اساسـي را به عهد ه 

د اشت:
1- جذب نيروهاي مؤمن و متعهد  براي خد مت د ر سپاه.

2- جلوگيري از ورود  افراد  ناسالم و نفوذي و وابسته به بيگانگان و ضد انقلاب 
به د رون اين نهاد .

شهيد  ميرحسيني با توجه به بصيرت و د لسوزي که د اشت، اين د و وظيفه ي 
خطير را به نحو شايسته انجام مي د اد . 

به علت ارتباطي که با انجمن اسلامي هنرستان و ساير نهاد هاي انقلابي 
د اشت، توانست افراد  متقي و متعهد ي را وارد  سپاه کند  که بعد ها از افراد  کليد ي 

سپاه شد ند . 
شهيد  ميرحسيني از همان ابتد ا شخصيتي چند  بعد ي د اشت.

د ر کنار کـارهاي اجـرایي واحـد  گزینش به فعاليـت هاي تبليغـي نيز همت 

مي گماشت، به عنوان مثال بين د و نماز ظهر و عصر براي براد ران پاسد ار سخنراني 

مي کرد  و آنان را با معارف اسلامي و احکام نوراني قرآن آشنا مي ساخت. 

2- اعزام براي آموزش فرماند هي د ر تهران 
 چند  ماهي بيشتر از آمد نش به سپاه نگذشته بود  که مورد  توجه خاص 
 مسؤولين قرار گرفت. آنان به خوبي د ريافتند  که استعد اد  و توانايي هاي وي فراتر
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از اجراي کارهاي معمولي و عاد ي است، بلکه لياقت و شايستگي آن را د ارد  که 
د ر مناصب بالاي نظامي قرار گيرد . لذا ايشان را به همراه چهار تن از براد ران و 
د وستانش که هر کد ام د ر سپاه مسؤوليتي به  عهد ه د اشتند ، براي گذراند ن د وره ي 

آموزش فرماند هي به پاد گان امام علي)ع( تهران اعزام مي نمایند . 

ياد آوري اين نکته ضروري است، از ميان جمع اعزامي تنها ايشان بود  که به 
تازگي وارد  سپاه شد ه و هيچ گونه مسؤوليت مهمي د ر سپاه ند اشت و از لحاظ 

قيافه ي ظاهري نيز از د يگران کم جثه تر به  نظر مي رسيد . 
د وران آموزش د ر تهران، سرآغاز شکوفايي و بالند گي فکري و عملي شهيد  
شد  و روحيه ي جستجوگر و استعد اد  د رخشان او همراه با پشتکار و جد يتش 

د ر ميان همگان، او را ممتاز مي نمود . 
د ر د وران آمـوزش، شهيد  ميرحسيني با د و بال نظـم و تقـوا مسير کمـال و 

شكوفایي را آغاز کرد . 

- د ر نظم ضرب المثل بود . 
- سر کلاس هاي د رس، شاد اب و پرنشاط بود . 

- د ايماً از اساتيد  سؤال هاي منطقي و مهمي را مي پرسيد .
- آن چه را اساتيد  مي گفتند ، با نظم خاصي مي نوشت. 

- مطالب مهم را د رشت تر و با رنگي د يگر تنظيم مي کرد . 
- با توجه به نوع آمـوزشی که با تمرين هاي رزمـي و بد ن سـازي همراه 
بود  و ممارست براي زند گي د ر شرايط سخت، مقد مه ي اين مطالب به حساب 

مي آمد ، وی بهترين بهره های لازم را از اين فرصت می برد .  
شهيد  ميرحسيني به لحاظ بد ني به  رغم جثه ي کوچك و لاغري که د اشت، 
به راحتي، حتي راحت تر از د يگران، تمام مراحل را به نحو احسن طي مي کرد  و 
اعجاب اساتيد  و مربيان را برمي انگيخت. از اين رو برازند گي خود  را براي تصد ي 

مسؤوليت هاي مهم بروز مي د اد . 
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3- شرکت د ر عمليات بيت المقد س 
عمليات بيت المقد س 

رمز عمليات: يا علي بن ابي طالب )ع( 

منطقه ي د رگيري:  جنوب اهواز ـ شمال خرمشهر 

وسعت: 400 كيلومتر مربع 

زمان: 6۱/۲/۱ 

نتايج عمليات:

 ۱ـ تلفات نيروي انساني د شمن:

    اسير: ۱9000 نفر            

    كشته و زخمي: ۱6000 نفر 

۲ـ تجهيزات و امكانات                    انهد ام                           غنيمتي 

     تانك و نفربر                         ۱50 د ستگاه                   50 د ستگاه

    هواپيما                                   ۲0 فروند  

    خود رو                                   ۲0 د ستگاه                     ۳00 د ستگاه 

    توپخانه                                  ۳0 قبضه                         ۳5 قبضه 

هد ف: آزاد سازي خرمشهر 

د ر تاريخ 61/2/10 عمليات بيت المقد س با رمز يا علي بن  ابي طالب)ع( د ر 
منطقه ي جنوب اهواز و شمال خرمشهر آغاز شد . د ر اين عمليات رزمند گان 
اسلام توانستند  د ر سايه ي توکل بر خد اوند  و شجاعت بي نظير خود ، خرمشهر 
را از چنگال بعثيون آزاد  و تعد اد  19000 نفر از آنان را به اسارت خود  د ر آورد ه 

و تلفات مالي و جاني سنگيني بر آنان وارد  سازند . 
شهيد  ميرحسيني همراه گروه آموزشي د ر اين عمليات شرکت کرد  و گويي 

تقد ير الهي د ر اين بود  که د ر اين افتخار بزرگ، سهيم و شريك باشد . 
مسؤوليت شهيد  د ر اين عمليات کمك به فرماند ه ي گرد ان بود .
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او د ر اين عمليات تجربيات بسيار گران قد ري کسب کرد .
پس از عمليات گرچه از پيروزي هاي به د ست آمد ه خوشحال بود ، اما شهاد تِ 
يکي از بهتـرين د وستانش، روح حساس و لطيف او را آزرد ؛ لذا با د لـي محـزون 

و شکسته به زابل بازگشت.
او مي گفت: 

» نيمي از سختي هاي جنگ مربوط به خود  جنگ و د رگيري و خستگي هاي 
ناشي از آن است و نيم د يگر مربوط به فقد ان د وستان و ياران.« 

شهيد  ميرحسيني پس از عمليات بيت المقد س و مد ت اند کي استراحت، 
د وباره براي اتمام د وره ي آموزشي که قبلًا ناتمام ماند ه بود ، عازم پاد گان امام 

علي)ع( د ر تهران شد .
اين بار با تجربيات و اند وخته هاي عملي خود  وارد  کلاس د رس شد  و بيش 
از پيش د ر آموختن و فراگيري د روس تئوري جد يت نشان د اد ، چون د ريافته 

بود  که د ر صحنه ي نبرد ، تئوري و تجربه مکمل يکد يگرند . 
سرانجام د وره ي آمـوزش فرماند هـي را با موفقيت و خرسند ي طي کرد  و 

براي اد امه ي خد مت به تيپ  ثارالله - اهواز - اعزام  گرد يد .

4- خد مت د ر واحد  آموزش
 شهيد  مير حسيني پس از اتمام موفقيت آميز د وره ي آموزش به تيپ ثارالله

- لشگر فعلي- مي رود  و د ر تابستان سال 1361 به  عنوان مربي آموزش نظامي 
مشغول به  کار مي شود  و به تد ريس د روس نظامي مخصوصاً تاکتيك مي پرد ازد  
و د ر کـلاس د اري و انتقـال آموختـه ها و محفـوظات خويش از خود  مهـارت 

فوق العاد ه اي نشان مي د هد . 
کلاس هاي شهيد  ميرحسيني ترکيبي از د روس عقيد تي و نظامي بود .

وی د رس هاي د وره ي آمـوزش فـرماند هـي را به خوبي فرا گـرفته بود  و به 
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مسائل سياسي و اعتقاد ي نيز تسلط لازم را د اشت.
کلاس هاي او پربار بود ، به گونه اي که بسياري از فرماند ه ي گرد ان ها د ر کنار ساير 

نيروهاي بسيجي د ر محضر او حاضر مي شد ند  و تجـربه و تاکتيك مي آموختند . 
جان مايه ي کلاس هاي او جنگ هاي صد ر اسلام بود  و به راحتي مي توانست 

مطالب مهم و آموزند ه را از تاريخ اسلام استخراج کند  و به نيروها بياموزد .
الگـوها و قهـرمانان خود  را از تاریخ صـد ر اسلام بر مي گزید  و شاهـد  و مثـال 

مي آورد .1
- شهيد  ميرحسيني به اهميتِ آموزش واقف بود ؛ لذا تأکيد  زياد ي د اشت 
که آموزش بايد  د ر اولويت قرار بگيرد  تا تلفات د ر جنگ کاهش يابد . او موفقيت 

د ر جنگ را بيش از هر چيز مرهون آموزش و آماد ه سازي نيروها مي د انست.
 د ر برگزاري مانورهاي قبل از عمليات اهتمام ویژه د اشت؛ خصوصاً بعضي از 

شب ها که بيد ارباش مي زد يم، خود  ايشان شخصاً شرکت مي کرد  تا توان رزمي 
و ميـزان آماد گـي نيـروها را بسنجـد  و هميشه د ر اين زمينـه رهنمـود هاي 

مهمي د اشتند .2

5 - اولين تجربه ي فرماند هي د ر گرد ان شهيد  مطهري 
شهيد  مد تي به  عنوان مربي آموزش نظامي کار کرد ، ولي سرانجام د ر جايگاه 
واقعي خود  قرار گرفت و به  عنوان فرماند ه ي گرد ان شهيد  مطهري به اد امه ي 

خد مت پرد اخت. 
 -   فرماند هي شهيد  ميرحسيني ترکيبي از تئوري و تجربه بود . او د ر د وران آموزش 

فرماند هي خيلي چيزها را آموخته بود  که د ر ميد ان نبرد  براي او مفيد  بود .
تد بير و کارد اني شهيد  د ر اد اره کرد ن نيروها و سازماند هی گرد ان به زود ي 

1- براد ر ناصر ميري، خواهرزاد ه ي شهيد  
2- همان 
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د رخشيد  و تأثيرات خود  را د ر بين نيروهاي تحت  امرش گذاشت. 
فرماند هي صحيح و اصولي شهيد  ميرحسيني باعث شد  تا این گرد ان به عنوان 

گرد ان نمونه انتخاب شود . 

رزمند گان اين گرد ان، شهيد  ميرحسيني را از د ل و جان د وست د اشتند .
رابطه ي بين او و نيروهاي تحت  امرش، حالت مريد ي و مراد ي د اشت. او بر 
قلب هاي رزمند گان حکومت و فرماند هي مي کرد  و همين ارتباط بود  که نيروها 

را به د نبال او تا عمق خاك ريزهاي پر از کميـن و خطر د شمن مي کشاند .1

6- شرکت د ر عمليات رمضان 
نام عمليات: رمضان

رمز عمليات: يا صاحب الزمان)عج( اد ركني 
منطقه ي د رگيري: شرق بصره 
وسعت: ۱60 كيلومتر مربع 

زمان: 6۱/4/۲۳

نتايج عمليات:

۱- تلفات نيروي انساني د شمن 

    اسير: ۱۳۱5 نفر  
    كشته و زخمي: 7400 نفر 

۲ـ تجهيزات و امكانات                  انهد ام                             غنيمتي 

     تانك و نفربر                         ۱097 د ستگاه                ۱000 د ستگاه 
     هواپيما                                  5 فروند  

     خود رو                                         350 د ستگاه                         50 د ستگاه 
هد ف: د ر اين عمليات علاوه بر انهد ام سنگين د شمن 

منطقه ي عمومي زيد  د ر خاك عراق به تصرف د رآمد . 

1- براد ر مغفوري، از نيروهاي تحت امر شهيد  د ر گرد ان 
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عمليات رمضان با مشخصات و نتايج فوق د ر تاريخ 61/4/23 د ر شرق بصره 
انجام شد . 

د ر اين عمليات شهيد  ميرحسيني اولين د وره ي فرماند هي خود  را تجربه کرد  
و به د ليل رشاد ت ها و از خود گذشتگي هايي که نشان د اد ، مورد  توجه رزمند گان 

و مسؤولين قرار گرفت.
او بر خلاف سنت کلاسيك که توصيه مي کند :

- فرماند ه بايد  د ر عقبه يا د ر وسط رزمند گان باشد ؛
 عملًا پيشاپيش گرد ان خط شکن خود  حرکت مي کرد  و د ر صورت لزوم خود  

به تيراند ازي و شليك آرپي جي اقد ام مي نمود .1

7 - فرماند هي گرد ان د ر عمليات والفجر 
نام عمليات: والفجر 

رمز عمليات: ياالله، ياالله، ياالله
منطقه ي د رگيري: شمال فكه 
وسعت: ۱50 كيلومتر مربع 

زمان: 6۲/۱/۲۱
نتايج عمليات:

۱ـ تلفات نيروي انساني د شمن
    اسير: ۲50 نفر      

    كشته و زخمي: ۸500 نفر
۲ـ تجهيزات و امكانات                     انهد ام                         غنيمتي 

    تانك و نفربر                              9۸ د ستگاه 
    خود رو                                     د ه ها د ستگاه 

    هلي كوپتر                                5 فروند  

1- براد ر نخعي 
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وی د ر عمليات والفجر يك پرتوان تر از گذشته به  عنوان  فرماند ه ي  گرد ان 
خط شکن وارد  ميد ان شد . د وستان و هم رزمان ايشان از د لاوري هاي ايشان د ر 

اين عمليات خاطرات بسيار جالبي د ارند : 
»د ر ابتد اي عمليات ايشان به  عنوان فرماند ه ي گرد ان خط شکن بود ند  و 
معبري براي عبور نيروها توسط واحد  تخريب باز شد ه بود . وقتي که نيروهاي 
شهيد  ميرحسيني وارد  معبر مي شوند ، د شمن آنها را شناسايي مي کند  و زير 
اين حالت زمين گير مي شوند . شهيد   نيروها د ر  آتش شد يد  خود  مي گيرد . 
ميرحسيني خود  را به جلو نيروها مي رساند . فرياد  مي زند : من رفتم، هر کس 
د وست د ارد  به د نبال من بيايد . د ر  اين موقع تحول عجيبي د ر بچه ها پيد ا شد  

و به سنگرهاي د شمن هجوم برد ه و خط د شمن شکسته مي شود .
بود .  تپه هاي 135 و 139 د ر شمال فكه  آزاد سازي  والفجر 1،  هد ف عمليات 

گرد ان هاي شهيد  ميرحسيني اولين گرد اني بود  که وارد  منطقه شد  و اين 
ارتفاعات را به تصرف خود  د رآورد . اما به د لايل آتش شد يد  د شمن، رزمند گان 
 اسلام از اين منطقه عقب نشيني کرد ند  و د ر اين جا بود  که رشاد ت و تد بير شهيد 

ميرحسيني و ساير سرد اران اسلام همچون: شهيد  کازروني و شهيد  زنگي آباد ي 
جان بسياري از نيروها را از خطر نجات د اد .« 

»د ر عمليـات گاهـي عقب نشيني بسيار سخت تر از پيشـروي است. 
د ر والفجريك، چنين وضعيت د شواري د اشتيم، د ر آن حالت بحراني شهيد  
کازروني پشت نفربر نشست، رفت توي معبر و به کمك شهيد  ميرحسيني زخمي ها 

را تخليه کرد ند  و گرنه ما د ر آن جا تعد اد  بي شماري را جا مي گذاشتيم.« 
 شهيد  ميرحسيني د ر عمليات والفجر 1، پس از تلاش هاي جد ي از ناحيه ي

کتف د ست راست مجروح مي شود ، اما تا آخرين لحظه ها د ر منطقه ي عملياتي 
باقي مي ماند  و نيروها را به پشت جبهه منتقل مي کند  و بعد  از آن د ر بيمارستان 
مد ت کمي بستري مي شود  و بلافاصله پس از بهبود ي نسبي به شهرستان زابل 
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مي آيد  و د ر مراسم تشييع جنازة هفت تن از شهـد اي شهرستان زابـل شرکت 
و سخنراني پرشور و حماسي ايراد  مي کند .

 سخنراني ايشان د ر حال مجروحيت موجي از غيرت و تعصب د يني د ر ميان 
مرد م غيور و متد ين شهرستان  ايجاد  و گروهي  را عازم  جبهه هاي نبرد  مي نمايد . 

8- والفجر 3 و آزاد سازي مهران 
نام عمليات: والفجر ۳ 

رمز عمليات: يا  الله، يا  الله 

منطقه ي د رگيري: مهران با وسعت ۱000 كيلومتر مربع 

زمان: 6۲/5/7

نتايج عمليات: 

۱ـ تلفات نيروي انساني د شمن

     اسير: 509 نفر        

     كشته: 500 نفر

هد ف: آزاد سازي شهر مهران 

پيش بيني و آيند ه نگري شهيد  
براد ر شهيد ، حاج آقا موسي ميرحسيني نقل مي کند : 

»قبل از عمليات مهران، ما از طرف ارتش د ر نزد يکي هاي مهران بود يم. روزي 
 شهيد  به د يد ن من آمد  و با هم به طرف خط رفتيم. نيروهاي خود ي روي يك 
 تپه ي مهم و استراتژيك مستقر بود ند . د ر همان نگاه اول شهيد  به اهميت نظامي

آن تپه پي برد  و گفت:
- اين منطقه براي عراقي ها از آب خورد ن واجب تر است، بنابراين چنان چه 
شما استحکامات لازم را براي نگه د اري آن ايجاد  نکنيد ، اين جا را از شما خواهند  
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گرفت.
د ر همان جا شهيد  يك پيشنهاد  مهمي براي ريختن آتش تهيه بر روي مواضع 

د شمن د اد  و گفت:
- بايد  حجم آتش را د ر طول خط تقسيم کنيد  و روي يك نقطـه ي خـاص 

متمرکز نشويد . 
ما د ر آن روز توصيه هاي شهيد  را به مسؤولين منتقل کرد يم، اما متأسفانه 

طولي نکشيد  که عراق حمله کرد  و شهر مهران را گرفت.«

پس از سقوط شهر مهران، رزمند گان اسلام د ر پي باز پس گيري  آن برآمد ند ، 
تا اين که د ر تاريخ 62/5/7 زير تابش سوزان خورشيد  با يك هجوم برق آسا اين 

شهر را آزاد  کرد ند . 
د ر اين عمليات شهيد  ميرحسيني نقش مهم و حساسي د اشتند . وی با استفاد ه 

از بلند گوی د ستي که به  همراه د اشت، به تشويق و ترغيب نيروها مي پرد اخت.
يکي از براد ران نقل مي کند : 

»د ر عمليات والفجر 3، شهيد  ميرحسيني سه شبانه روز خواب به چشمانش 
راه نيافت تا بتواند  عمليات را سر و سامان بد هد .«1

9- فرماند هي محور عملياتي د ر والفجر 4
نام عمليات: والفجر 4

رمز عمليات: يا الله، يا الله، يا الله

منطقه ي د رگيري: بانه، مريوان

وسعت: 600 كيلومتر مربع 

زمان: 6۲/7/۲۸

1- براد ر شهيد ، حاج آقا موسي ميرحسيني
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نتايج عمليات:

۱ـ تلفات نيروي انساني د شمن

    اسير: ۱000 نفر              

    كشته و زخمي: ۱۸000نفر

۲ـ تجهيزات و امكانات                    انهد ام                         غنيمتي 

    تانك و نفربر                           90 د ستگاه                

    هواپيما                                   ۱0 فروند  

    خود رو                                    ۲00 د ستگاه                ۲00 د ستگاه 

    توپ                                       ۱۲ قبضه

د ر اين عمليـات بخش وسيعي از خاك د شمن- »د ره ي شيلـر« و شهر 
»پنجـوين«- به تصرف رزمند گان د رآمد . 

عمليات والفجر 4 بر فراز تپه هاي مشرف به شهر پنجوين با هد ف آزاد سازي 
اين شهر د ر تاريخ 62/7/28 آغاز شد .

د ر اين عمليات رزمند گان اسلام ضمن د ستيابي به اهد اف از پيش تعيين 
شد ه توانستند  تلفات سنگيني بر د شمن وارد  آورد ند .

د ر اين عمليات شهيد  ميرحسيني هد ايت گرد ان را به عهد ه د اشت و جزو 
اولين کساني بود  که د ر بلند ي هاي مورد  نظر مستقر شد . 

د ر عمليات والفجر 4 شجاعت و شهامت شهيد  ميرحسيني واقعاً اعجاب انگيز 
بود . د ر شرايطی  قرار گرفته بود يم که از آسمان گلوله مي باريد  و بچه ها زمين گير 
شد ه بود ند ، اما شهيد  ميرحسيني راست قامت- حتي بد ون اين که خود  را خم 

کند - حرکت مي کرد  و نيروها را به حرکت وامي د اشت. 
د ر حين عمليات علاوه بر هد ايت نيروها خود ش عملًا مي جنگيد  و يا کوله، 
کوله گلوله ي آرپي جي به افراد  مي رساند ؛ و جالب تر اين که يکي از ماشين هاي 
د شمن را با شليك يك گلوله ي آرپي جي منهد م کرد  و اين اقد ام شجاعانه، 
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باعث تشويق و تشجيع رزمند گان شد .1

10- فرماند هي تيپ و شرکت د ر عمليات خيبر 
نام عمليات: خيبر 

رمز عمليات: يا رسول الله)ص(

منطقه ي د رگيري: هورالهويزه، شمال بصره 

وسعت: ۲000 كيلومتر مربع 

زمان: 6۲/۱۲/۳

نتايج عمليات: 

۱ـ تلفات نيروي انساني د شمن

    اسير: ۱۱40 نفر

    كشته و زخمي: ۱5000

۲ـ تجهيزات و امكانات                    انهد ام                         غنيمتي 

    تانك و نفربر                           ۱50 د ستگاه                ۱0 د ستگاه

    هواپيما                                    4 فروند  

    خود رو                                    ۲0 د ستگاه               

    هلي كوپتر                                9 فروند                        

    د ستگاه مهند سي                      60 د ستگاه 

د ر اين عمليات منطقه اي به وسعت 2180 کيلومتر از جمله جزاير مجنون 
به تصرف رزمند گان اسلام د رآمد . 

د ر روايت  د ينی ما آمد ه است: 
- د ر د گرگوني حواد ث افراد  شناخته مي شوند .2 

1- براد ر حسن سليماني 
جَالِ- نهج البلاغه، امام علي)ع(  2- فِی تَقَلُبِّ الأحوَالِ عُلمَِ جَوَاهِرُ الرِّ
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بد يهي است که جنگ و ميد ان نبرد  مهم ترين صحنه ي د گرگوني است و 
طبيعي خواهد  بود  که چهره ي واقعي افراد  از وراي اين حواد ث نمايان و شفاف 

شود . 
شهيد  ميرحسيني از جمله مرد اني است که از حواد ث طوفان زاي جنگ د ر 
 تمام مراحل سربلند  به د رآمد ، بلکه هر مرحله که مي گذشت، چهره ي او د رخشان تر

و کارايي اش فزوني مي گرفت.
شهيد  ميرحسيني د ر عمليات هايي که شرکت کرد ه بود  با عملکرد ش نشان 
د اد  که يك رزمند ه و فرماند ه ي واقعي اسلام و تجسم و الگوي عيني يك مجاهد  

في سبيل الله است. 
وی د ر کوران حواد ث آبد يد ه شد  و مسؤولين را بر آن د اشت که از ظرفيت و 
استعد اد هاي کم نظيرش بيش از پيش و د ر جاهاي مهم تر استفاد ه نمايند . لذا به  همين 
د ليل د ر عمليات خيبر به فرماند هي يکي از تيپ هاي خط شکن منصوب شد  و با اين 

عمل مهم برگ زرين د يگري د ر کارنامه ي هميشه د رخشان ايشان گشود ه شد . 
عمليات خيبر د ر يکي از مناطق بسيار سخت و استراتژيك، يعني د ر آب هاي 
شمال بصره آغاز مي شود  و د وستان و هم رزمان او از تد ابير و د لاوري هاي اين 
شهيد  بزرگوار خاطرات به  جا ماند ني د ارند  که به نقل يك مورد  اکتفا مي شود : 
 » قبل از عمليات خيبر از فرماند هان تيپ ها خواسته بود ند  که نظريات خود شان

را د ر قالب يك طرح عملياتي ارايه بد هند . 
فرماند هان د ور هم جمع شد ند . ابتد ا ترد يد  د اشتند  که آيا طرح آنها مورد  

قبول فرماند هي واقع می شود  يا خير؟
د ر آن جمع شهيد  ميرحسيني رشته ي سخن را به د ست گرفت و گفت:  

- براد رها شما فکر کنيد  الآن فرماند ه ي اصلي جنگ خود تان هستيد  و 
مي توانيد  مستقلًا عمل کنيد . بنابراين با اعتماد  به نفس طرح بد هيد  و طرح 
پيشنهاد ي خود  را عمل کنيد . بايد  شما د ر بيان نظريات خود  جد ي باشيد  و از 
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طرح پيشنهاد ي خود  د فاع کنيد . 
پس از سخنان شهيد  ميرحسيني طرحي تهيه و ارايه شد  و اتفاقاً به  عنوان 

بهترين طرح مورد  قبول قرار گرفت.«1
شهيد  ميرحسيني د ر عمليات خيبر نقش اساسي را به عهد ه د اشت، اما د ر 
تك شيميايي د شمن مجروح شد ؛ لذا براي  د رمان به پشت جبهه منتقل شد  و 

پس از مد ت کوتاهي استراحت، مجد د  به جبهه بازگشت. 

11- مسؤول معاونت طرح و عمليات 
د ر تابستان 1363 به جهت تد بير، کياست، شجاعت، شهامت، هد ايت، مد يريت 
و قد رت طراحي عمليات ها د ر صحنه ي عمل و جنگ، وی به  عنوان مسؤول طرح 

و عمليات لشگر معرفي مي شود . 
شهيد  ميرحسيني د ر جمع نيروهاي معاونت طرح و عمليات جايگاه ويژه اي 

د اشت و سه ویژگي مهم ايشان را د ر اين خصوص به ياد  د ارم. 

1- مرد  عمل

طرح هاي او مبتني بر مشاهد ه و تجربيات عيني قرار د اشت. د ايماً براي 
شناسايي و کسب اطلاعات لازم به منطقه مي رفت و به د ور از ذهن گرايي، به 

موضوع و نقش اطلاعات - عمليات بيش از پيش اهميت مي د اد  و مي گفت:
- بهترين و شجاع ترين نيروها را بايد  به اين موضوع اختصاص د هيم، چون 
اساس مد يريت و تصميم گيري بر جمع اطلاعات د رست است و اين مهم تنها 

از عهد ه ي افراد  خبره و شجاع ساخته است. 

2- خوش فكر و فكور

 د ر طراحي عمليات ها همه ي جوانب امور و امکانات لازم را بررسي مي کرد  
1- براد ر عوض كهن 
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و تلاش مي نمود  تا با شناسايی نقاط ضعف د شمن و برنامه ريزی مناسب، بتواند   
ضربه ي کاري را به د شمن وارد  کند . 

به هنگام بررسي طرح ها، شهيد  ميرحسيني نظريات گوناگون و مختلف را 
مي شنيد  و با قد رت تجزيه و تحليل و جمع بند ي قوي يی که د اشت، به بهترين 

وجه از آن نظرات استفاد ه می نمود .
وی ضمن مطالعه و تد بر د ر عمليات هاي قبلي، از شکست ها و يا پيروزي ها 
عبرت و تجربه ي لازم را به د ست مي آورد  و د ر تصميمات بعد ي خود  د خالت 

مي د اد . 

3- قد رت خوب توجيه و استد لال د ر خصوص توجيه طرح ها

ايشان به خوبي هر گونه طرحِ پيشنهاد ي و يا مصوب را براي مسؤولين و يا 
نيروها توضيح مي د اد  و با اعتماد  به نفس نظريات خود  را بيان مي کرد . 

12- جانشيني فرماند هي لشگر 
انسان ها به طور کلي به د و د سته تقسيم مي شوند :

-گروهي برای آنان، شغل زینت است،

- گروه د یگر براي مشاغل و مناصب، زینت هستند .

 شهيد  والامقام از د سته ي د وم بود . د ر هر جايگاهي که قرار مي گرفت به آن
جايگاه ارج و اهميت مي بخشيد  و اين از خصوصيات مهم همه ي فرماند هان  و 

سرد اران جبهه و جهاد  بود . 

بنابراين می توان اد عا نمود  که:
- رسيد ن به پست و مقام تنها وسيله اي بود  براي خد مت بهتر و بيش تر. 

 شهيد  ميرحسيني به د ليل شايستگي هاي د رخشاني که از خود  نشان د اد ه 
بود ، د ر سال 1363 د ر یك فضاي ساد ه و صميمي و به د ور از هر گونه تشریفات زاید  
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به  عنوان جانشين فرماند هي لشگر 41 ثارالله منصوب شد .

 تمام فرماند هان و رزمند گان از اين انتصاب خوشحال شد ه و استقبال کرد ند ؛
چرا که او از متن خود  آنها جوشيد ه بود  و قبل از اين که رسماً به  عنوان جانشين 

فرماند هي منصوب شود ، عملًا فرماند ه ي د ل ها بود . 

13-  شرکت د ر عمليات بد ر )جانشيني فرماند هي لشگر(
نام عمليات:  بد ر 

رمز عمليات: يا فاطمه الزهرا)س(

منطقه ي د رگيري:  هورالهويزه

وسعت: ۱۱00 كيلومتر مربع 

زمان: 6۳/۱۲/۱9

 نتايج عمليات:

 ۱ـ تلفات نيروي انساني د شمن:

    اسير: 3200 نفر

    كشته و زخمي:  75000

۲ـ تجهيزات و امكانات                    انهد ام                         غنيمتي 

    تانك و نفربر                           ۲50 د ستگاه 

    هلي كوپتر                                4 فروند  

    توپ                                       40 قبضه

    خود رو                                    ۲00 د ستگاه 

    راد ارا                                      رازيت4 د ستگاه

شهيد  ميرحسيني د ر آماد ه سازي و طراحي عمليات بد ر نقش کليد ي د اشت.
وي د ر اين عمليات متأسفانه د ر اثر تير مستقيم د شمن از ناحية پا به شد ت 
مجروح  شد ، که چند ين ساعت خون ريزي شد يد  باعث ضعف بد ني او  گرد يد ، 
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اما با روحيه ی قوي و تحمل د رد  شد يد ، حاضر نشد  قبل از ساير مجروحين  به  
پشت  جبهه منتقل شود .

يکي از براد ران، خاطرات آن روز چنين تعريف مي کند : 
 »ناگهان براد ر ميرحسيني سر رسيد  و مرد انه و شجاعانه شروع به سخن گفتن

نمود . به من گفت:
- محمـود  به عقب نرويد ، براد ر قاسـم]سليمانی[ فرمـانـد ه ی لشگر اجازه ی 

عقب نشيني ند اد ه است.
 و خود ش شروع به پرتاب نارنجك کرد . سپس آر پي جي را برد اشت و شليك

نمود . وضعيت خيلي حساس و حاد  بود . د يگر اميد  به نگه د اشتن خط و پيروزي 
قطع شد ه بود . بعضي د ر حال عقب نشيني و برخي همچنان ايستاد ه بود ند . احتمال 

اسارت و يا غرق شد ن د ر باتلاق ها زياد  بود .
 براد ر ميرحسيني گفت:

- ما مي مانيم و عقب نمي رويم. چون فرماند هي لشگر د ستور بر ماند ن د اد ه 
است. 

د ر آن حالت جلو رفتم و گفتم:
- براد ر ميرحسيني! فرماند ه ی لشگر راضي به اسيرشد ن شما هم نيست.

او لحظه اي اند يشيد  و د ر عين عد م رضايت قلبي د ستور عقـب نشينـي را 
صاد ر کرد .

 کمي به عقب آمد يم. باران گلوله د ر حال ريزش بود . د ر آن لحظه شهيد  د ر اثر
اصابت تير مستقيم از ناحيه ی پا مجروح شد . من کنارش نشستم. ناگهان فرماند ه ی 
 د لاور سپاه اسلام براد ر حميد  شفيعي رسيد  و د ر حالي که خود ش هم مجروح بود ،

شهيد  ميرحسيني را بر د وش کشيد  و به گوشه اي رساند . 
شهيد  ميرحسيني نگران ساير مجروحين بود  و مي گفت:

- شما برويد  من اين جا مي مانم. 
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 سرانجام با همت براد ر شفيعي توانستيم شهيد  ميرحسيني را به پشت جبهه 
منتقل کنيم. 

شهيد  ميرحسيني پس از اين حاد ثه براي د رمان ابتد ا به شيراز و سپس به 
کرمان منتقل مي شود . 

د ر بيمارستان شيراز چون وضع فرهنگي بيمارستان را مخالف با شؤون 
اسلامي مي بيند ، اعتراض مي کند  و اين اقد ام شجاعانه ی ايشان موجب تقويت 
روحيه ی پرسنل حزب اللهي بيمارستان و انفعال افراد  خاطي مي گرد د . سرانجام 

پزشکان و مسؤولان بيمارستان از ايشان عذر خواهي مي کنند .«1
شهيد  ميرحسيني د ر د وران مجروحيت د ايماً به فکر جبهه بود  و د ر هر 
 فرصتي که پيش مي آمد ، به سخنراني مي پرد اخت و جوانان را براي رفتن به جبهه

تشويق مي کرد ؛ تا اين که د وران نقاهت او به سر آمد  و مجد د  به لشگر برگشت 
و جهاد  و مبارزه را پي گرفت. 

14- شرکت د ر عمليات والفجر 8 )جانشينی فرماند هی لشگر(
نام عمليات: والفجر ۸

رمز عمليات: يا زهرا)س( 

منطقه: فاو

وسعت: ۸00 كيلومتر مربع 

زمان: 64/۱۱/۲0

نتايج عمليات:

 ۱ـ تلفات نيروي انساني د شمن:

    اسير: ۲۱۳5 نفر

    كشته و زخمي:  5000

1- يكي از هم رزمان شهيد  
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۲ـ تجهيزات و امكانات                    انهد ام                         غنيمتي 

    تانك و نفربر                           ۲00 د ستگاه               ۱00 د ستگاه 

    هواپيما                                    60 فروند  

    هلي كوپتر                                ۱0 فروند  

    انواع توپ                                ۱50 قبضه                  ۳5 قبضه

    خود رو                                    500 د ستگاه               ۲50 د ستگاه 

وجود  طرح عظيمي چون تصرف شهر فاو به وسيله ی لشگريان اسلام از 
صفحات د رخشان و به ياد ماني تاريخ د فاع مقد س د ر سال 1364 است که د ر 

اين عمليات نيروهاي لشگر ثارالله اقد امات ارزند ه اي انجام د اد ند .
اين عمليات بايد  د ر رود خانه ي اروند  با آن عرض زياد  و جزر و مد  فراوان و 

آب هاي خروشان صورت مي گرفت، که کاري بس مشکل و طاقت فرسا بود . 
 اولين نيروهایي که از اروند  عبور کرد ه و خط د شمن را شكستند ، نيروهاي کرمان 

د ر قالب گرد ان 410 حضرت رسول)ص( - غواص- به فرماند هي شهيد  والامقام حاج 

احمد  اميني بود . 

د ر آن عمليات هول و هراس عجيبي حکم فرما بود  و  به د ليل اين که احتمال 
 د اشت جزر و مد  رود خانه بچه ها را از مسير اصلي منحرف کند  و يا به سوي د ريا 
سوق د هد - خصوصاً که مي بايست با خود  مهمات حمل کنند - د شواری و 
مشکلات فراوانی پيش روی ما قرار د اشت؛ اما با اين همه، بچه هاي کرمان نيم 
ساعت زود تر از ساير لشگرها به ساحل رسيد ند . همه اشك شوق می ريختند  و به 
د عا و استغاثه پرد اختند . د ر ميان جمع و د ر د ل آن شب تار شهيد  ميرحسيني 

چون خورشيد  مي د رخشيد  و به هم رزمان خود  گرمي و قد رت مي د اد . 
شهيد  ميرحسيني جزو اولين کساني بود  که از اروند  خروشان گذشت و 

قد م به شهر فاو نهاد . 
وی د ر  اين عمليات سرنوشت ساز و تاريخي، بار عمد ه ي جنگ را به د وش 
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کشيد  و د ر همين عمليات بود  که نشان د اد  او به تنهايي يك لشگر است.
نبرد  فاو یكي از موفقيت آميزترین و نيز یكي از طولاني ترین نبرد ها بود ، لذا 

چند ين روز بين سپاه اسلام و نيروهاي د شمن جنگ و گريز وجود  د اشت. 
کساني که د ر لحظات و روزهاي پرمخاطره حضور د اشته اند ، خاطراتي از 

شهيد  ميرحسيني نقل مي کنند  که به چند  مورد  اشاره مي شود : 
»ياد م مي آيد  شب عمليات يعني22 بهمن 1364 نوبت به گرد ان ما به فرماند هي 
براد ر فرخي د ر محور هورعبد الله رسيد  که د ر آن خط د شمن استحکامات زياد ي 
ايجاد  نمود ه بود  و مجهز به تجهيزات نظامي از قبيل 10 عد د  تانك و پد افند  قوي 

بود . 
توجيه گرد ان ما توسط اين شهيد  بزرگوار د ر پاد گان قشله صورت گرفت. 

ايشان بعد  از توجيه فرمود ند  که:
- ان شاءالله کمربند هايتان را سفت و محکم و با اعتقاد ات و باورهاي د يني 
ببند يد  و روحيه تان را قوي بگيريد  و به د شمن مجال و فرصت ند هيد  و نگذاريد  
پررو شوند . به حول و قوه ي  الهي شما به شکار تانك مي رويد . پس يقين بد انيد  
که اعتقاد  کارساز است. نيت ها را پاك و خالص کنيد  و مطمئن باشيد  پيروزي 

از آن ماست.
به فرماند ه ي گرد ان گفته بود ند  که ساعت3 نيروها را به سمت خط حرکت 
د هيد  و فعلًا کمي استراحت کنيد ، اما چون خسته بود يم، خواب رفتيم. وقتي 
بلند  شد يم که زمان گذشته و هوا روشن شد ه بود . با شهيد  ميرحسيني تماس 
گرفتيم که چکار کنيم؟ فرمود ند  حرکت کنيد . وعد ه ي خد اوند  تحقق پيد ا 

مي کند  و پيروز مي شويد . 
د يري نگذشت که ابر تيره اي فضاي منطقه را پوشاند . از طرفي عراقي ها که 
لحظه شماري عمليات ما را مي کرد ند ، چون از آن موقعي که احتمال مي د اد ند ، 

گذشته بود ، راحت خوابيد ه بود ند .
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 د ر همين زمان عمليات با رمز مبارك يا زهرا)س( شـروع شد  و عراقي ها 
د يوانه وار شروع به فرار مي کرد ند .

اين عمليات که بخشي از عمليات گسترد ه ي فاو بود ، با موفقيت پايان يافت 
 و700 نفر از نيروهاي عراقي به اسارت قواي اسلام د رآمد ند  و اين همه، به برکت

تد بير و اخلاص شهيد  ميرحسيني بود .«1

محبت به اسيران 
»د ر عمليات فاو همراه شهيد  ميرحسيني بود م. با موتور به رزمند گان سر 
مي زد يم. د ر کنار تعد اد ي از آنان بود يم که ناگهان چشم مان به يك عراقي افتاد  

که چند  روز د ر لابه لاي د رختان مخفي شد ه بود .
شهيد  ميرحسيني تا او را د يد ، متأثر شد  و د ستور د اد  به ايشان آب و غذا 

بد هند  و به او آزاري نرسانند .«2

»صبح روز بعد  از عمليات، يك  گرد ان وارد  عمل نشد ه بود . زيرا مي گفتند  
قايق ها د ر گل مي نشينند .

شهيد  از اين وضعيت به شد ت ناراحت بود . با اصرار و تحکم ايشان گرد ان وارد  
 عمل شد . خود  ايشان هد ايت گرد ان را به د ست د اشت و د و نارنجك با خود ش

حمل مي کرد .
تا صبح به اين طرف و آن طرف مي رفت و سرکشي مي کرد . 

وی مـرتب پشت بي سيم به نيـروها روحيـه مي د اد . ياد م مـي آيد  از پشت 
بـي سيم مي گفت:

- به ازاي هر 100 اسير يك نفر نيرو به عقب بيايد . 

1- براد ر سلطانعلي مير
2- ناصر ميري، خواهر زاد ه ي شهيد  
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چون مي د انست منافقين د ر پست هاي شنود  براي عراق کار مي کنند . اين 
جملات را به اين د ليل مي گفت تا روحيه ي آنها را تضعيف نمايد .«1

15- کربلاي 4 )جانشيني فرماند هي لشگر( 
عمليات کربلاي 4 جد اي از بحث عد م موفقيتش هيچ گاه از ذهن و خاطره ها 
محو نخواهد  شد . آن شجاعتي که رزمند گان اسلام د ر شکستن خطوط د شمن و 
 عبور از اروند  نشان د اد ند ، وصف ناپذير است؛ حتي مي توان گفت فراتر از عمليات

والفجر است.
د ر شب عمليات وقتي نيروها مي خواستند  وارد  عمل بشوند  تا جزيره ي 

ام الرصاص را تصرف کنند ، براي اين کار مي بايست ابتد ا از رود خانه بگذرند . 
به محض ورود  نيروها به ساحل، د شمـن منطقـه را زير آتش شـد يد  خود  

گرفت. 
بسياري از نيروها وارد  آب شد ند . صحنه ي عجيبي بود . فاصله ي ما تا د شمن 
کمتر از400 متر بود . آنها با تير مستقيم هر نيرويي که وارد  آب مي شد ، نشانه 

مي رفتند . 
قايق ها يکي پس از د يگري غرق مي شد ند . ساحل را خون فرا گرفته بود . 
صد اي استغاثه و مناجات غواصان بر روي آب، موجي از معنويت و حالت ويژه ای 

را ايجاد  کرد ه بود . 
به  رغم تلاش هاي فراوان د شمن، خط شکست و جزيره ي ام الرصاص به تصرف 
 د رآمد . شهيد  ميرحسيني جزو اولين نفراتي بود  که وارد  جزيره ي ام الرصاص شد 

و تا آخرين لحظه د ر کنار رزمند گان باقي ماند .
پس از اين که تصميم به عقب نشيني گرفته شد ، آن شهيد  والامقام د ر تخليه ي 

نيروها نقش اساسي را ايفا و همه را به پشت خط منتقل کرد . 
1- براد ر مغفوري، از نيروهاي تحت امر شهيد  د ر گرد ان 
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16- کربلاي 5 ؛ قربانگاه عشق )جانشيني فرماند هي لشگر( 
نام عمليات: كربلاي 5

رمز عمليات: يازهرا)س(

منطقه: شلمچه، شرق بصره 

وسعت: ۱50 كيلومتر مربع 

زمان: 65/۱0/۱9

نتايج عمليات: 

۱ ـ تلفات نيروي انساني د شمن 

    اسير: ۲650 نفر              

    كشته و زخمي:  ۱00000

۲ـ تجهيزات و امكانات                    انهد ام                          غنيمتي 

    تانك و نفربر                           ۸70 د ستگاه                ۲۳0 د ستگاه 

    هواپيما                                    ۸0 فروند  

    انواع توپ                               ۱50 قبضه                   ۳5 قبضه 

    خود رو                                   ۱000 د ستگاه              ۲00 د ستگاه 

    وسايل مهند سي                      ۱00 د ستگاه 

    توپ ضد هوايي                      ۱۲0 قبضه                     ۱00 قبضه 

هد ف: تصرف 150 كيلومتر مربع خاك د شمن

 و از كارافتاد ن ماشين جنگي عراق 

و استقرار نيروهاي اسلام د ر 10 كيلومتري ]بصره[    

کربلاي 5 يکي از سخت ترين و د ر عين حال از حزن انگيزترين عمليات ها 
د ر د وران د فاع مقد س است.

اين که گفته مي شود  عمليات کربلای 5 سخت ترين عمليات ماست، به د و 
د ليل است:
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 1-کربلاي 5 د ر نزد يکي شهر مهم و استراتژيك بصره صورت گرفت. د شمن
براي د فاع از اين شهر مهم تد ابير شد يد  امنيتي يا بيشترين استحکامات نظامي 
را د ر نظر گرفته و از طرف د يگر قواي نظامي خود  را د ر همين نقطه به صورت 
گسترد ه اي آرايش د اد ه بود . از جمله قوي ترين سپاه د شمن - که همان سپاه 

هفتم عراق بود  - د ر منطقه به صورت آماد ه باش صد د رصد  به سر مي برُد .

2- اما د ليلِ د ومِ اهميتِ کربلاي 5، به وضعيت نيروهاي ما بر مي گرد د .
 اين عمليات از اين نظر حايز اهميت بود  که عمليات قبلي آن يعني کربلاي4

ناموفق بود  و اثرات منفي بر روي نيروهاي ايرانی گذاشته بود . د ر نتيجه، پيروزي 
کربلاي 5 د ر ظرف مد ت کوتاهي می توانست آن آثار منفي را از بين ببرد . 

ياد  و نام عمليات کربلاي 5 همواره کانالي از خون را د ر ذهن تد اعي مي کند ؛ 
که با ساحل  خونين اروند  و عمليات والفجر 8 پيوند  می زد .

حضور  د ر  فراوان  مشورت هاي  و  شور  از  پس  اسلام  نيروهاي  فرماند هان 
حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني به  عنوان جانشين فرماند هي کل قوا از جانب 
حضرت امام خميني)ره( د ر جنگ، نهايتاً عمليات کربلاي 5 را د ر کوتاه ترين مد ت 

طراحي  کرد ند  که د ر همه ي اين موارد  شهيد  ميرحسيني نقش اساسي د اشت. 
به محض آماد ه سازي نيروها، اجراي عمليات د ر شب 75/10/19 فرا رسيد . 
اين شب يکي از باشکوه  ترين شب هاي لشگر ثارالله بود  که رزمند گان غيرتمند  
آن از کانال ماهي  عبور کرد ه، د شمن را د ور زد ه و قريب 15 کيلومتر پشت سر 

د شمن قرار گرفتند .
آن منطقه به عرض 6 کيلومتر و پر از آب هاي سرد  و سوزان بود . سرد ي آب 
 لرزه بر اند ام انسان مي اند اخت و بيم آن مي رفت که رزمند گان را يخ زد گی از بين

ببرد ، اما حرارت ايمان، آنها را گرم و آماد ه نگه مي د اشت.
د ر آن شرايط سخت، رزمند گان اسلام چند ين ساعت، آب هاي سرد  را 
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تحمل کرد ند  تا اين که فرمان عمليات صاد ر شد .
د ر شب عمليات کربلاي 5، ماه شب هاي یازد هـم و یا د وازد هـم را پشت سر 

مي گذاشت. 

روشنایي ماه حرکت مرغابي ها را روي آب به خوبي نشان مي د اد ، اما از عنایت 

خد اوند  و از امد اد هاي غيبي این بود  که د شمن کر و کور، حد ود  400 رزمند ه ی د اخل 

آب و نزد یكي هاي خود  را ند ید .  

به هر  حال خط به وسيله ي د لاورمرد ان لشگر ثارالله شكسته شد  و لشگرهاي 

بعد ي از همين محور وارد  عمليات شد ند .

د ر کربلاي 5، چنان حمله ي برق آسايي صورت گرفت که د شمن ياراي مقاومت 
 را د ر همان لحظات اوليه ي نبرد  از د ست د اد  و پيروزي از آن لشگريان اسلام
شد . این پيـروزي د ر سـایه ي پاي مـرد ي و از جـان گذشتگـي سـرد اراني چون 

حاج یونس زنگي آباد ي و سالار شهيد ان ميرحسيني به د ست آمد .

د ر آن  منطقه پلي وجود  د اشت که احتمال فراوان مي رفت د شمن از آن طريق 
بتواند  ما را د ور بزند ، اما با ابتکار و هد ايت شهيد  ميرحسيني توسط گروه تخريب 

منهد م شد  و لشگر از خطر حتمي نجات يافت. 

17- تولد  د یگر )مرگ سرخ د ر بستر جهاد (
هر كه از سر بگذرد ، سرد ار گرد د  د ر د و عالم 

شمع تا بي سـر نگرد د ، شعلـه روشن تر نگرد د  

کربلاي 5، د ر عين حال که عملياتي موفق و حماسي بود ، همان طور که 
اشاره شد ، بسيار حزن انگيز و د رد ناك بود .

د ر اين عمليات بسياري از ستارگان د رخشان لشگر ثارالله غروب کرد ند  و 
تعد اد ي از بهترين فرماند هان عالي مرتبه و شجاع آن به شهاد ت رسيد ند . 
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شب عمليات کربلاي 5، از همه ي تاریخ جنگ بزرگ تر است، 

چون د ر فرد اي آن، 
عاشورايي د يگر تکرار شد ،
 و سيد الشهد اي لشگر ثارالله و سرد ار سيستان و بلوچستان،

 به شهاد ت-که آرزوي د يرينه اش بود - 
نايل آمد .

شهيد  ميرحسيني د ر آن عمليات حال و هواي د يگري د اشت و به د رستي 

مي د انست که لحظه هاي وصل نزد يك است و به د وستانش گفته بود :
- من د ر این عمليات شهيد  خواهم شد 

 و '' تير بر پيشاني ام اصابت خواهد  کرد .'' 

        و جالب اين که همين طور که گفته بود ، شد . 

د ر گرماگرم عمليات هم چنان که مانند  هميشه راست قامت و استوار حرکت 
مي کرد ، تير د شمن مستقيم به پيشاني بلند ش که جايگاه سجد ه ي معبود  و تضرع 
و عبود يت د ر مقابل محبوب بود ، خورد  و مانند  مولا و مقتد اي خود  حسين بن  

علي)ع( که د ر لحظات عاشقی و نقطة وصل ند ای:
إلهِی رِضاً بِقَضائكَِ 

تَسلِيماً لِمرِکَ 
لا مَعبود َ سِواکَ يا غِياثَ المُستَغيثين1َ

را سر د ارد ، وی نيز با روي سرخ و فرق خونين و رضايت تسليمانه د ر برابر 
ذات قاد ر متعال به د يد ار حق شتافت.
          عاش سعيد اً و مات سعيد اً.

1- مقتل الحسين، مقرم، ص 36۷
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د رود  بي کران خد اوند  و ملايك مقربش به روان پاك او باد  که نيکو زند گي 
کرد  و بهترين مرگ را برگزيد .

د ر فراق او بايد  گفت:
إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِليَْهِ رَاجِعُون1َ 

18- پس از شهاد ت 
 پس از اين که شهيد  ميرحسيني به د رجه ي رفيع شهاد ت نايل آمد ، پيکر پاك

و مطهرش به استان سيستان و بلوچستان منتقل و د ر آن جا ابتد ا د ر زاهد ان و 
 سپس د ر زابل به طرز با شکوهي از سوي مرد م مسلمان و حق شناس آن استان

تشييع و سرانجام د ر روستاي صفد ربيـك بر بلند ي يك تپـه ي شني به خـاك 
سپـرد ه شد ، که هم اکنـون نيـز زيـارتگـاه همه ي مشتـاقـان و علاقـه منـد انِ 

به »خط سرخ شهاد ت« است. 
بر سر تربت ما چون گذري، همت  خواه 

كه زيارتگـه رنـد ان جهان خـواهد  شد  

شهاد ت شهيد  ميرحسيني بسياري از افراد  را متحول کرد  و از آن پس افراد  
 بيشتري د ر جبهه حضور پيد ا کرد ند ؛ مهم تر اين که د ر خانواد ه ي ايشان نه تنها

د ر حقانيت راه فرزند شان ترد يد ي حاصل نشد ، بلکه مصمم تر از گذشته وارد  
صحنه شد ه و يکي از فرزند ان د يگر خود  را عازم جبهه مي نمايند ؛ که اين عزيز 

همان شهيد  ميرحسن است که شرح آن اشاره شد . 

19- فراز مهم و تأثيرگذار
د ر قسمت پاياني اين د فتر به د و واقعه ي مهـم و مقـد س که مربوط به زند گي 

شهيد  ميرحسيني است، مي پرد ازيم. 

1- سوره ی بقره، آيه ی 1۵6
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الف:  ازد واج 
خانواد ه ي شهيد  ميرحسيني معمولاً ازد واج هاي د رون طايفگي د ارند . مثلًا 
د و تن از براد رانش با د خترعموهاي خود  ازد واج کرد ند . البته د ر کنار مسائل 
فاميلي به ساير شاخص هاي ارزشي و مکتبي هم د ر امر همسر گزيني اهميت 
فوق العاد ه مي د هند ؛ بنابراين خانواد ه اي که شهيد  با آن وصلت مي کند ، د قيقاً 

اين ويژگي ها را د ارند .
جريان ازد واج شهيد  حاج قاسم را براد رش حاج عباس ميرحسيني چنين 

شرح مي د هد : 
»د ر سال 1362 به همراه پد ر و ساير براد ران برای خواستگاري از نوه ي 
خاله ام به بيرجند  رفتيم. پد ر اين د ختر د اماد  ماست، يعني د اراي د و زن مي باشد  

و اين د ختر از زن اول ايشان است. 
د ر بيرجند  مراسم خواستگاري و ازد واج صورت گرفت. فضاي آن جلسه ي 
عقد  بسيار پرشکوه و آکند ه از معنويت بود . شهيد  حاج قاسم با آن صوت د ل پذير 
و زيباي خود  آياتي از قرآن مجيد  تلاوت کرد  و پس از آن خطبه ي عقد  جاري 

شد  و د ر همان جا د عاي توسل نيز برگزار کرد يم. 
خلاصه اين که خيلي ساد ه و بد ون تشريفات کار صورت گرفت و مجموعاً 
هزينه ي آن عقد ، نزد يك به 4500 تومان شد . اما د ختر تا سال بعد  د ر خانه ي  

پد رش بود .
د ر سال بعـد  - 1363 - عروسـي انجـام شد ، ولی بلافاصـله پس از عروسـي، 
حاج قاسم به جبهه رفت و د ر همان ايام بود  که از ناحيه ي د ست مجروح شد . 
شهيد  حاج قاسم د ر خانواد ه به همسرش بسيار احترام مي گذاشت. اما هيچ گاه 

گِرد  تجملات و زرق و برق د نيا نبود . به  همين د ليل بود  که با شهيد  ميرحسن 

خانه اي مشترك د ر زابل کرايه کرد ه و هر کد ام يك اتاق د اشتند  و به ساد گي 
زند گي مي کرد ند .
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شهيد  ميرحسيني مد تي هم خانواد ه را به اهواز برد . 
 يکي- د و سال اول بچه د ار نشد ند ، تا اين که قبل از شهاد ت، خانم ايشان حامله 

بود .
شهيد  وصيت کرد :

- اگر فرزند م د ختر بود ، زینب و اگر پسر بود ، حسين نام گذاري شود .

تقد ير الهي چنين بود  که چهل روز بعد  از شهاد ت، د ختري از ايشان متولد  
شد . 

 طبق وصيت نامه ي شهيد  نامش را زينب گذاشتيم. اما افسوس که اين کود ك
تازه رسيد ه د ر حالي که بيش از 43 روز ند اشت، د ر کنار پد ر آرميد  و امروز قبر 

کوچکش موجب تأثر و اند وه ما مي شود .« 

ب: سفر به مكه ي مكرمه 

شهيد  بزرگوار ميرحسيني د ر سال 1364 به خانه ي خد ا مشرف شد . 
اين سفر روحاني و معنوي تأثيرات به سزا و فراواني د ر ايشان بر جاي نهاد . 

او مي گفت:
- بهترين د وران براي رفتن به خانه ي خد ا همين ايام جواني است.

د ر طول مسافرت، اخلاق و رفتار شهيد  د يگران را شد يد اً متأثر مي کرد . 
- د ر حج که بود یم شهيد  ميرحسيني د ایم د ر حال عباد ت بود . د ر مكان هاي 

مختلف نماز مي خواند  و مثل ایام جبهه نماز شب او ترك نمي شد . 

د ر فعاليت هاي جنبي که از طرف بعثه ي حضرت امام وجود  د اشت، به 
صورت فعال شرکت مي کرد . 

هنگامي که شهيد  ميرحسيني از حج بازگشت، آثار و برکات اين سفر د ر 
چهره اش نمايان بود  و چون نوري د رخشان د ر صورت و قلبش مد ام خود نمايي 

مي کرد .
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مِنَ المُْؤْمِنينَ رِجالٌ صَد قَُوا ما عاهَد وُا اللهَ عَلَيْهِ
 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی  نحَْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ 

َّلوُا تَبْد يلًا 1  وَ ما بدَ 
)بعضي از مؤمنان مرد اني هستند  که به پيماني که با خد ا بسته اند  وفا د ارند ،

 و گروهي از آنان د ر راه خد ا شهيد  شد ند  و برخي د يگر د ر انتظار فيض شهاد تند ،
 و هيچ عهد  خود  را تغيير ند اد ند .(
از عهد ه ي عهد  اگر برون آيد  مرد  

از آن چه گمان بري فزون آيد  مرد 2 

شهيد  ميرحسيني به اعتبار کارنامه ي خونين و د رخشاني که از خود  بر جاي 
 نهاد ه، نمونه ي برجسته راد مرد اني است که از عهد ه ي عهد ي که با خد ا بسته بود ،

سرافراز و سربلند  به د ر آمد . 

1- سوره ي احزاب، آيه ي23 
2- د يوان شمس، مولوی، رباعيات، ش 4۷۵ )از عهد ه ی عهد  اگر برون آيد  مرد - از هرچه صفت كنی فزون آيد  مرد (

بخش اول

ويژگی های اخلاقی
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 آن رجل الهي مظهر تمام    نماي مفهوم »رِجالٌ صَد قَُوا« بود  که عمر گرانمايه ي
 خود  را د ر جهاد  و مبارزه براي اعتلاي کلمه ی توحيد  سپري کرد  و د ر آخرين لحظه

از عمر مجاهد انه اش، د ر بارگاه ربوبي آرام گرفت. 
گرچه به خصوصيات و ويژگي هاي مد يريتي و اخلاقي شهيد  ميرحسيني اشاراتي 
رفت، اما يقيناً حق مطلب آن گونه که انتظار مي رود  اد ا نگشته، لذا براي اشاره ي 
بيشتر موضوعات متنوع تري ذکر مي کنيم، به اين اميد  که مرضي روح بلند  آن عزيز 

و موجب هد ايت همه ي ما باشد ؛ ليکن بايد  پيشاپيش اقرار کنيم که: 
يك زبان خواهم به پهنـاي فلك 

تا بگـويم شرح آن رشـك ملك 

ور د هان يابم چنين و صـد  چنين 
تـنـگ آيـد  د ر بـيـان آن اميـن1

توصيف  و  شرح  است.  آمد ه  مولوي  زيباي  شعر  د ر  که  است  همان  حقيقت 
شخصيت هاي ارجمند   و چند  بعد ي کسانی چون شهيد  ميرحسيني بسيار د شوار و 
مشکل است، چه اين که آنان د ر اوج قله ي ايمان و انسانيت هستند  و چشمان ظاهربين 

ما ياراي نگريستن به همه ي ابعاد  وجود ی آنها نيست، اما از باب اين که گفته اند : 
آب د ريـا را اگر نتـوان كشيد  

هم به قد ر تشنگي بايد  چشيد 

مختصري به آن مي پرد ازيم.

خصوصیات بارز اخلاقي اخلاقي شهید  
1- شهيد  و انس با قرآن 

آشنايي و هم قريني با کلام خد اوند  ميراث آبا و اجد اد  ايشان، خصوصاً ماد ر 
و ماد ربزرگ شهيد  است که به ارث، به او رسيد ه بود .

1- مثنوي مولوي، د فتر اول 



149

... 
ي و

لاق
اخ

ي 
ها

گي 
يژ

ز و
ي ا

رخ
ه ب

ي ب
اه

نگ
م/ 

ش
 ش

صل
ف  از همان کود کي با قرآن مأنوس شد  و قرآن را د ر خانواد ه آموخت و تا لحظه ي

شهاد ت با قرآن انيس و قرين بود . 
هنوز آواي د لنشين قرائت قرآنش د ر جبهه هاي جنگ به گوش هم رزمان 

و د وستان مي رسد .
او قرآن را با صوت د لنشين و آرامش بخش تلاوت مي کرد  و بخش زیاد ي از آیات 

را حفظ د اشت. 

حضرت علي)ع( د ر وصف ياران شهيد  خود  مي گويد : 
د رد ا و د ريغ بر براد ران من كه قرآن را تلاوت نمود ه ،

و آن را استوار د انستند ،

 و د ر آن چه واجب بود ، اند يشه نمود ه،

 و آن را به پا د اشتند ،
 و طبق آن عمل كرد ند .1

- شهيد  ميرحسيني د قيقاً تالي تلو2 کساني است که حضرت علي)ع( آنان 
را وصف نمود ه است. 

او قرآن را با تد بر مي خواند  و د ر آن تعقل مي نمود . قرآن برايش راهنماي 
عمل بود ، مخصوصاً آيات جهاد  را با د قت مي خواند  و با شرايط خويش تطبيق 

مي کرد .3
 - شهيد  ميرحسيني استاد  و معلم قرآن بود . لذا د ايم تلاش مي کرد  تا فرهنگ

قرآن را بر جبهه حاکم سازد .

وی معمولاً پيش از نمازهاي واجب با د وستان خود ، خصوصاً شهيد  زنگي آباد ي 
1- نهج البلاغه، خطبه ي 183 

2- مثل و مانند  
3- براد ر اكبر رضائي 
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و شهيد  احمد  سليماني، به قرائت قرآن مشغول مي شد ند .1 

2- نماز علي گونه 
خضوع و خشوع آن انسان وارسته، د ر نمازها براي همه اعجاب برانگيز بود . 
د ر نماز با جهان خاکي قطع رابطه مي کرد ، گويي که روح بلند  او د ر معراج است 

و د ر آسمان ها طيران د ارد . 
»د ر جنگل اهواز مستقر بود يم. با حضور شهيد  ميرحسيني نماز جماعت 
برگزار شد . د ر هميـن اثني هواپيمـاي د شمـن اطـراف ما را بمبـاران کرد . اکثر 
نيروها براي پيد ا کـرد ن پناهگاهي پراکند ه شد ند ، ولي با چشم خود  شاهد  بود م 
که شهيد  ميرحسيني همچنان»علي گونه« به نمازش اد امه د اد ، به  طوري که به 
نظر مي رسيد  اصلًا متوجـه موضوع نشد ه  است؛ چون ارتباطش  با  د نيـاي  مـا 

 قطع بود .«2 

3- شهيد  و نماز شب 
هيچ وقت نماز شب او ترك نمي شد  و هيچ نافله ي شبي از ايشان بد ون 

گريه به پايان نمي رسيد .
برخي از افراد  با گريه ي شهيد  ميرحسيني از خواب بيد ار مي شد ند . 

 »د ر کنار رود خانه ي علي شير شبي از آن شب هاي حماسه و خطر براي آماد ه 
 کرد ن قايق ها با چراغ قوه مشغول کار بود م. ناگهان زمزمه ي جان سوزي شنيد م،
 نزد يك رفتم. د ید م شهيد  ميرحسيني به سجد ه رفته و از عمق جان ناله مي کند 

و اشك مي ریزد .«3

1- براد ر احمد  نخعي 
2- براد ر علي كشتگر 

3- براد ر محمد  علي ايران نژاد  
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مَنْ أخَْلَصَ للهِ أرَْبعَِينَ صَبَاحاً 
ظَهَرَتْ يَنَابيِعُ الحِكْمَهِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لسَِانِه1

)هر کس چهل روز خود  را براي خد ا خالص گرد اند ،
خد اوند  چشمه هاي حکمت را از قلب او به زبانش جاري مي سازد .(

شهيد  ميرحسيني از رهگذر ايمان به خد ا، انس با قرآن و عباد ات عارفانه به 
مرحله ي اوج اخلاص رسيد ه بود .

او نه تنها »چهل روز« بلكه سال ها، خود  را براي خد ا خالص کرد . د ر وجود  او جز 

خد ا چيز د یگري وجود  ند اشت. 

ذهن و روح شهيد  ميرحسيني مملو و سرشار از ياد  و توکل به خد اوند  بود  
و حتي گاهي خود ش را فراموش مي کرد . 

چنان پر شد  فضاي سينـه از د وست 

كه فكـر خـويش گم شد  از ضميرم

شهيد  ميرحسيني، گمنامي را بر شهرت ترجيح مي د اد .
 د ر طول مد ت جنگ - به  رغم نقش کليد ي که د اشت - هيچ کس ند ید  و 
یا نشنيد  که ایشان از خود ش تعـریف یا یك جا کلمه اي بگوید  که ''من این کار را'' 

و یا ''فلان اقد ام را'' کرد م. 

5- تواضع و ساد ه زیستي شهيد  
شهيد  ميرحسيني هيچ گاه د ل به زخارف د نيا نبست، بلکه به پيروي از مولا 

و مقتد اي خود  علي بن  ابي طالب)ع( د نيا را سه طلاقه نمود .
د ر عيـن حـال کـه مي توانست از امکانات زياد ي برخورد ار شود ، ولي عمـلًا 

زند گي بسيار ساد ه و د ور از تجمّل را اختيار کرد .

1- پيامبر)ص( ، بحارالانوار، ج 6۷ ، ص 242
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د ر جبهه معمولاً با يك جيپ رفت و آمد  مي کرد  و اگر کسي آشنايي قبلي با او 
 ند اشت، نمي د انست اين قهرمان ساد ه و بي آلايش، همان ميرحسيني قائم مقام

فرماند ه ي لشگر است. 
ساد ه زیستي و د وري از تكلف شهيد  زبا نزد  رزمند گان بود  و اساساً د ر بين آنها 

به يك الگو و اسوه تبد يل شد ه بود  که همواره به ايشان تأسي مي شد . 
شهيد  ميرحسيني نه تنها د ر جبهه، بلکه د ر پشت  جبهه هم سـاد گـي را 

بر هر گونه تفاخر و تشخّص کاذب ترجيح مي د اد .
وی با پيشينه ی خود  د ر بين اد ارات سيستان و بلوچستان از منزلت والايي 
برخورد ار بود  و اگر اراد ه می کرد  مي توانست از خانه ها ي سازماني و ماشين هاي 

لوکس استفاد ه کند ، اما اين روش را مرد ود  مي د انست و مي گفت: 

- بايد  قناعت پيشه کنيم و د ل به د نيا نبند يم. زيرا د ل بستن به د نيا ما را از 
یاد  خد ا د ور مي کند  و من نمي خواهم د ور از خد اي خويش باشم.1

»تواضع و خاکي بود ن شهيد  ميرحسيني هرگز و هيچ گاه نزد  رزمند گان و 
آشنايانِ د ور فراموش نخواهد  شد .

با رزمند گان حشر و نشر د اشت، به چاد رهاي آنان سر مي زد  و با آنان غذا 
مي خورد .

از مشکلات و سختي هاي آنها مطلع مي شد  و د ر رفع حوايج شان از هيچ 
فعاليتي د ريغ نمي نمود .«2

افتـاد گـي آمـوز اگـر طالـب فيـضـي 

هرگز نخورد  آب زميني كه بلند  است

- شهيد  ميرحسيني د ر اوج اقتد ار بسيار افتاد ه و متواضع بود .
»براي اصلاح و آرايش سر و صورت خود  به بسيجيان مراجعه مي کرد . خد ا 

1- يكي از د وستان رزمند ه ي شهيد  
2- براد ر شهيد ، عباس ميرحسيني 
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 يك روز براي اصلاح نزد  من آمد . من محو برخورد هاي خوب و انساني او 
شد ه و با وي مشغول صحبت شد م. ناگهان د يد م سر او را آن طور که مي بايست 
اصلاح نکرد ه ام. شرمند ه شد م. اما ايشان با لبخند  و لهجه ي خاص زابلي گفت:

- براد ر نخعي اشکال ند ارد ، خود ت را اذيت نکن.«1
راستي د ر کجاي د نيا چنين فرماند هي یافت مي شود  که به د ور از تجمل باشد ؟ 

مگر آن که نظير آنان را د ر تاریخ صد ر اسلام پيد ا کنيم. 

 اينان پيروان بزرگ مرد  تاريخ بشريت علي بن  ابي طالب)ع( هستند  که با د ست
خويش کفش هايش را وصله مي زد . 

بلي، آنان اگر به فيض عظمـاي شهـاد ت رسيد ند ، اين چنين به د نيا بي اعتنا 
بود ند . 

6- گذشت و د وري از انتقام 
الحق که تشبيه ''شهيد  ميرحسيني'' به ''مالك اشتر'' تشبيه د رستي است. 
از  از محلي عبور مي کرد . فرد ي  د ر تاريخ آمد ه است که روزي مالك  اشتر 
سر غفلت و يا جهالت به ايشان بي احترامي مي کند . مالك  اشتر به هيچ وجه 
متعرض ايشان نمي شود ، بلکه به مسجد  مي رود  و براي او طلب مغفرت مي کند .

نمونه ی اين مورد  د ر زند گي شهيد  ميرحسيني فراوان است.
»يکي از افراد  خاطي به شهيد  اسائه ي اد ب مي کند ، اما شهيد  ميرحسيني 

نه تنها از او انتقام نمي گيرد ، بلکه براي جذب او اقد ام مي کند .
او اصلًا اهل فخرفروشي نبود . به مرد م د ه و اهالي»جزينك« حتي با برخي از 

افراد  که با او عناد  د اشتند ، هيچ گاه از موضع قد رت برخورد  نمي کرد .«2

1- براد ر احمد  نخعي  
2- براد ر شهيد ، عباس ميرحسيني 
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مالك اشتر لشگر ثارالله
 شهيد  ميرحسيني به مفهوم واقعي کلمه، نمونه ي يك فرماند ه ي مورد  نظر 

اسلام بود . 
اگر بخواهيم به زبان تمثيل و تشبيه سخن بگوييم، بايد  او را به مالك اشتر، 

فرماند ه ي  قهرمان و مجاهد  سپاه علي بن  ابي طالب)ع( تشبيه کنيم. 
 مالك  اشتر د ر تاريخ اسلام چهره اي د رخشان و پرفروغ د ارد  و د ر د وران حکومت

 کوتاه علي)ع( نقش هاي کليد ي اعم از کشوري و لشگري به ايشان محول شد  
 که همه بيانگر توانمند ي و عظمت ايشان نزد  مولاي متقيان است. 

پس از شهاد ت  مالك،  علي)ع(  سخنان بسيار مهمي  د ر وصف ايشان مي فرمايند : 
مالك رفت، اما چه بود  مالك؟ 

سوگند  به خد ا از كوه ها بلند تر و از سنگ ها سخت تر بود ،
 آن گونه كه هيچ روند ه و پرند ه اي،ياراي رفتن و رسيد ن به بالاي آن را ند اشت.1

1- نهج البلاغه، حكمت 43۵ 

بخش د وم

ويژگی های فرماند هی شهيد 
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کساني که با شهيد  ميرحسيني آشنايي د ارند  و د ر صحنه هاي نبرد  با او بود ه اند ، 
 با ياد آوري خاطره و تد اعي عرصه هاي خطرناکی که وی د ر آنها حضور د اشت،

بد ون اغراق خواهند  پذيرفت که: 
 شهيد  ميرحسيني،

 مالك  اشتر لشگر ثارالله بود .
 نقش کليد ي او د ر جنگ نيازمند  پژوهشي مفصل به اند ازه ي تاريخ جنگ 
 خصوصاً سرگذشت فد اکاري هاي لشگر ثارالله است که از توان اين بررسي خارج

است؛ اما اميد  است از طريق بازگويي ويژگي هاي مد يريتي ايشان، گوشه اي از 
آن حقايق را بتوانيم بيان کنيم. 

1- سخن وري و قد رت بيان شهيد  
 د اشتن بيان بليغ و زبان فصيح براي فرماند هان و رهبران بزرگ امتياز ويژه ای

به حساب مي آيد  و ميزان موفقيت آنان را به شد ت افزايش مي د هد . 
 - حضرت موسي)ع( آن گاه  که از جانب پرورد گار به پيامبري مبعوث مي شود ،

از خد اوند  مي خواهد  که سخنان و زبان او را بليغ و نافذ گرد اند  تا مرد م به د رستي 
هد ف و منظور او را بفهمند .1 

خطبه هاي پرشور فرماند هان د ر د وران د فاع مقد س آن چنان روحيه ي رزمند گان 

را بالا مي برد  که توان رزمي آنان را چند ین برابر مي کرد . 

زیرا سخن اگر جالب و جاذب و با فطرت و اعتقاد ات هماهنگ باشد ، 

مخاطبين را همچون موج به حرکت د رمي آورد ،

 و به سوي اهد اف مورد  نظر سخنران، بسيج مي کند . 

تأثير سخن به حد ي است که پيامبر اسلام)ص( فرمود ه اند : 

1- قرآن كريم، سوره ي طه، آيات 2۵ تا 28
رْ ليِ أمَْرِي، وَاحْلُلْ عُقْد هًَ مِنْ لسَِانيِ، يَفْقَهُوا قَوْليِ  قَالَ: رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَد رْيِ، وَ يَسِّ
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ف إِنَّ مِنْ البَْيَانِ لسَِحْراً 1 

)برخي از سخنان مانند  سحرند .( 
- شهيد  ميرحسيني ذاتاً سخن وري توانا و هنرمند  بود .

 سخنان ایشان همچون »سحر حلال« روح و قلب مشتاق رزمند گان را مفتون و 
مسحور خویش مي کرد  و آبشار پر لطافت آن، جان هاي خسته از نبرد  را شستشو 

مي د اد  و تجد يد  قوا مي نمود . 
آن گاه که او لب به سخن مي گشود ، چشم ها به او متوجه و همگي سراپا 

گوش بود ند  تا از چشمه سار اند يشه اش سيراب شوند . 
صحبت هاي شهيد  ميرحسيني از نوع سخنان عاد ي و يا خد اي ناکرد ه تصنعي 
نبود ، بلکه هر کلامي که بر زبان جاري مي ساخت، از اعماق قلبش برمي آمد . لذا 

گفته اند :
- »سخن چون از د ل برآيد ، لاجرم بر د ل نشيند .«

 آن چه مي گفت خود  عمل مي کرد ،
و آن چه را عمل نمي کرد ،
 اصلًا بر زبان نمي آورد .

سخنان شهيد  ميرحسيني ابعاد  گوناگون د اشت. او پشت جبهه خصوصاً 
 د ر ميعاد گاه نماز جمعه وقتي سخنراني مي کرد ، خيل عظيمي از امت حزب الله

را روانه ي صحنه هاي نبرد  مي کرد .
د ر جبهه با سخنان حماسي خود  رزمند گان را چون موج کوبند ه براي سرکوبي 

د شمن به حرکت د رمي آورد . 
او د ر خطوط مقد م جبهه با فرياد هاي کوبند ه ي خود  بسيجيان را تشجيع و د ر 

د ل د شمن ترس و تزلزل ايجاد  مي کرد .
1- البيان والتبيين، ج 1، ص 349

روايت شد ه است كه پيامبر گرامی)ص( به سخن يكی از خطيبان گوش فرا د اد ه بود  و آن گاه فرمود : 
ان من  البيان لسحرا.  
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رجـزخواني هاي او د ر ميـاد ین نبـرد ،
یاد آور رجـزخواني سپاهيـان صـد ر اسـلام 

مخصوصاً یاران امـام حسيـن)ع( د ر روز عـاشـورا بود . 
روح کلي سخنراني هاي شهيد  ميرحسيني را آيات قرآن، روايات و حواد ث 

صد ر اسلام به ويژه جنگ هاي پيامبر اسلام)ص( شکل مي د اد .
به  طور د قيق و مستند  سخن مي گفت و استناد  او به آيات و روايات، شيريني 

کلامش را صد  چند ان مي کرد . 

2- شجاعت و رشاد ت شهيد  
جنگ، ارد وگاه شجاعان است، اما شهيد  ميرحسيني اشجع شجاعان بود .

 براي او صحنه ي خونين و پرمخاطره ي جنگ با شهر زابل و ارد وگاه پشت 
جبهه فرق ند اشت. 

هيچ گاه ترس، ترد ید  و تزلزلي حتي د ر سخت ترین شرایط د ر چهره ي نوراني او 

د ید ه نشد ، بلکه همواره خند ان و خروشان بود ، گويي که خد اوند  ذره اي ترس 

د ر وجود  اين انسان رشيد  و شجاع قرار ند اد ه است.
د ر شرايطي که از آسمان گلوله مي باريد  و از زمين اطرافش، ترکش هاي کشند ه 
مي روييد ، او ايستاد ه تر از هميشه د ر پيشاپيش رزمند گان حرکت مي کرد  و آنها را 

د نبال خويش مي کشيد  و تا قلب د شمن هد ايت مي کرد .1
شجاعـت، شهامت و رشـاد ت امثال شهيد  ميرحسيني ريشـه د ر اعتقاد ات 

شهـاد ت  طلبانه ي آنان د ارد ، نه د ر اميال جاه طلبانه ي د نيايي. 
يك ضرب المثل قد يمي است که مي گويد : 
- »آن که از مرگ نترسد ، رويين تن است.« 

شهيد  ميرحسيني پرورش يافته ي مکتب شهاد ت است. عشق به شهاد ت، 
1-  براد ر معين الد يني 
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ف  شوق رفتن از اين د نيا را د ر د ل انسان مشتعل مي کند  و هر گونه تمايل به ماند ن

د ر اين جهان زود گذر را از بين مي برد . به همين د ليل بود  که شهيد  ميرحسيني 
د ايم براي روز موعود  و فرارسيد ن وقت و د يد ار يار، لحظه شماري مي کرد  و از 

مرگ هراسي ند اشت، بلکه شجاعانه به د نبال مرگ باعزّت مي د وید . 
آري، اعتقاد  راسخ به حيات جاود انه است که چنين انسان هاي رويين تني 
را پرورش مي د هد  که با مرگ نه به  عنوان يك پد يد ه ي مخوف، بلکه به  عنوان 

حالتي د وست د اشتني، عشق ورزي مي کنند . 
از گــمــان و از يــقيـن بــالاتـرم 

وز مـلامـت بـر نـمـي گرد د  ســرم 

ترس مـويي نيست اند ر كيش عشق 

جـملـه قـربـانـنـد  انـد ر پيش عشق 

پـا نـهـم گستـاخ و چـون بـالا روم 

پـا نــلـــرزانـم نـه كــورانـه روم 

هر كـه از خورشيد  باشد  پشـت گرم 

 سخـت رو باشد  نه بيـم او را نه شرم1 

3- شهيد  و مد یریت د ر بحران 
جنگ اساساً بحران و بحران خيز است و انواع بحران ها را د ر د ل خود  د ارد . 

لذا کساني مي توانند  د ر این د وره عهد ه د ار مسؤوليت جنگ شوند  که:
- اولاً به لحاظ روحي و جسمي پذیراي بحراني ترین شرایط باشند ،

 - ثانياً بتوانند  با د رایت، تد بير و شجاعت لازم، بحران را مهار و کنترل نمایند . 

       بد ون ترد يد  نه تنها شهيد  ميرحسيني، بلکه همه ي فرماند هان جنگ د اراي 
چنين خصلت هاي ارزشمند  و مهمي بود ند . آنها د ر کوران حواد ث جنگ وارد  

1- براد ر اكبر خوشي 
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معرکه شد ند  و از ميان سختي هاي طاقت فرسا و صحنه هاي پر از خوف و خطر 
و آکند ه از آتش عبور نمود ند  و همچون طلاي ناب آبد يد ه شد ند  تا اين   که 

لياقت فرماند هي سپاهِ د شمن شکنِ اسلام را به د ست آورد ند . 
 شهيد  ميرحسيني د ر سايه ي توکل بر خد ا د ر سخت ترين شرايط د چار هراس

و يا تزلزل د ر تصميم گيري نشد  و د ر عمليات ها و شرايط مختلف با د رايت 
خاص خود ، لشگر را از محاصره يا محد ود يت های ناگزير نجات مي د اد .

»د ر عمليات کربلاي 5 نزد يك بود  که د شمن با گذر از يك پل ما را د ور 
بزند  و به محاصره ي خود  د رآورد ؛ که اگر چنين مي شد ، تلفات سنگيني به لشگر 
وارد  مي  آمد . لذا شهيد  ميرحسيني بلافاصله نيروهاي تخريب را مأمور انهد ام آن 
پل نمود . از اين رو بحـراني را که مي رفت همه چيز را به  خطر بيند ازد ، از ميان 

برد اشت.«1
لازمه ي پذیرش شرایط بحران به جان خرید ن خطرات است. 

شهيد  ميرحسيني د ر اين زمينه نيز جزو »السابقون« بود ، زيرا اعتقاد  د اشت 
هر کس د ر جمهوري اسلامي مسؤوليتي د ارد ، بايد  سختي هاي بيشتري را تحمل 

نمايد . 
»د ر عمليات بد ر بنا به مصلحتي که د ر پيش بود ، از طرف فرماند هان د ستور 

عقب نشيني د اد ه شد  و مي بايست نيروها را با قايق به پشت خط مي برد يم.
د ر آن حالت احتمال اسارت وجود  د اشت، اما شهيد  ميرحسيني شخصاً تا آخرين 

نفر د ر آن جا ايستاد  و راضي نشد  حتي يك نفر را جا بگذارد  و خود ش برود . «2

4- نظم شهيد  
يکي از مهم ترين عوامل موفقيت و رشد  شهيد  ميرحسيني همانا پاي بند ي 

1- براد ر اكبر خوشي 
2- يكی از هم رزمان شهيد 
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 آن شهيد  بزرگوار از همان ابتد ا چه د ر زند گي شخصي و چه د ر کار تشکيلاتي
و سازمانيِ خود  فوق العاد ه منظم بود . 

»د ر زماني که با شهيد  ميرحسيني د ر شهر زابل تحصيل مي کرد يم، اتاق 
 کوچکي د ر اختيار ما بود . د ر اين اتاق کوچك به برکت وجود  شهيد  نظم خاصي

حکم فرما بود . هر چيز جاي خود ش را د اشت. 
شهيد  ميرحسيني د ر جنگ هم پاي بند ي خود  را به  نظم نشان د اد . براي هر 
لحظه از وقتش برنامه ي منظمي د اشت. اهل برنامه و حساب کتاب بود ، به خصوص 

انضباط نظامي را کاملًا رعایت مي کرد .

از کلاه نظامي استفاد ه مي نمود  و به د يگران هم توصيه مي کرد .
حاضر نبود  بي جهت قطره اي خون، از رزمند ه اي به زمين بريزد . 

رعايت سلسله مراتب نظامي برايش فوق العاد ه اهميت د اشت. د ستورات را 
بد ون چون و چرا اجرا مي کرد  و فوق العاد ه اطاعت پذير بود .«1 

5- شهيد  و تقسيم کارها 
- شهيد  ميرحسيني به اين اصل  پاي بند  بود   که: 

- »کارها بايد  تقسيم شود .«
 د ر واگذاري مسؤوليت ها هميشه توانایي ها و استعد اد هاي افراد  را مي سنجيد  

و متناسب با آنها به فرد  مسؤوليت مي د اد . 

»براد ري بود  که د ر آموزش نظامي کار مي کرد ، اما شهيد  ميرحسيني او را 
براي فرماند هي گرد ان معرفي کرد . وقتي که مسؤول آموزش نظامي علت را از 

شهيد  پرسيد ، آن شهيد  بزرگوار گفت:
- مهم استفاد ه از استعد اد هاي براد ران است و به  نظر من اين براد ر د ر پست 

1- براد ر حميد  شفيعي
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فرماند هي گرد ان مي تواند  بيشتر کار کند .« 1

6- شهيد  ميرحسيني به  عنوان تحليل گر نبرد  
 شهيد  ميرحسيني طراح و مبتکر بسياري از ابتکارات د ر جنگ تحميلي بود .
 او د وران آموزش فرماند هي را با موفقيت طي کرد ه بود ، لذا فرماند هي او ترکيبي از

تجربه و تئوري بود . 

او به خوبي مي توانست مسائل مهم و حساس جنگ را تجزيه و تحليل کند  
و براي آنها امکانات و تجهيزات برآورد  نمايد . 

»استراتژي شهيد  ميرحسيني د ر جنگ »شناسایي نقاط ضعف د شمن« بود ، لذا 

به نيروي اطلاعـات عمليـات، اهميت فراوان مي د اد  و از آنان مي خواست تا نقاط 

آسيب پذیر د شمن را شناسایي نمایند . 

د ر عمليـات والفجـر 8 اين تئوري تأثير به  سزايي د اشت. جالب اين که خود  
شهيد  ميرحسيني د ر اين عرصه مثل ساير جاها پيش قد م بود . 

شهيد  ميرحسيني د ر مسائل جنگ صاحب نظر بود . اغلب عمليات ها با نظريات 
ايشان طراحي مي شد  و د ر عمل هميشه طرح هاي ايشان موفق بود  و اين بود  که: 

- هيچ گاه از پيشنهاد ات ايشان پس از عمل پشيمان نشد يم. 
شهيد  ميرحسيني علاوه بر اين که د ر جنگ نقش استراتژيست را ايفا مي کرد ، 

د ر بعد  تاکتيك نيز صاحب نظر و مد رس بود .
هر گاه فرصتي پيش مي آمد ، مشغول آموزش نيروها مي شد . د ر ارد وگاه ها 
قبل از هر عمليات آموخته ها و تجربيات گذشته ي خود  را به نيروهاي رزمند ه 
منتقل مي کـرد  و راه کـارها و پيشنهاد ات اصولي ايشان براي مسؤولين منشأ 

خيرات و برکات بود .«2

1-  براد ر محمد  انجم شعاع
2- براد ر حسين نژاد عابد ي 



163

... 
ي و

لاق
اخ

ي 
ها

گي 
يژ

ز و
ي ا

رخ
ه ب

ي ب
اه

نگ
م/ 

ش
 ش

صل
ف 7- شوق آموختن 

»شهيد  ميرحسيني از د وران راهنمايي به بعد  همواره و د ر هر فرصتي د ر 
پي آموختن و فراگيري بود .

 د ر سال هاي اول انقلاب عمد ه ي وقت خود  را برای مطالعه ي متون و معارف
اسلامي و ايد ئولوژيکي صرف مي نمود . 

د ر آن ايام با راهنمايي براد رش شهيد  ميرحسيني سير مطالعاتي خاصي را 
پي گيري مي کرد  و خصوصاً به مسائل سياسي علاقه ي وافر د اشت. 

به اعتقاد  بسياري از د وستان و آشنايان، اگر فرصتي پيش مي آمد ، ايشان 
د ر رشته ي علوم سياسي د رس مي خواند . 

پس از اين که وارد  سپاه مي شود ، عشق فراگيري مسائل نظامي د ر او جوانه 
مي زند  و بسياري از مسائل و مطالـب مهـم نظامـي را مانند  کـار با قطـب نمـا 

و نقشه خواني را از براد رش حاج موسي فرا مي گيرد .«1 

شهيد  ميرحسيني براي فراگيري، د و خصلت مهم د اشت:

اولاً از هر فرصتي براي فراگيري استفاد ه مي کرد .

ثانياً د ر برخورد  با اساتيد  و معلمان خود ، نهایت  خشوع و احترام را قایل مي شد .

- من توفيق اين را د اشتم که براي مد تي محد ود  به شهيد  زبان عربي ياد  
بد هم. د ر حين د رس د اد ن رابطه ي فرماند هي ايشان با من قطع، و به جاي آن 
رابطه ي معلم و د انش آموز برقرار  شد  و اين از عظمت روح و بزرگواري شهيد  
بود  که تحت  تأثير فرهنگ اسلامي و تربيت خانواد گي که د اشت، اين جور عالي 

و آموزند ه رفتار مي کرد .«2

1- د كتر طاهري 
2- براد ر بحراني، به نقل از براد ر سلطانعلي مير 
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8  - شهيد  ميرحسيني به تنهایي یک لشگر بود  
حضرت امام رضوان الله تعالي عليه د ر مورد  شهيد  مظلوم آيت الله د کتر بهشتي 

يك جمله ي فراموش ناشد ني فرمود ند :
بهشتي یك ملت بود  براي ملت ما. 

 گر چه اين سخن بيانگر اهميت و جايگاه شهيد  بهشتي د ر انقلاب است، ولي
اين نکتـه ي مهم را به ما مـي آموزد  که اگـر انسان به د رستـي شکـوفا شود  و 
استعد اد هاي خود  را به کار اند ازد ، مي تواند  از حـد  يك فـرد  فراتر رود  و به يك 
جمع گسترد ه تبد يل شود . به د يگر سخن توان آن را پيد ا مي کند  که اد اره ي يك 

جمع را به  عهد ه گرفته و به آن سامان د هي و نظم بخشد . 
شهيد  ميرحسيني با توجه به  عمق اند یشه و ابتكارات و خلاقيت هایي که د ر 

زمينه هاي مختلف جنگ، اعم از اعزام، آموزش، طرح عمليات، تهاجم، د فاع و... 

د اشت، خود  به تنهایي یك لشگر بود . 

تد ابير و د وراند يشي  هاي او گاهي يك لشگر و د ر برخي موارد  چند  لشگر را 
از خطر سقوط و انهد ام نجات مي د اد . 

جنگ، فراز و نشيب بسيار د ارد . شهيد  ميرحسيني کِشتي جنگ را از فراز 
حواد ث به خوبي هد ايت مي کرد  و به  ساحل نجات مي رساند .

د ر عمليات بد ر که شرايط بسيار د شوار بود  و بيم هر گونه خطر جد ي، 
سپاهيان اسلام را تهد يد  مي کرد  و نسيم يأس  اند ك اند ك د ر حال وزيد ن بود  
و احتمال اسارت بخش عظيمي از نيروها قابل پيش بينی بود ، ناگهان زمزمه اي 

به گوش رسيد  که:
- ميرحسيني آمد . 

با اين سخن، روح تازه اي د ر کالبد  افسرد ه ي رزمند گان اسلام د ميد ه شد . 
با فرياد ها و رجزهاي خود  موج ايجاد  کرد  و جمع را د وباره به جنگجوياني 

شهاد ت طلب تبد يل کرد  و همه را از آن مخمصه نجات د اد . 
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اشاره:
وَ الَّذينَ جاهَد  وُا فينا لنََهْد  يَِنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللهَ لمََعَ المُْحْسِنين 1

)آنان که د  ر راه ما با مال و جان جهاد   کرد  ند  ، 
محققاً به راه خويش هد  ايت مي کنيم،
و هميشه خد  اوند   با نيکوکاران است.(

د  ر فصل هاي پيشين با سرگذشت و برخي از ويژگي هاي شخصيت سرد  ار 
شهيد   قاسم ميرحسيني- آن شهيد   بزرگوار، عارف بلند  مرتبه و از نظر نظامي 
فرماند  هي کم نظير- تا حد  ود  ي آشنا شد  يم؛  شهيد  ي که به قول هم رزمانش تجلّي 
»مالك اشتر« بود  . لذا بايد   به اين پرسش پاسخ د  اد   که کد  ام عوامل و يا زمينه ها 
موجب رشد   و بالند  گي چنين شخصيتي شد  ه که د  ر20 سالگي به عالي ترين 

مراحل اخلاقي و مد  ارج نظامي رسيد  ه است؟
د  ر اين مجال تلاش د  اريم تا به اين امر د  ر حد   وسع بپرد  ازيم.

1- سوره ي عنكبوت، آيه ي 69 

عوامل مؤثر د ر شکل گيری شخصت شهيد 
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1- تعریف شخصيت
شخصيت: کل و مجموع روش ها و واکنش هاي يك فرد   نسبت به محيط 

مي باشد   و شامل رغبت ها، گرايش ها، تجربه ها، استعد  اد  ها، توانايي ها و ساختِ 
]نرم افزاري[ او مي باشد   و فرد   را از د  يگران متمايز مي کند  .1

2- عوامل سازند  ه ي شخصيت
بد  يهي است که عوامل و عناصر متعد  د  ي د  ر ساختن و پرد  اختن شخصيت 

انساني د  خالت د  ارند  .
انسان موجود  ي است چند   بعد   ي و براي رشد   و شکوفايي هر کد  ام از ابعاد   
وجود  ش، الزامات و امکانات متناسب مورد   نياز است. د  ر نتيجه بايد   گفت شخصيت 
هر کس حاصل و برآيند   تأثير و تأثر متقابل بسياري از عوامل ماد  د  ي و معنوي 

است که هر کد  ام از آنها د  ر تشکيل اين بناي عظيم نقشي ايفا مي کنند  . 
خلاصه اين که ''ابر و باد   و مه و خورشيد   و فلك و د  ه ها عوامل د  يگر'' د  ر کارند   
تا شخصيت انسان را بسازند  . اما انسان به د  ليل برخورد  اري از قد  رت اراد  ه و د  اشتن 
حق انتخاب، جبراً محکوم و تحت سيطره ي مطلق هيچ کد  ام از اين عوامل نيست 

و کتاب سرنوشت هر کس تا حد   بسيار زیاد  ي به د  ست خود  ش نوشته مي شود  . 

۲/۱- محيط جغرافيايي
 ابن خلد  ون د  انشمند   پرآوازه ي اسلامي شايد   اولين کسي باشد   که توجه  عميق

خود   را معطوف به روابط علـّي و معلـولي مسائل انساني و پد  يد  ه هاي اجتماعي 
نمود  ه است.

او بر اساس د  يد  گاه و مباني معرفتي که د  اشت، تأثير محيط جغرافيايي را 
د  ر خلق و خوي افراد   و اجتماعات بشري بيان کرد  ؛ حتي براي مناطق مختلف، 

1- شعاري نژاد  ، علي اكبر، روان شناسي عمومي، انتشارات توس، چاپ اول، ص۵۵0
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تيپ ها و قيافه هاي مخصوص را طبقه بند  ي کرد  ه است.
اگر چه امروزه،  تأثير عوامل جغـرافيايي را بر ساخت شخصيت زياد   مـؤثـر 
 نمي د  انند  ، اما تجربيات شخصي نشان مي د  هد   که افراد   از محيط جغرافيايي خود  

ولو اند  ك، تأثير مي پذيرند  .
بنابراين مي توان نتيجه گرفت که:

- وزش بـاد  هاي موسمي،  گـرماي سـوزان، وجود   شـن هاي روان، کم آبـي، 
خشکسالي هاي اد  واري و جاري شد  ن سيلاب ها، همگي نشانگر شرايط د  شوار 

زند  گي د  ر زابل است.
مرد  م اين منطقه به قول نویسند  ه ي کتاب: »سيستان نامه«، د  ايم د  ر حال بستن 

سه سد   به سر مي برند  : 
                    »سد   بند   آب، سد   بند   ریگ، سد   مفسد  ان«

  اگر چه زند  گي د  ر چنين شرايطي طاقت فرساست، ولي از سوي د  يگر موجب
مقـاومت و سرسختـي افراد   د  ر قبـال حواد  ث مي شود  ؛ اين امـر د  ر مورد   شهيـد   

ميرحسيني به خوبي صد  ق مي کند  . 
»وقتي که با شهيد   ميرحسيني د  ر پاد  گان امام علي)ع( آموزش فرماند  هي 
را طي مي کرد  يم، استقامت و سخت کوشي شهيد   اعجاب انگيز بود   و ما اين را 

ناشي از پرورش ايشان د  ر شهرستان زابل مي د  انستيم.«1

۲/۲- پد  ر و ماد  ر 
د  ر فصل هاي قبل کتاب با فضاي کلي حاکم بر خانواد  ه ی شهيد   آشنا شد  يم. به 
  نظر مي رسد   که آن فضاي سرشار از معنويت و صد  اقت د  ر ساخت و رشد   شخصيت

وي تأثير فراوان د  اشته است. 
شهيد   ميرحسيني استقامت، پايد  اري، سخت کوشي، شجاعت و شهامت را 

1- غلام حسين كرماني )هم رزم شهيد  (
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از پد  ر به ارث برد  ه است. 
پد  ر ايشان د  ر روستاي »جزينك« از حسن شهرت، سخت کوشی و استقامت 

د  ر کار برخورد  ار است. 
 ماد  ر شهيد  ، بانويي است پرهيزگار و متقي. يقيناً اين ماد  ر مهربان و خد  ا ترس

نقش مؤثري د  ر جهت گيري مذهبي فرزند  انش ايفا کرد  ه  و برای وی افتخار بزرگي 
است که ماد  ر د  و شهيد   بزرگوار است. 

 »وقتي که با حاج قاسم براي تحصيل به زابل مي رفتيم، ماد  رم به ما توصيه هاي
 اخلاقي و د  يني مي کرد  . تأکيد   د  اشت نماز را به جماعت بخوانيم و يا اين که به ما

ياد   مي د  اد   هر صبح د  عا و زيارت عاشورا را د  اشته باشيم.«1

۲/۳- نقش براد  ران 
شهيد   ميرحسيني از هر سه براد  رش تأثير پذيرفته است.

با راهنمايي ميرعباس وارد   سپاه مي شود  .
از لحاظ اعتقاد  ي به شد  ت تحت  تأثير براد  رش ميرحسن قرار مي گيرد  ، تا 

جايي که به جرأت مي توان گفت:
»شهيد   ميرحسن استاد   و معلم شهيد   حاج قاسم به حساب مي آيد  .« 

- معلم و مربي واقعي شهيد   حاج قاسم، همانا شهيد   ميرحسن بود  . 
شهيد   ميرحسن اطلاعات گسترد  ه و عميقي راجع به اسلام و مسائل سياسي 

د  اشت، چون شهيد   حاج قاسم از کود  کي با اين بزرگوار مأنوس بود  . 
لذا مي توانيم بگوييم:

بسياري از خصلت هاي خوب شهيد   حاج قاسم خصوصاً سخن وري و قد  رت 
بيان ايشان، متأثر از همين ارتباط بود  .«2

1- حاج عباس ميرحسيني )براد  ر شهيد  (
2- حاج پود  ينه )هم رزم شهيد  ( 
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۲/4- تأثير الگوهاي مذهبي 
انسان موجود  ي است که بخشي از هويت خود   را از طريق الگوهاي مورد   

علاقه اش اخذ مي کند  . 
اسلام به  عنوان جامع ترين د  ين، اين ويژگي فطري انسان را ناد  يد  ه نگرفته 
است، بلکه براي جلوگيري از هر گونه انحراف بشر، الگوهاي کاملي را براي اين 
 مهم معرفي کرد  ه است. اين الگوها شامل انبياي الهي، امامان معصوم و ساير

اولياءالله مي باشند  . 
علاقه مند  ي و تبعيت از پيامبران و امامان معصوم نقش کليد  ي و مهمي 
را د  ر سرنوشت و شکوفايي انسان ايفا مي کند  ؛ خصوصاً وقتي که اين ارتباط 

جنبه ي د  روني پيد  ا مي کند   و تبد  يل به پيروي عاشقانه مي شود  . 
استاد   شهيد   مرتضي مطهري د  ر اين باره مي نويسد  : 

عشق و علاقه به اوليا و پيشوايان د  يني يكي از عوامل نيرومند   و پرجاذبه اي 
است كه شخصيت انسان را متكامل مي كند   و روح انسان را به پرواز د  رمي آورد  .1

تو مپنـد  ار كـه مجنون سـر خود   مجنون شد   

از سمـك تا به سمـاكش كشـش ليـلي برد   

من به سرچشمه ي خورشيد   نه خود   برد  م راه 

ذره اي بــود  م و عـشــق تـو مــرا بـالا بـرد   

خـم ابـروي تـو بـود   و كـف مينـوي تـو بـود   
 كـه د  ر اين بـزم بگـرد  يـد   و د  ل شيـد  ا بـرد  2

آري، اولياي الهي د  نبال عاشقان شيد  ا و پاك باخته اي مي گرد  ند   تا به کمك 
''خم ابرو'' و يا ''کف مينو''ي خود   آنها را به  سوي مقصد   کمال رهنمون شوند  .

شهيد   بزرگوار ميرحسيني از آن عاشقان شيد  ایي بود   که د  ر پرتو محبت نيكان 

1- مطهري، مرتضي، جاذبه و د  افعه ]حضرت علي)ع([، انتشارات صد  را، بي تا، ص 34 
2- علامه طباطبايي 
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و اولياءالله رشد   کرد  .

 »او واقعاً د  ل سوخته ي اهل بيت بود  . وقتي د  ر مجالس عزاد  اري شرکت مي کرد  ،
گوشه اي مي نشست و به پهناي صورت اشك مي ريخت. آن چنان گريه مي کرد   
که لرزش شانه  هاي او از د  ور نمايان بود  . کتاب هايي که مي خواند  ، اغلب مربوط 

به حواد  ث صد  ر اسلام و ذکر مصايب خاند  ان پيامبر)ص( بود  .«1

۲/5- عوامل مؤثر د  ر رشد   شخصيت 
 ايفاي نقش د  ر تکوين و رشد   شخصيت انسان مؤثر است. فرد   د  ايم با محيط

ارتباط متقابل د  ارد  ، د  ر اين ارتباطات نوعي تعامل برقرار است. فرد   از يك سو 
بر محيط افراد   تأثير مي گذارد   و از سوي د  يگر تأثير مي پذيرد   و از فرآيند   همين 

تعاملات است که شخصيت فرد   شکل مي گيرد  . 
»جرج هربـرت ميد  « د  رباره ي اهميت و تأثير نقش بر ساختار شخصيت افراد   

مي نويسد  : 
براي تكوين شخصيت آگاه يعني شخصيت اجتماعي، فرد   مجبور است 

نقش هاي زياد  ي ايفا كند  .

شخصيت فرد   د  ر فرآيند   تحولات اجتماعي ظهور مي كند   و د  ر بطن زند  گي 
كه مهم ترين آنها فعاليت هاي اجتماعي است، رشد   مي يابد  .2

 استاد   شهيد   مطهري ضمن قبول تأثير نقش بر شخصيت افراد  ، به نکته ي مهم

د  يگري اشاره مي کند   که ارتباط مستقيم د  ارد   با نقش شهيد   ميرحسيني - يعني: 
جهاد   د  ر راه خد  ا- د  ر مياد  ين نبرد  ؛ 

جهاد   خود   يك عامل تربيتي مهم است كه جانشين ند  ارد  .

امكان ند  ارد   مؤمنِ جهاد   رفته و مؤمن جهاد   ند  يد  ه از نظر روحي يكسان 

1- محمد  علي ايران نژاد   )هم رزم شهيد  ( 
2- توسلي، غلامعباس، نظريه هاي جامعه شناسي، انتشارات سمت، چاپ اول، 1369، ص 306
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باشند   و چنين چيزي قطعاً محال است. 

 اين خيلي مهم است كه د  ر لحظه ي آخر، آد  م خود  ش را به خاطر ايمانش 

د  ر كام مرگ و اژد  ها بيند  ازد   و اين كاري است كه از جهاد   ساخته است و از 
هيچ عامل د  يگري ساخته نيست.1

تأثيرات جنگ به گونه اي است که فرد   مي تواند   يك شبه ره صد   ساله را به  
سوي کسب کمالات معنوي طي کند  . د  ر آن حالت جاذبه ها و علاقه هاي ماد  ي 
از د  ست و پاي انسان بريد  ه و آتش خود  خواهي و نفع پرستي هاي د  نيوي د  ر د  رون 

آد  مي، خاموش و ريشه ي خصلت هاي پست مي سوزد  . 
جنگ، انسان را از قيل و قال هاي زند  گي شخصي 

و د  رگيري هاي د  روغين سياسي و اجتماعي مي رهاند  ،
 و انسان را از خود   فریبي هاي کود  کانه باز مي د  ارد  . 

و د  ر يك کلام:
جنگ حب د  نيا را که ریشه ي تمامي بد  بختي هاي آد  مي است، از د  ل مجاهد   مي زد  اید   

و د  ر عوض به او شهامت، رشاد  ت، شجاعت، خلوص، تقوي، پاکي، مرد  انگي، علو طبع، 

عزّت نفس، استقامت د  ر راه هد  ف، اطاعت از رهبري و د  فاع جانانه از ميهن را د  ر قلب 

او مي نشاند   و افق هاي د  ور د  ست تر از اين جهان خاکي را د  ر مقابل چشمان رزمند  ه 

مي گشايد  . 
به هر ترتيب:

رمز فهميد  ن و یا توصيف شخصيت شهيد   ميرحسيني، د  ر گرو فهم و د  رك 

 فضاي جبهه هاست، زيرا ايشان و امثال ايشان- که فراوان هستند  - د  ر خلأ رشد   

نکرد  ند  ، بلکه د  ر فضاي جبهه شکوفا شد  ه اند  .
فضاي جبهه هاي جنگ مانند   د  ریاي مواجي بود   که روح و روان هر تازه وارد  ي 

را د  ر خود   شستشو مي د  اد   و به مسير شهاد  ت هد  ایت مي کرد  . 

1- مطهري، مرتضي، تعليم و تربيت اسلامي، انتشارات جامعه ي مد  رسين، 1364، ص 22
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اساساً جبهه یك د  انشگاه بود   که د  ر آن

 د  روس انسان سازي تد  ریس مي شد  ، 

و استاد   این د  انشگاه سالار شهيد  ان- حسين بن علي )ع(- بود  . 
پر واضح است آنان که اراد  تي د  اشتند  ، سعاد  ت بيشتري برد  ند  .

طفيـل هستـی عشقنـد   آد  مـی و پـری 

اراد  تـی بـنـمـا تـا سعـاد  تـی بـبـری 

بكوش خواجه و از عشق بی نصيب مباش 
كه بند  ه را نخـرد   كس به عيب بی هنری1

  از نظر شهيد   ميرحسيني حضور د  ر جبهه به مثابه بهار عمر محسوب مي شود  
و پيد  است بهار مناسب ترين زمان براي رشد   و شکوفايي است. 

- »مد  تي د  ر جنگ بود  م و شاید   بهار عمرم محسوب شود   و د  ر کنار وارسته ترین 
فرزند  ان این امت قسمتي از عمرم را سپري کرد  م که نعمت بسيار بزرگي بود  .« 

و همچنين د  ر ترسيم فضاي جبهه و سيماي بسيجيان مي گويد  : 
 - » بسيجيان که جز خد  ا نمي بينند   و جز طریقت خد  ایي نمي پویند   و آن خالصاني
 که با تكيه بر حقيقت توحيد   و معاد   و عقاید   و اخلاق، اعمال و حالات خود   را از آلود  گي ها
شسته اند   و جوارح خویش را به نور واقعيت تزیين کرد  ه اند  ، آن کساني که بر اساس 

کلام مولا علي)ع(، د  نيا را سه طلاقه کرد  ه اند  .« 

۲/6- تأثير حضرت امام د  ر رشد   و شكوفايي شخصيت شهيد   
بلبل از فيض گل آمـوخت سخن، ور نه نبـود  

اين همـه قـول و غـزل تعبيـه د  ر منقـارش 

فكـر بلبـل همه آن است كه گـل شد   يارش 
گل د  ر اند  يشه كه چون عشوه كند   د  ر كارش2

1- حافظ
2- حافظ 
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عبارتي نظير:
الَنّاس عَلي د  ينِ مُلوُكِهِم1 

که د  ر اد  بيات سياسي ما فراوان به کار رفته، حاکي از يك واقعيت جامعه شناختي 
د  ارد   و آن اين که:

- بين روان شناسي رهبر و روان شناسي پيروان ارتباط وجود   د  ارد  .
    حسين بن  علي)ع( د  ر عصر غـم انگيـز »عرفـه« د  ر آن د  عاي مشهور خود   که به 

»د  عاي عرفه« معروف است، مي فرمايند  :
»بار پرورد  گارا !

تو را بر اين نعمت شاكرم كه مرا د  ر عصر حاكميت ستمگران و جباران،

 آنان كه پيامبرانت را تكذيب مي كرد  ند  ، خلق نكرد  ي. 

معبود  ا !

 از تو ممنونم كه خلقت مرا به تأخير اند  اختي

 تا د  ر عصر نبوت پيامبرت،

 كه حاكميت از آن اوست، زند  گي كنم.« 

با توجه به فرمايشات امام)ع( مي توانيم بگوييم که:
 حاکمان و نوع حكومت، به  طور کلي روح حاکم بر هر عصر،

د  ر نگون بختي و یا رستگاري جامعه،
تأثير به  سزایي د  ارد  . 

با لحاظ کرد  ن مطالب فوق نتيجه ي بسيار ارزشمند  ي به د  ست مي آيد   و 
آن اين که:

- امام خميني رضوان الله تعالي عليه به عنوان رهبر د  یني و حاکم سياسي د  ر 
رشد   و شكوفایي ملت ایران، خصوصاً جوانان این ملت تأثيرات مثبت و بنياد  ین را 

د  اشته و هم چنين خواهد   د  اشت. 

1- كشف الغمه، ج 2، ص 21
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آن بزرگوار از د  و طریق عمد  ه اين تغييرات و تحولات اساسي را ايجاد   کرد  : 

الف: رفع موانع و تقویت عوامل رشد  . 

ب: ارایه ي یك الگو )امام خميني( به مثابه یك نمونه  ي کامل تربيتي براي امت. 

 سرنگوني حکومت پهلوي و جايگزيني جمهوري اسلامي خود   به خود   فضاي
مناسب را براي رشد   و شکوفايي انسان هاي مستعد   فراهم آورد   و اين مهم از برکت 

وجود   نازنين امام است. 
رژیم طاغوتي و حاکميت ستمگران،

از مهم ترین موانع بازد  ارند  ه ي تكامل انسان ها به حساب مي آیند  ،

و  از طریق فساد   و فحشا،

آنها را به برد  گي اقتصاد  ي و مهم تر از آن،

به اسارت فكري گرفتار مي سازند  .

رژيم منحط پهلوي نمونه ي بارز اين گونه حکومت ها بود  . 
د  ر د  وران رژيم ستم شاهي، بسياري از جوانان ميان د  و د  ره ي بي انتهاي شکم 
و شهوت سرگرد  ان و مأيوس بود  ند   و کمترين نوري براي هد  ايت آنها از جانب 
 حاکميت نمي د  رخشيد  . د  ر چنين فضاي تاريکي امام  خميني چون خورشيد   طلوع 
کرد   و با آمد  نش پايان شب سيه و ستم فرا رسيد  . نور معنويت همه جا را فرا گرفت 
و خار و خاشاك ها د  ر آتش خشم مرد  م انقلابي ايران سوختند  . باغ انقلاب سرسبز 
و معطر شد   و امام باغبان اين باغ، د  رختان و نونهالان را از اند  يشه ي اسلام ناب 

محمد  ي سيراب کرد  .
او یاران خود   را از ميان

 »پابرهنگان«، »مستضعفين« و »مغضوبين زر و زور« برگزید  ،

و شرافت و کرامت از د  ست رفته ي آنها را د  وباره بازگرد  اند  ،

و فضا را براي رشد   و شكوفایي آنان فراهم آورد  . 
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امام به مثابه الگوي تربيتي شهيد  ان 
امام  خميني زيارت نامه ي انسان کامل بود  . د  ر وجود   مبارکش تمام صفات 

و فضايل والاي اخلاقي جمع بود  ؛
- خد  ا محوري، 
- مرد  م گرایي، 

- پاي بند  ي به اصول، 
- صراحت د  ر گفتار، 
- قاطعيت د  ر عمل، 

- ستم ناپذیري، 
- کوچك شمرد  ن هر چيز جز خد  ا، 

- وظيفه گرایي، 
- د  فاع از محرومين و مستضعفين، 

- تنفر از رفاه طلبي، 
- پرهيز از تجمل، 
- مشارکت طلبي، 

- د  وري از خود  رأیي، 
- د  یگرخواهي و ایثار، 
- شجاعت و رشاد  ت، 

- مبرا از هر گونه ترس و زبوني، 
- پذیرش شرایط بحراني، 

- د  وري از تكبر، 
- برخورد  اري از روحيه ي تواضع، 

 و بالاخره »بند  گي الله و خود   را د  ر محضر رب الارباب د  ید  ن د  ر همه ي لحظات
زند  گي اش« از مهم ترين ويژگي هاي  اخلاقي و اعتقاد  ي ايشان به شمار مي رود  . 

او از رهگذر مبارزه با نفس و مبارزه با طاغوت »عبد   مخلص و صالح« خد  ا شد   
و خد  اوند   متعال مِهر او را د  ر قلب ميليون ها انسان د  ر سراسر د  نيا جاي د  اد  .
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 همه ي کساني که به امام عشق مي ورزند  ، حد  اقل ذره اي از تشعشع وجود   امام

د  ر جان و روح آنها رسوخ کرد  ه؛ لذا بر همان راهي مي روند   که امام رفته است. 

رشتـه اي بر گرد  نم افكنـد  ه د  وست 

 مـي برد   آن جا كه خاطرخـواه اوست 

حْمنُ وُد  ا1ّ  الحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
همانا آنان که ايمان آورد  ند   و عمل صالح انجام د  اد  ند  ،

خد  اوند   آنها را نزد   مرد  م محبوب گرد  اند  .(
امام د  ر اوج قله ي ايمان قرار د  اشت و تشکيل حکومت جمهوري اسلامي 
مهم ترين عمل صالح او به حساب مي آيد  . به همين د  ليل خد  اوند   مهر او را د  ر 
 قلب همگان چون خون جاري ساخت و روز به روز بر محبوبيت او افزود  ؛ تا جايي

که د  ر تشييع جنازه ي آن عزيز بالاي 10ميليون عاشق و شيفته شرکت کرد  ه 
و گروهي هم شهاد  ت و جان  باختن را د  ر اين راه پذيرا شد  ند  . 

شهيد   ميرحسيني به لحاظ ويژگي هاي اخلاقي همچون: شجاعت، رشاد  ت، 
تقوا و همچنين شب زند  ه  د  اري متأثر از اخلاق امام بود   و بارها مي گفت:

- ما هر چه د  اریم، از امام د  اریم.

امام مرد   خد  ا بود   و سایر ره پویان حقيقت را جذب مي کرد  ند  . 

د  استان اين جذب، يك حقيقت است که بر ما انسان هاي عاد  ي مکشوف 
نيست، اما پيامبر اسلام)ص( که به همه ي حقايق امور آگاه است، فرمود  ند  : 

روان های سپاهيان بسيج شد  ه هستند  . 

هر يك از آنها يكد  يگر را شناخته باشند  ،

 با هم يكي مي شوند  ؛
و آنها كه يكد  يگر را نشاخته اند  ، از هم مي رمند  .2

1- سوره ي مريم، آيه ي 96
2- د  لائلي، ابوالعلي، برترين هد  ف د  ر برترين نهاد  ، ترجمه ي مهد  ي جعفري، انتشارات پيام تهران، سال 13۷2، ص 14۵
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۲/7- اراد  ه ي خود   سازي شهيد   
مْسِ وَضُحَاهَا، وَالشَّ
وَالقَْمَرِ إِذَا تَلَاهَا،
هَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا،
مَاءِ وَمَا بنََاهَا، وَالسَّ

وَالَْرْضِ وَمَا طَحَاهَا،
اهَا، وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اهَا، قَد  ْ أفَْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا...1 وَ قَد  ْ خَابَ مَنْ د  سََّ
)سوگند   به خورشيد   و گسترش روشنی اش،

و به ماه، هنگامی که از پی آن برآيد  ،
و به روز، چون خورشيد   را به خوبی آشکار کند  ،
و به شب، هنگامی که خورشيد   را فرو پوشد  ،

و به آسمان و آن که آن را بنا کرد  ،
و به نفس و آن که آن را د  رست و نيکو نمود  ،

پس بزه کاری و پرهيزگاری اش را به او الهام کرد  . 
بی ترد  يد   کسی که نفس را رشد   د  اد  ، رستگار شد  . 

و کسی که آن را بيالود  ، نوميد   شد  .(

ما تا کنون به برخي از عوامل سازند  ه ي شخصيت شهيد   ميرحسيني به  طور 
مختصر اشاره نمود  يم، اما اين د  سته از عناصر که ذکر آنها گذشت، از عوامل 

1- سوره ي شمس، آيات 1 تا 10 
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»زمينه اي« يا علل ابزاری  به حساب مي آيند  ، زيرا:
- علت تامه د  ر تكوین شخصيت هر کس، همانا اراد  ه و سعي و کوشش خود   

اوست. 

د  ر بينش اسلامي،

 انسان د  اراي اراد  ه و اختيار بود  ه،

 و نه تنها محكوم عوامل جغرافيایي و اقتصاد  ي نيست، 

بلكه عوامل فرهنگي هم نمي تواند   سرنوشت نهایي او را تعيين کند  ، 

انسان خليفه و جانشين خد  اوند   د  ر روي زمين بود  ه،

و مي تواند   به صفات متعالي خد  اوند   متصف شود  . 

بنا بر آن چه گفته شد  ، پيشرفت، ترقي و تعالي شهيد   ميرحسيني ضمن این که 
از عوامل و عناصر فراواني تأثير پذیرفته، اما تلاش و فعاليت هاي خود   او نقش اصلي 

را ایفا نمود  ه است. 

قرآن مجيد   مي فرمايد  : 
 ليَْسَ للِِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعی 1

)برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نيست.(
شهيد   ميرحسيني مي توانست مثل بسياري از افراد   د  يگر اد  اره و يا سازماني 
را پيد  ا کند   و بر گُـرد  ه ي عافيـت سوار و عضويت سپاه را نپذيرد  ، اما با عشق و 

اخلاص و با آگاهي از فرجام کار، لباس سبز پاسد  اري را بر تن کرد  . 

او مي توانست د  ر د  ل شب ها بر بستر نرم بياسايد   و تا طلوع خورشيد   بخوابد  ، 
اما نه، او با رغبت و عاشقانه - د  ر حالي که از فعاليت ها ي روزانه خسته شد  ه 
بود  - از جايگاه استراحت خويش بيرون مي آمد   و د  ر گوشه اي و به د  ور از چشم 

همگان با خد  اي خويش به راز و نياز مي پرد  اخت. 
1- سوره ي نجم، آيه ي 39 
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اگر شهید   میرحسیني مد  ارج عالي نظامي را به سرعت طي كرد  ،

 اگر از يك نیروي ساد  ه به فرماند  هي عالي جنگ رسید  ، 

همه و همه د  ر اثر كار خالصانه براي خد  ا بود  ، 

نه چیز د  يگر. 

ناز پرورد  ِ تنعـم نبـرد   راه بـه د  وست 
عاشقی شيوه ی رند  ان بلاكش باشد  1

يا أيَُّهَا الِْنْسانُ إِنَّكَ كاد  حٌِ إِلی  رَبِّكَ كَد  حْاً فَمُلاقيه2ِ  
)اي انسان !

 البته با هر رنج و مشقت د  ر راه طاعت و عباد  ت حق که بکوشي،
 عاقبت به حضور پرورد  گار خود   مي روي،

 و او را ملاقات مي کني.(
      آري،

» بهشت را به بها مي د  هند  ،

                      نه به بهانه«3 

و بهاي آن، پرد  اختن جان شيرين است. 
 

1- حافظ 
2- سوره ي انشقاق، آيه ي6 

3- شهيد   مظلوم، آيت الله د  كتر بهشتي 
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امروز براي اولین بار بعد  از پیروزي انقلاب اسلامي ایران شاهد  راه پیمایي و 
تظاهرات حجاج ایراني بیت الله الحرام بود م؛ تظاهراتي که مرد م شهرم علیه حکومت 

جابرانه ی شاهنشاهي د اشته.
د رست به یاد  د ارم د ر سال 56 تظاهرات علني نبود . تمام کارها مخفیانه پیش 
مي رفت، تا این که د ر سال 57 کم کم سراسر کشور را فرا گرفت. زماني همه ی 
مرد م د ر صحنه آمد ند  و با آرامش و خونسرد ي تنفر خود  را از رژیم صفاک 
حاکم پهلوي ابراز مي کرد ند  و باز به یاد  د ارم د ر روستایي که زند گي مي کرد م، 

اولین تظاهراتي که علیه رژیم پهلوي صورت گرفت، محرم الحرام 1357 بود . 
د ر روز اول که جوانان کم سن و سال آن جا که نسبت به بقیه ی مرد م آگاه تر 
بود ند ، به قول معروف قشر روشن فکر بود ند ، تظاهرات را آغاز کرد ند ؛ مصاد ف 

با تاسوعاي حسیني بود . 
مرد م روستا وقتي براي اولین بار شاهد  بود ند  که تظاهرات یعني چه و چگونه 
است، از فرد اي آن روز یعني عاشـوراي حسینـي که همه ی مـرد م عرفـاً براي 

سفرنامه ی حج شهيد  قاسم ميرحسينی
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عزاد اري شرکت مي کرد ند ، براي اولین بار د ر روستاهاي ... تظاهرات علیه شاه با 
حضور حد اکثر مرد م که قریب به 1000 نفر بود ند ، انجام شد . 

تکرار عمل،

 انجام کار را ساد ه و آسان مي کند . 

قبل از انجام هر کار د ر انسان د لهره و خوف به طور نسبي یافت مي شود ،

 اما وقتي پاي تجربه به ميان آمد ،

 به سهولت با آن توأم است. 

یقیناً اد امه ی تظاهرات د ر هر سال از طرف حجاج ایراني د ر مد ینه و مکه د و 
شهر مهم و اساسی اسلامي، نتایج پرثمري را به بار خواهد  آورد . 

بعید  نیست اگر امام ]بخواهد [ حتماً تظاهرات به  نحو خوبي انجام گیرد  و شعار 
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر روسیه و د یگر چپاولگران حرفه اي 
و بین المللي زند ه بشود  و به مرد م مسلم جهان تفهیم شود ، از عمق جریانات و 

عواقب خوب آن مطلع و مجرب هستند . 

امام بزرگوار،

 عمري را با مبارزه و جهاد  و تبليغ رسالت پيامبران و اولياءالله سپري کرد ه است. 

او خوب مي د اند  آن چه را مي فهمد  و بيان مي کند ، 

باید  چند ین قرن بعد ، 

محتواي اصلي آن توسط نسل هاي بعد  از ما لمس شود . 

الطاف خوب خد اوند  که امسال شاهد  آن هستیم، همه ی مرد م آزاد ه و انسان هاي 
با ایمان را امید وارتر و راسخ تر مي کند . 

تاریخ راه پیمایي تظاهرات هر ساله مخفیانه بود ه است و حال آن که امسال 
د ر مراسم د یشب )مراسم د عاي کمیل( علناً به تمام براد ران و خواهران مسلمان 
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ایراني و غیر ایراني به زبان هاي مختلف اعلان شد ؛ این خود  از د ست آورد هاي 
چند ین ساله ی تظاهرات هر ساله ی حجاج ایراني مي باشد . 

نَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ د خََلَهُ كَانَ آمِنًا [ ]فِيهِ آيَاتٌ بيَِّ
 وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليَْهِ سَبِيلًا

 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَْالمَِين1َ 
]د ر آن خانه آيات )ربوبيّت( هويد است، مقام ابراهيم خليل است، 

و هر که د ر آن جا د اخل شود ، ايمن باشد .[ 
آن د سته از مرد م که د اراي توانايي )بد ني، مالي و غيره( مي باشند ،

 بايد  که براي خد ا )نه تظاهر و خود نمايي( قصد  سفر خانه )خد ا با مرد م( کنند ،
و کسي که نافرماني کند ،

 بايد  بد اند  که خد اوند  از همه ی جهانيان بي نياز است. 
)د ر نتيجه، اين عباد ت تنها به خود  مرد م باز مي گرد د .(

1-  محتواي اجتماعي حج 

منافع فراواني براي مرد م د ارد . 
ليَِّشْهَد وُا مَنَافِعَ لهَُم2ْ 

 ]تا شاهد  منافع خويش باشند .[
مسلمانان سراسر د نیا همد یگر را بهتـر بشناسند  و با تشکیـل کنگره هایي، 

مشکلات خود  را د ر میان بگذارند . 

2-  محتواي سياسي 

جَعَلَ اللهُ الكَْعْبَةَ البَْيْتَ الحَْرَامَ قِيَامًا للِنَّاس3ِ 

1- سوره ی آل عمران، آيه ی 9۷
2- سوره ی حج، آيه ی 28

3- سوره ی مائد ه، آيه ی 9۷
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]خد اوند  مکه را بيت الحرام و مايه ی قوام مرد م قرار د اد ه است.[
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
ابِرِين[1َ  ]وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّ

]و از خد ا و پيامبرش اطاعت کنيد  و با هم نزاع مکنيد  که سست شويد ،
و مهابت شما از بين برود ، و صبر کنيد  که خد ا با شکيبايان است.[ 

قُلْ إِنَّمَا أعَِظُكُم بِوَاحِد ةٍَ أنَ تَقُومُوا لِلهِ
ن جِنَّةٍ  رُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّ  ]مَثْنَی وَفُرَاد ىَ ثُمَّ تَتَفَكَّ

إِنْ هُوَ إِلاَّ نذَِيرٌ لَّكُم بيَْنَ يَد يَْ عَذَابٍ شَد يِد ٍ[ 
]بگو من فقط به شما يك اند رز می د هم که د و د و و به تنهايی برای خد ا به پا خيزيد  

سپس بيند يشيد  که رفيق شما هيچ گونه د يوانگی ند ارد ،
 او شما را از عذاب سختی که د ر پيش است جز هشد ارد هند ه  ای ]بيش[ نيست.[

فرد ا همه قیام کنید  و براي خد ا قیام کنید ، قیام فرد ا د ر مقابل ... جاني شیطاني 
و باطن خود تان و قیام همگاني د ر مقابل ... شیطاني. 

3-  محتواي انساني حج

ةَ مُبَارَكًا ]وَهُد ىً للِْعَالمَِينَ[2  لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي بِبَكَّ إِنَّ أوََّ
]اول خانه ای که برای عباد ت خلق بنا شد ،

 همان خانه )کعبه( است که د ر بکّه است که د ر آن برکت و هد ايت خلايق است.[
نخستین قافله که براي مرد م بنا نهاد ه شد ، خانه ی پربرکتي است که د ر مکه 

قرار د ارد . 
د ر این خانه هم انسان هاي فقیر و غني  ـ سیاه و سفید  با هم برابرند . 

ُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالمَْسْجِد ِ الحَْرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ[  ]إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُد 

1- سوره ی انفال، ايه ی 46
2- سوره ی آل عمران، آيه ی 96 
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سَوَاءً العَْاكِفُ فِيهِ وَالبَْاد ِ 
]وَمَنْ يُرِد ْ فِيهِ بِإِلحَْاد ٍ بِظُلْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ[1 

4- محتواي روحاني 

هد ف اصلي از آفرینش انسان شناخت خد ا و رسید ن به محبت و انس به خد ا 
و صفات نیکوي الهي و مقام خلافت الهي است. 

نَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ[  ]فِيهِ آيَاتٌ بيَِّ
وَمَنْ د خََلَهُ كَانَ آمِنًا 

 ]وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليَْهِ سَبِيلًا
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَْالمَِينَ[2

]د ر آن، نشانه هايی روشن است )از جمله ( مقام ابراهيم است؛ 
و هر که د ر آن د رآيد  د ر امان است؛ و برای خد ا، حج آن خانه، بر عهد ه مرد م است؛ 

)البته بر( کسی که بتواند  به سوی آن راه يابد . و هر که کفر ورزد ،
 يقيناً خد اوند  از جهانيان بی نياز است.[

هر کس د ر آن وارد  شود ، د ر امان است. 

1- سوره ی حج، آيه ی 2۵
2- سوره ی آل عمران، آيه ی 9۷
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مرحوم‌حاج‌مرادعلی‌میرحسینی‌پدر‌شهید‌قاسم‌میرحسینی

مرحوم‌حاج‌مرادعلی‌میرحسینی‌پدر‌شهید‌میرحسینی‌در‌كنار‌مرحوم‌
نبی‌حبیبی‌سال‌1365-‌روستای‌صفدر‌میربیک‌-‌شهرستان‌زهک-‌سیستان
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از‌سمت‌راست:‌مرحوم‌حاج‌مرادعلی‌میرحسینی‌پدر‌شهید‌میرحسینی‌
حجت‌الاسلام‌سید‌محمد‌خدادادی)از‌مبلغین‌و‌مبارزین‌قبل‌از‌انقلاب(

حجت‌الاسلام‌خدادادی‌صف‌اول‌‌-‌به‌ترتیب‌از‌چپ:‌پدر‌شهید-‌شهید‌قاسم‌
میرحسینی-‌حاج‌عباس‌میرحسینی)اخوی‌شهید(



193

ها
س‌

عک
‌و‌
ناد

س
م‌ا
مای

ض

ازسمت‌چپ:‌حجت‌الاسلام‌خدادادی-‌پدر‌شهید-‌حاج‌عباس‌میرحسینی-‌
حامد‌میرحسینی)برادرزاده‌شهید‌و‌فرزند‌حاج‌عباس(

پیكر‌فرزند‌شهید‌
میرحسینی)زینب(‌
كه‌پس‌از‌چهل‌روز‌بعد‌از‌
شهادت‌شهید‌متولد
‌و‌چهل‌روز‌پس‌از‌تولد
به‌رحمت‌ایزدی‌پیوست
)در‌دست‌پدر‌شهید(
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از‌سمت‌چپ‌ایستاده:‌پدر‌شهید-‌حاج‌محمد‌میرشهركی)پدرخانم‌شهید‌میرحسن،‌اخوی‌
شهید(‌-‌‌عموی‌شهید)مرحوم‌محمدعلی‌-‌عموی‌شهید‌)مرحوم‌محمدحسن(‌-‌

داماد‌شهید)مرحوم‌فداحسین‌میری(
‌نشسته‌از‌سمت‌راست:‌عموی‌شهید)محمدعلی(‌-‌عموی‌شهید)مهدی(‌-‌عموی‌شهید)غلامعلی(

فرد‌نشسته‌روبه‌رو‌با‌كلاه‌شهید‌قاسم‌میر‌حسینی‌-‌مراسم‌اعزام‌به‌جبهه‌-‌سال‌1360
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آیت‌الله‌عبادی‌نماینده‌ی‌ولی‌فقیه‌و‌امام‌جمعه‌ی‌زاهدان)پدر‌شهیدان:‌محمد‌علی‌و‌محسن(‌
در‌كنار‌سردار‌غلامرضا‌باغبانی‌و‌شهید‌قاسم‌میر‌حسینی

شهید‌قاسم‌میرحسینی‌در‌جمع‌عزیزان‌رزمنده‌-‌زاهدان‌-‌سال‌1363
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پدر‌و‌برادران‌شهید‌میر‌حسینی‌به‌ترتبیب‌از‌سمت‌راست:‌
شهید‌قاسم،‌مرحوم‌پدر،‌حاج‌موسی،‌شهید‌غلام‌حسن‌و‌عباس

ایستاده‌از‌سمت‌راست:‌سردار‌محمدحسین‌پودینه‌-‌سردار‌غلام‌رضا‌باغبانی‌-‌
شهید‌قاسم‌سلیمانی-‌پدر‌شهید‌خسروی-پدر‌شهیدان‌میرحسینی‌و‌...
نشسته‌از‌سمت‌راست:‌شهید‌غلامحسن‌میرحسینی،‌...‌،‌شهید‌قاسم‌میرحسینی‌و‌...
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شهید‌میر‌حسینی‌در‌جبهه

شهید‌قاسم‌میرحسینی‌)نفر‌وسط‌روبه‌روی‌چراغ(‌در‌كنار‌جمعی‌از‌رزمندگان‌لشگر



198

جمعی‌از‌رزمندگان‌گردان‌‌409لشگر‌ثارالله‌-‌سال‌1362

شهید‌میرحسینی‌نفر‌سوم‌از‌چپ‌در‌كنار‌جمعی‌از‌عزیزان‌رزمنده-‌جبهه‌-‌سال‌1363
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شهید‌قاسم‌میرحسینی‌در‌حال‌سخنرانی‌در‌جمع‌رزمندگان‌
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